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 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک
 

 دهیچک           

نخبه مسلمانان پس از حضرت رسول اکرم )ص( و شاگرد  نیتر)ع( به عنوان برجسته یحضرت عل 

بار  نینخست ی. براسازدیم یمرکز کشاورز کی «نهیمد نبعی»در دوران خلفاء در  شان،یا یپر آوازه

 و کار متراکم و قیدق یگذار هیسرما کیرا به شکل  یمنطقه، کشاورز نیدر ا یاست که کس

در  یوجود داشته؛ ول یبدو یلیبه صورت خ نبع،یاطراف  یها. نخلستانکندیشروع م هبرجست

 نیاول ی)ع( است که برا یاست و حضرت عل یتجارت و دامدار شتریب ،یاساسکار  ،یلیقبا یدوره

نظام؛  در آن اشیو کاروان یو تجارت به آن شکل بدو یدامدار یمسئله لیدر تبد ییبار و به تنها

ه مقاله سعی شده است ب نیگزار را دارد. در ا انیموسس و بن کینقش  ،یسنت ید کشاورزیدرتول

دود آن، ح ع،یمنطقه وس نی)ع( را بر ا یحضرت عل تیمالک یروش توصیفی  و تحلیلی چگونگ

د را تا زمان امام سجاد )ع( مور شانیاملاک ا تیو تول تیو سرانجام مالک هیناح نیدر ا شانیا تفیاوق

ع النخیل بر ینب (ع)ید این نکته است که مالکیت حضرت علی ؤژوهش میج پاقرار دهد. ونت یبررس

به واسطه خریداری زمینهای  این منطقه، تلاش و کوشش ایشان بر روی آبادانی وگسترش آن بسیار 

 ثمر بخش وحائظ اهمیت بوده است.  

 

                    .                      تیوقف، امام سجاد )ع(، مالک نبع،ی)ع(،  یحضرت عل :واژگان كليدي

                                                           
Mahyar.shariatpanahi@gmail.com1. 
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 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 مقدمه
 و یرسول اکرم )ص(، به تجارت، دامدار تیوصا ریخط تی)ع( درکنار مسئول یعل حضرت

 همانند حضرت شانی.ادیگردیم دشانیعا یراه سود کلان نیمشغول بودند و از ا یکشاورز

و مستمندان صرف  ازمندانیخود و فرزندان، بر ن یسود و اموال را به جا نیمحمد )ص( ، ا

 یادیو باغات ز یها، موالها، چشمهنخلستان ،یکشاورز یهانیزم شانی.انمودندیم

 و از نمودندیم میفقراء و مستمندان تقس نیرا ب هانیحاصل از ا یداشتند؛ که درآمدها

:حضرت ندیفرمای. لذاست که امام صادق )ع( مشدی)ع( نم تیعائد اهل ب یزیها چآن

 (13-18:1981 ،ی)نقوو نادارخطاب کند. ریقراف شانیا یکسدند،یپسندیگاه نم چی)ع(ه یعل

اطراف و  یهانیو زم «نبعی»بر  شانیا ت،ی)ع(؛ مالک یحضرت عل یهاتیاز مالک یکی

 د.اننقش داشته دنشانیرس یدر به بهره بردار شانیاست که خود ا ییهاچشمه نیهمچن

بوده با  یقلعه استوار نبعی: »یسرخ است؛ به نوشته اصطخر یایدر ساحل در نبعی

ر در اخبا یبوده است؛ مسعود یرا در آنجا وقف انیو آب فراوان و علو ینخلستان و کشاورز

از  یکیمنزل فاصله داشته و  3 نهیکرده که تا مد ادی یاهیرا ناح نبعی ،یسال دوم هجر

 یمقدس«. بوده است هیناح نیبه ا «رهیذوالعش»خدا )ص( به نام  امبریپ یجنگ یسفرها

استوار دارد و  یواری[ بزرگ و پر آب است؛ دیدر حجاز واقع است ]بندر نبعی: »سدینویم

 شهر دو نیپر رونق دارد؛ ا یاستوار و بازار یاست. دژ نهیآباد و پر نخلستان از مد ییجا

 یمردم شهر از بن شتریب هاست؛روازهاز د یکی کیدروازه دارد و مسجد جامع آن نزد

بن  یلع: »سدینویم یگفتار مقدس دیضمن تائ اقوتی«. ( هستندیحسن انیالحسن )علو

«. اندبوده است که فرزندانش عهده دار اداره آن بوده یطالب )ع( را در آنجا ملک یاب
 (1:1981/113)قرچانلو،

 ان،شیا اتیو وقف)ع(  یاملاک حضرت عل ریمنطقه در کنار سا نیها و مقالات به اکتاب در

مقاله بر آن است که به طور  نیشده است. ا ییهااشاره یاوقاف علو یتحت عنوان کل

 به آن بپردازد. یخیتار لیجداگانه و با ذکر دلا

 نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک -1

در  «یسمهود»وارد شده است:  تیچند روا نبعی)ع( در  یحضرت عل تیمورد مالک در

 یاقطعه ،«نبعی» ینهایاز زم ،«رهیالعش یذ»رسول خدا )ص( در : »سدینویم« وفاء الوفاء»

 یدر همان محل به نام عل یگریدر زمان خلافت، قطعه د زی)ع( داد؛ عمر ن یبه حضرت عل
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و به دوقسمت قبل، اضافه  دهیرا خر یگری)ع( قطعه د یعل رت)ع( بر آن اضافه کرد و حض

از جمله  نیزم نیبود، ا یامتفرقه یهاچشمه نبعی)ع( در  یفرمودند. اموال حضرت عل

)ع( خود در آنجا چشمه حفر کرده و آب  یبوده است؛ که حضرت عل« 1موات » ینهایزم

 نیع»و  «ریالبح نیع: »توانیم نبع،ی)ع( در  نیرالمومنیدر آورده است. از جمله اموال ام

«. درست کرده استرا نام برد که حضرتش با دست مبارک خود آنها را « 1 ذرین یاب
 (1/1111ق: 1141 ،ی)سمهود

، بن عمران زیما نقل کرد و گفت: عبدالعز یبرا ییحیآمده است که: محمد بن  نیهمچن و

نقل کرد که گفته « کشد بن مالک»که از جدش  شیاز عمو ،یاز واقد بن عبدالله جهن

 یرسول خدا )ص( آنان را برا کهیهنگام «دیبن ز دیسع»و  «داللهیطلحة بن عب»است: 

و  یحوزه سفل انیم یی)جا« منحار»فرستاده بود؛ در  انیکاروان ابوسف بیو تعق یریرهگ

 ؛یرو نیرا پناه داد از هم شانیا یشام بر من وارد شدند؛ و و یها( بر گذر کارواننیمنحو

ا اشت و بعدهواگذ« اقطاع»را تصرف کرد؛ آنرا به کُشـد به طور  نبعیچون رسول خدا )ص( 

. عبدالرحمان دیخر یهزار درهم از و یسآنرا به  «یعبدالرحمان بن سعد بن زراره انصار»

را  نیزم نیتامل کرد و ا یگرفتار نیو باد شد و در ا ایبه آنجا رفت و گرفتار توفان و بلا

 ی)ع( رساند. عل یبه عل «هیّل»گرفت. او خود را در منزل  شیواگذاشت و راه برگشت در پ

 ایاز آن بدم آمده است؛ آ هک یدر حال نبع،یگفت: از  «ییآیاز کجا م: »دی)ع( از او پرس

گفت:  ؛«خرمیاز تو م متیآن را به ق»)ع( فرمود:  یعل ،یآن را از من بخر یدوست دار

 (1/193ش: 1911 ر،ی)ابن اث«. از آن تو»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از عهده داران  یاز بعض یبه علت ناراحت ذریکه بعد از فوت پدر، ابون شودیبود؛ گفته م یرزند پادشاه حبشه نجاشاو ف-1

از تُجار مکه  یکی)ع( خبردار شدند؛ او را از  یمملکت، به مکه آمد و به عنوان غلام فروخته شد؛ و چون حضرت عل

از او خواستند به حبشه برگشته و تاج سلطنت بر سر گذارد که او  هشد مانیپش انیحبش یکردند؛ بعد از مدت یداریخر

 (7831:64،ی. )نقوپردازدیبه کار م شانی)ع( در ملک ا یعل یعنوان موالو به ردیپذینم

 ات،یو معطل مانده است. )ب ستیکه قابل استفاده ن شودیاطلاق م یینهایاز موارد ))انفال(( است؛ به زم یکی-2

27231:82) 

 

خواست آنرا به  «نبعی»رسول خدا )ص( پس از گرفتن »آمده است که:  یگرید تیروا در

شما آنرا به پسر  یام ولشده ریعرض کرد: من پ د،ینما اقطاع« شدکُـ»به نام  یشخص



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 یآنرا به س یو حضرت آنرا به پسر برادر او داد و عبدالرحمان بن سعد انصار دیبرادرم بده

ق:  1141 ،ی)سمهود.«دیخر متیآنرا از عبدالرحمان به همان ق )ع( یو عل دیهزار درهم خر

1/1991) 
 رونیجنگ ب یاز ابوجعفر نقل شده است که: رسول خدا )ص( برا»که:  نستینقل سوم ا و

کرده بود؛  دایشدت پ اریبود؛ حرارت آفتاب بس «نبعی» یدر حوال1لولهیرفت و هنگام ق

 ،یبعد از آنکه خداوند تبارک و تعال خت،یاش را به آن آوو اسلحه دهیرس« سمره»درخت 

 یعل آن جا( به ینهایزم میسمره را )در ضمن تقس یجا شانی. ادینگردا بشانینص یروزیپ

نمود و دو غلام  مهیضم نیو به آن زم د؛یخر یکیدر آن نزد ینیزم شانی)ع( داد و سپس ا

زد و مژده  رونیاثناء، آب مانند گردن شتر ب نیخود را امر کرد که چشمه بکنند، در ا

 انیجر نی)ع( با اطلاع از ا یرا خبر داد؛ عل انیآن حضرت شتافت و جر یبه سو یادهنده

 .(11/118 :تا ی)کنزالعمال، ب« آن را صدقه قرار داد

   نبعی یاو منطقه ییایجغراف تیموقع -2
کوه » کینزد نه،یهفت منزل از مد یبه فاصله عیشاداب و وس اریاست بس ینیزم نبعی

نقل  «ینبعی یاشیبن سلمة بن ع عتیشر»از«معجم البلدان»در  «یحمو اقوتی» ؛«یرضو

 (1/913ق، 1933 ،یحمو اقوتی) «اممن خودم آنجا صد و هفتاد چشمه شمرده»ت که:کرده اس

واقع « مکه»شهر  یلومتریک 119سرخ و  یایو در ساحل در نهیدر غرب مد نبعی ای نبوعی

 افتهینام شهرت  نیداشته، به ا یفراوان یهاها و آبچشمه ه،یقر نیشده و از آنجا که ا

 (914: 1981)قائدان،برخوردار است. اریبس یاز رونق،یشهر بندر کیاست؛ و امروزه به عنوان 

 کیاست که به مسافات  نبعی کینزد یکوه یاست؛ رضو «یرضو»سمت راست  نبعی

احمر  یایبه در نهیکه از مد یکس یمرحله برا 1حدود  نهیروز از آن فاصله دارد: و از مد

 (9/11ق، 1933 ،یحمو اقوتی)فاصله دارد.  کند؛یحرکت م یشبانه از رضو

در حال  نبعیبه سمت غرب فاصله دارد؛  لیما 114به  کینزد یبا مسافت نهیاز مد نبعی

ه بود؛ گفت« نخل نبعی»و هرگاه مراد  شودیم اطلاق«ناءیالم نبعی»حاضر و گذشته به 

 نبعی» یبه معنا انینیشیپ یهادر کتاب نبعینام،  نی، با وجود ا«النخل نبعی» شودیم

                                                           
 رخواب هنگام ظه 1
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ده، چندان ش دهینام زینام ن نیکه به ا« البحر نبعی» ای «ناءیالم نبعی» رایبوده است ز« نخل

 (11:1988س،ی)ابن ادرمشهور نبوده است. 

ست ا یقلزم، بارگاه یایاست بر ساحل در یکه شهر« جار» نبعیمکان در جنوب  نیبارزتر

منبر  یبه آنجا لنگر اندازند. دارا نیو بحر نیاز مصر و حبشه و عدن و چ هایکه کشت

در آن است.  «لیَلیَ» یاست و چشمه «رهیبح»است آبادان، شرب مردمش از  ییاست؛ جا

در ساحل  گرشید میو ن ایاست در در یارهیاز آن جز یمیناست  اریبس یهادر جار کاخ

 نهیعمال مد: »دیگویم« عَرّام»است و  نهیو جار از توابع مد نبعی (111:1918،ی)بکراست. 

و چند موضع در تهامه  است؛یاست پهناور، جزء جار که در ساحل در یتوابع کیرا هر

است آبادان که  یاهیقر نبعیبوده است. از جمله آنکه  یرا منبر کیوجود دارد؛ که هر

 (.198:1911،ی)العل« منبر یو دارا اریبس مردماست بزرگ با  یاهیمنبر است؛ و جار قر یدارا

 رد؛یگیمختلف، قرار م یکشورها انیمورد استفاده حاج گرید یهااز راه شتریب نبعی راه

« نخلال نبعی»که از منطقه « حمراء»از  شینخست پ گردد؛یم میراه به دو شعبه تقس نیا

بعد  رگی. شعبه درسدیکه پس از الحمراء به آنجا م« البحر نبعی» یگریو د کندیعبور م

است و درختان  یکه گذرگاه سخت و دشوار گذرد؛یم« 1نقب الفار»از حمراء است و از 

 ییبه صحرا نیسافراست. از آن پس م« حرب یقلعه»گذرگاه معروف به  نیدارد و ا یقطور

 نبع،ی و« منوره نهیمد» نیمسافت ب نیانگیراه دارد؛ م« البحر نبعی»که به  گردندیوارد م

 (191– 194:1981 ،ی)بتنونفاصله است.  لومتریک 194

 نبعی)ع( در  یحضرت عل املاک -3
؛ آن آن است یکیدر نزد یطالب )ع( بود؛ کوه رضو یبن اب یاز آن عل نبعی: »دیگو یبکر

 (138:1911،ی)العل. «یرسیبه ساحل م یرو بیچون به ش نبعیآن حجاز است واز یسو

 ملک زیو ن« الحدث نیع»به نام  یابر سرچشمه نبعیبود در  یگری)ع( را ملک د یعل

 (111ق: 1141 ،ی)سمهودبود.  نبعیدر  زیکه آن ن «بهیعص»موسوم به  یبر سر آب یگرید

 ابن یکه در آن نود و نه چشمه هست و از آن عل نبعی: »دیگو« المناسک»کتاب  مولف

که از آن فرزندان « صفراء»سپس  است،یطالب )ع( است. آنگاه جارکه در ساحل در یاب

 (191همان: ،ی)العل«. جعفر و عثمان است

                                                           
 )ع( مشهور است. یبه نقب عل .1



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

د )ع( هستند که عبارتن نیرالمومنیکه از اوقاف ام نبعیدر  «بغاتیالبغ»چشمه به نام  سه

ه بودند ک ییهابسطاس که سه چشمه ذکر شده، چاه فیخ ،یلیل فیالاراک، خ فیاز: خف

 (11:1981 ،ی)نقوحفر نموده بودند.  نبعیاطراف  ینهایسرسبز کردن زم ی)ع( برا یعل

)ع( با  یاست که حضرت عل یاچشمه« رشاء» هیدر ناح نبعی کینزد نهیاطراف مد در

ضرت که ح یضیو عر عیوس گستانیو ر ابانینموده بودند و ب یجار اریبس و تلاش یسع

به آباد کردن آن و حفر چاه در آن اقدام نمود.  ،یابانیمنطقه ب نیا تی)ع( به علت اهم یعل
 (141:1984 ،یزدی ی)حائر
 نیع»و « 1ذرین یاب نیع»و  «ریالبح نیع»متفرق بود از جمله  نبعی)ع( در  یعل اموال

 (1/1111ق: 1141،ی)سمهود)ع( آن را به دست خود احداث کرده است.  یکه عل« نولا

بوده است که  1بسطاس  فیو خ یلیل فیالاراک، خ فیخ نبع،ی یهامزارع و چشمه از

گذاشت؛ تا از « طالب یعبدالله بن جعفر بن اب» اریها را در اخت)ع(، آن یبن عل نیحس

و به  دیخود، کمک جو یهاقرض یمعاش نموده و جهت ادا نیمحصول و منافع آنها تام

        ملعون مانع گردد. «هیبن معاو دیزی»با  «لثومام ک»از ازدواج دخترش  قیطر نیا
 (11-19:1914فر، یمی)سل
 «نبعی»را در  ینیعمر زم»جعفربن محمد )ع( از پدرش امام باقر )ع( نقل شده است که:  از

 کهیاحداث کرد؛ در حال یا)ع( در آن چشمه یطالب )ع( واگذار کرد: عل یبن اب یبه عل

)ع( مژده دادند،  یمشغول کندن چشمه بودند؛ ناگهان آب مانند گردن شتر بالا زد؛ به عل

 کیو دور و نزد لیو ابن سب نیفقراء، مساک یآنگاه آن را برا د؛یمژده ده ،هافرمود: به ورثه

 ییو صورتها دیسف ییهایباشد؛ که رو یروز رهیتا ذخ در حال جنگ و صلح وقف کرد؛

 (1/1111ق: 1141،ی)سمهود. «شوندیم اهیس

 

 نبعی)ع( در  یاوقاف عل -4
 ی)احمد خانه خدا وقف نمود. انیحاج یصد چشمه در آورد و برا نبعی)ع( در  یعل

 در جنوب آنجا یعنیاست؛  نبعی نیی)ع( در پا یصدقات حضرت عل یباق (13:1919،یانجیم

که « 9 ریبُــح نیع»و « نولا نیع» ،«ذرین یاب نیع»، «مسلم یاب نیع»و آنها عبارتند از: 

ا ر «ریالجُــب -نیع» نیو همچن کرد؛یمکانها کار م نی)ع( با دست خود در ا یحضرت عل
                                                           

 (( امده است.ذرین ی(( و هم ))ابزرین ی))اب یدرمنابع هم با املا.1
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بود « شکشک»بن عبدالله و آن  ییحیبه نام  زندانشاز فر یکیکه عبدالله بن حسن )ع( و 

و « روضه» زیو ن «یلیل فیخ» نیبوده است؛ و همچن« کشش»ا دو کاف که در اصل ب

: 1911،ی)العَـل)ع( است.  یحضرت عل گریاز صدقات د نبعیدر  «لیـلیَ» یدر واد« مَـعلات»

و اطراف آن دارم و نسبت  نبعیکه در  یاملاک»)ع( آمده است:  یعل تیدر وص(.11-144

است جز بندگانم  1آنها و بندگان در آنها صدقه یآنها بر من شناخته شده است؛ همه

بر آنان ندارد؛  یکس تسلط چیسه تن آزادند و ه نیکه ا «ریجب»و  «زریابو ن»، «رباح»

و حق برداشت مخارج  کنندیسال کار م 1غلامان من هستند که در اموال به مدت  شانیا

 (14:1934،ینی)حسخود را و فرزندانشان را دارند.  یندگز

 نبعی)ع( از املاک خود در  یحضرت عل یو بهره بردار استفاده -5
 نیاز ا«. بود نبعی عمر بر سر صدقه خود در انیطالب تا پا یبن اب یعل: »دیگو یشافع

 .دیگزیاقامت م نبعیکه آن حضرت فراوان در  شودیعبارت معلوم م

 شانیا دتایشده بود به ع ماری)ع( ب یحضرت عل کهیهنگام نبعیابوفَـضاله در »که:  ندیگو

جز  یکس ،یبرو ایکه اگر ناگهان از دن یکنیم یزندگ نجایچگونه در ا»رفت. او را گفت: 

کوچ کن تا اصحابت تو را خدمت  نهیدر کنار تو نخواهد بود؛ به مد «نَـهیاعراب جُـهَـ»

دردها نخواهم مرد، رسول خدا )ص( به من  نگونهیکه من به ا»: گفت)ع(  یعل«. کنند

«. شود نیرنگ که محاسنم از خون سرم، یگفته است: که نخواهم مرد، مگر وقت
 (939-918ق: 1141،ی)سمهود

 الطاس(( هم آمده است. فی))خ یاز منابع با املا یدر بعض -1

                                                                             اند به حور(( هم گفته نیآن را ))ع -9

)ع( در کوفه بودند؛مخارج خود  یحضرت عل کهیهنگام: »دیگو ی)ره( در امال یطوس خیش

 (11/89ق: 1149)وسائل، .«آوردندیبه دست م نبعی در شانیاملاک ا یغله و خانواده او را از

 دیبعت نبعیبه  کهیسوم، هنگام فهی)ع( در دوران خل یکه حضرت علآمده است  نیهمچن و

 دیبه آنان در دوران تبع یدگیشدند؛ به املاک خود در آن منطقه رفتند و به رس

 (9/119: 1918 ،یشهر ی)ر. پرداختندیم

سال  11و اطراف آن، در طول  نبعیدر  یادیطورنخلستانها و مزارع ز نی)ع( هم یعل 

 (81:1919 ،یانجیم ی)احمددرست کرده بودند.  1 ینیخانه نش

                                                           
 (( همان وقف است.هیمنظور از ))صدقه(( ))صدقه جار.1



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 )ع( تا امام سجاد )ع( یاملاک حضرت عل تیو تول یسرپرست
 یبارو و نخلستان و آب و زراعت، در آنجا موقوفات یاست دارا یشهر نبعی: »دیحوقل گو ابن

 (1/99ق:  1148)ابن حوقل، «. که فرزندانش عهده دار آن هستند طالبیبن اب یاست از آن عل

 ثربیاز  ار،یسخت استوار و آب بس ییبا بارو لیاست جل یاستان نبعی: »دیگو یمقدس

است؛ و بازارش گرم است؛ دو دروازه دارد  کوتریو ن شتریب ش،یآبادتر است و درختان خرما

 ،یقدس)م«. حسن )ع( هستند یساکنانش از بن شتریاز آنهاست و ب یکیو مسجدِ جامع نزد، 

89:1911) 
)ع( آمده  رالمومنانیتوسط ام «نبعی»در وقفنامه  کند؛یم تیبن حجاج روا عبدالرحمان

بر او  یبفروشد، گناه نید یادا یمال را برا نیاز ا یاگر حسن )ع( بخواهد بخش»است: 

و اگر آن را فروخت، به  تواند؛یو اگر بخواهد آن را همانند مِـلک خود، قرار دهد، م ستین

وم الله(، ثلث د لیسب یکند؛ ثلث آن را در راه خدا قرار دهد. )ف میستق یسه قسمت مساو

 میقسطالب، ت یآل اب نیکند و ثلث آخر را ب عیعبدالمطلب توز یهاشم و بن یبن نیرا ب

 (19/911ق: 1149عه،ی)وسائل الش«. کند

ف وق نیرالمونیام یآنچه را که بنده خدا عل»آمده است:  شانیا گریوقفنامه دو مزرعه د در

و درماندگان در  نهیاهل مد یرا به فقرا «بغهیبغ»و  «ذرین یاب نیع»کرد؛ دو مزرعه خود 

 تا همه موقوفٌ شود؛ینم دهیفروخته و نبخش یصدقه تا ابد به کس نیسفر، وقف کرد؛ ا

ن حس نکهیاست مگر ا نیوارث نیمزرعه گردد که او بهتر نیوارث ا داو خ رندیبم همیعل

 آنان اجیرفع احت یمِـلک برا نیفروش ا نصورتی)ع( محتاج شوند که در ا نی)ع( و حس

 (11-1: 1914فر،  یمیسل«.)وجود نخواهد داشت یحق نیچن گرانید یبلامانع است؛و برا

خود فرمودند: ... آنچه از  نامه تی)ع( در وص یآمده است که حضرت عل گرید تیروا در

در وجده بِـرّ  شوندیهستند؛ خرج م یه واجبه قطعنه، صدق ایاموالم نام بردم، زنده باشم 

ر )ع( ب یعبدالمطلب، حسن بن عل یهاشم و بن یو دور از بن کینزد شانیو احسان و خو

 ینحو متعارف از آن بخورد و در وجه حلال انفاق کند و اشکال به کند،یم امیامور آن ق

 یاز صدقه را برا یمال تواندیو م1مبادله کند یگریاز صدقه را با مال د یندارد که مال

                                                           
ف اول و در وق نیع یدوم به جا نیکه عبارتست از گرفتن ع ندیگو یعمل )استبدال( م نیبه ا یدر فقه اسلام.  1

 است. زیجا
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 امی)ع( زنده است، او ق نیافتاد و حس یحسن )ع( اتفاق یو اگر برا1بفروشد نیپرداخت د

از  یگریرخ داد، فرزند د یاتفاق زیاو ن یخواهد کرد ... و اگر برا اراتیو اخت فیوظا نیبه ا

 یگریکه به د تعلق گرفت نیاو بر ا یرا به عهده خواهد گرفت و اگر رأ تیآن دو، تول

ر و اگ دینما ضیو فاضل تفو نیفرد مسلمان، ام کی ،یفرزندان عل انیاز م دیواگذار نما

گر ا د؛یباشد، واگذار نما قشیتصد رداز آل ابوطالب که مو ینباشد به مرد یفرد نیچن

 اصل مال را دیبا یهاشم و در هر حال متول یاز بن ینبود به مرد

 اتیروا انیاز ب نبعی)ع( در  یاملاک حضرت عل تیتول -6
 در آنجا ثیو ل نهی)ع( است. انصار و جُهَ یاز آنِ فرزندانِ حسن بن عل نبعی: »دیگو عرّام

است پر  یاهیاست که قر لیَلیَآن  یدارد؛ واد نیریآب ش یهاچشمه کنند؛یم یزندگ

 (1/931ق: 1141 ،ی)سمهود. «زدیریم قَهیآن در عَ ینعمت، واد

و از آنِ حسن بن  زد؛یریم نبعیاست که به  ییهاچشمه» مرتجِ» نییپا» :دیگو اقوتی

 و دهیاست و بُلَ« بَلده»دست آن  نییو در پا «لیذات الاس»)ع( به نام  یحسن بن عل

 (1/111همان:  ،ی)سمهود. «شیازقر ی)ع( و به قول یاز آنِ فرزندان حسن بن عل اله،یس

است به آنجا خرماستان و آب و زراعت؛ و آنجا  یحصار نبع،یدر : »سدینویم «یهانیج»

ان همچنان فرزند تیطالب )ع( راست و تول یبن اب یعل نیالمومن ریاست که ام یاتیوقف

مرا  بعنیاز  یشخص ار،یبس یها و واداست کوه بلند، دره یکوه رضو نبعی کیاو دارند؛ نزد

را  شانیکه ا یافهیها و درختان فراوان است و طاآن کوه، آب یهاکرد که در دره تیحکا

طالب )ع( معروف به  یبن اب یکه محمد بن عل کنندیم یدعو ند؛یگو یم «انیسانیک»

 (18:1918 ،یهانی)ج....«است و  میزنده است؛ و در آن کوه مق «فهیمحمد بن حن»

است که در طرف راست کوه  در عربستان یینام روستا نبعی« معجم البلدان»نقل از  به

 یهاها و نخلستانشب راه از آن واقع شده است؛ در آن چشمه کیو به فاصله  یرضو

                                                           
که فقهاء در حالت عسرت، مستحب، در حالت  ندیگو یعمل در وقف ))استدانه(( م نیبه ا یدر فقه اسلام.  1

 (.2231:66 ،یقی. )عتدانندیاضطرار، واجب؛ و در اصل مباح م

 (1831:26و ثمره آنرا به نحو مقرر انفاق کند...)احمد بن مسلمان، ینگهدار

و  و فضل نیآن مخصوص صاحبان د تیخود شرط کرده بود که تول« وقف»)ع( در صدقه  یعل3 »دیمعشر گو ابو

 (22/148تا3  ی. )کنزالعمال، ب«باشدیبزرگان اولاد او م

 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

د. طالب )ع( دار یبن اب یحسن بن عل یوجود دارد که تعلق به فرزندان امام مجتب یفراوان
 (9/111ق:  1933،ی)حمو

 را نیالمومن ریصدقات ام تیکه حسن بن حسن )ع( تول»نقل کرده:  دیمف« ارشاد» از

در وقف داخل کن؛ حسن جواب  زیرا ن 1)ع( یبه او گفت: عمر بن عل« حجاج»داشته است؛ 

 (11/111ق:  1149،ی)مجلس. «دهمینم ریی)ع( را تغ نیالمومن ریداد: که من شرط ام

مجلل و صاحب فضل و ورع  اریبس یمرد ،«یحسن مثن»بن حسن )ع(، معروف به  حسن

 حجاج بن» کهی)ع( بود؛ زمان نیرالمونیحضرت ام شیجد خو« موقوفات»قات صد یو متول

 شانیا کیرا شر یکس خواستیبود م نهیاز طرف عبدالملک مروان حاکم مد «یثقف وسفی

 نیا»وقف بود، با نامه عبدالملک که گفت:  طموقوفات قرار دهد که خلاف شر تیدر تول

باب  نیدر ا یحق تصرف ندارد من کاغذ یامور نیو در چن ستیحجاج ن یحکومت از برا

 (13:1983،ی)معراج. «دیگرد یکه از شرط وقف تجاوز نکند، ملغ سم؛ینویاو م یبرا

صدقات رسول خدا )ص( و  تی)ع( برادر امام باقر )ع( تول نیبن الحس یبن عل عبدالله

دقات ص یمتول زی)ع( ن نیعمر بن الحس نی)ع( را داشته است و همچن نیرالمونیصدقات ام

 (913تا:  ی)ابن شهر آشوب، ب)ع( شد.  یرسول خدا )ص( و صدقات عل

بود و به طور عمده از نسل  ی)ع( که سادات حسن یاست که فرزندان امام مجتب یگفتن

ند؛ داشت اریدر اخت «نبعی»و اطراف آن  نهی)ع( را در مد رالمومنانیموقوفات ام ،یحسن مثن

در  یابود. در حال حاضر، مقبره نهیخارج از مد یواحو ن بنعیموقوفات در  نیاز ا یبخش

بور ق یادیوجود دارد که شمار ز نبع،یاز بندر  شیمنوره، پ نهیمد یلومتریحدود هفتاد ک

. شودیم دهیدر آنجا د یسنگ قبر به احتمال از قرن سوم هجر ای یسادات حسن
 (139-131: 1981ان،ی)جعفر
« 1یاشراف حسن» کهیو پس از قرامطه هنگام افتند؛یبر مکه دست « قرامطه» کهیهنگام

در دست اشراف  نهیمد تیولا افتند،ی(( دست 9یبر ))امُ القر یقرن چهارم هجر مهیدر ن

سال،  نیدر ا افت؛یهمچنان ادامه  یهجر 1433قرار گرفت و تسلط آنان تا سال  یحسن

                                                           
 (.2331:68:. )قائدان،ستی)ع( ن یفرزند عل نیمنظور ))عمرالاطرف(( آخر . 1

 فی)شر) دنیپس از به دوران رس نکهی(()ع( همواره ملقب به اشراف بودند؛ تا انیالحس یالحسن(()ع( و ))بن ی))بن. 2

 نمودند. ی(( نامگذاردیّرا به ))س نیالحس یالحسن را به ))اشراف(( ملقب کردند و بن ی((، تنها بنیابو نم

 . شهر مدینه :
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 تیاز ولا یجزئ نهیمد د،یصادر گرد «یعثمان» هیعلدولت  یکه از سو یطبق فرمان

 (111-111: 1981،ی)بتنونهمچنان ادامه دارد.  زیدر آمد که تاکنون ن« حجاز»

که  دید ی: وقتفرمودندیم ینیب شیرا پ نهیسجاد )ع( از آنجا که شکست نهضت مد امام

ت به دنبال خواهد داش عه،یش یرا برا امدهایپ نیترخطرناک ن،یبا مبارز شیهمکار نیترکم

اسلام، ازشرکت  ندهیآ یبرا عهیش تیکشته خواهند شد؛ جهت حفظ اقل ارانشیو خود و 

شرکت نفرمودند و به همراه خانواده  امیاز ابتدا در ق نیبنابرا ند؛جست یدور هاامیق نیدرا

 (111:1983)رنجبر،. دندیاقامت گز «نبعی»خود، از شهر خارج شده و در 

ر منطقه، به براد نی)ع( در ا نیرالمومنیمبا توجه به نقل ابن شهر آشوب که صدقات ا که

هنگام،  نیدر ا شانیاست؛ وا دهیرس تشی)ع(، تول نیبن الحس یامام باقر )ع(، عبدالله بن عل

 تیاند؛ که تولداشتند وارد شده تیبر آن تول« )ع( یعل»که از جد بزرگوارشان  یبه املاک

 است. دهیبه فرزندشان رس شانیا زآنجا بعد ا

)ع( باغات و املاک  نیالعابد نی)ع( و امام ز نی)ع(، امام حس یامام حسن مجتب نیهمچن

به ارث برده بودند، وقف « صبامرجان»به نام  نهیمد« نخاوله»را که درمحله  یو اموال

 (18:1983 ،ی)معراج نمودند.

 انیدر عصر خلافت عباس نبعیاملاک  تیتول -7
 یبن عل نیکه حس ی)ع( بود تا هنگام یهم چنان در شمار صدقات و اوقاف عل هانی... ا

طالب )ع( داد؛ تا از محصولاتش بخورد و خرج و  یها را به عبدالله بن جعفر بن اب)ع( آن

 دیزی یرا به همسر شیشرط که دختر خو نیخود را از محل درآمد آن بدهد، بد یبده

ها شمهچ نیفروخت ا هیها را به معاوچشمه نیعبدالله ا .اوردین در انیسف یبن اب هیبن معاو

گرفت؛ در  اریآن را در اخت «یهاشم صواف یبن»که  یهم چنان در تصرف ماند تا هنگام

 یهفیها با ابوالعباس ]سفاح[ خلزمان عبدالله بن حسن بن حسن )ع( درباره چشمه نیا

ع( طالب ) یبن اب یعل یهمان صدقه ای وقافآنها را به ا فهیگفت و گو کرد؛ و خل یعباس

در دوران خلافت خود آنها « ابو جعفر منصور»ها وقف ماند؛ تا آن که چشمه نیبرگرداند. ا

ه بار نیدر ا «دیبن ز نیحس» دیبه خلافت رس «یمهد»که  یگرفت. هنگام اریرا در اخت

زفر بن »به  زین یباسع یاو بازگو کرد؛ مهد یاوقاف را برا نیا خیبا او گفت و گو کرد و تار

 گریها را همراه دچشمه نیا یبود، نامه نوشت و و نهیکه کارگذار او در مد «یعاصم هلال

 (114-118: 1984 ،یری)ابن شبه نم. دی)ع( برگردان یاوقاف عل



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 

 نبعیمهم  یهاگاه ارتیز -8
مهم و فراموش شده است؛ چند تن از فرزندان  یهاگاه ارتیاز ز یکیکه 1 نبوعیدر  امروزه

 :اند ازآنان عبارت نیتراند؛ که معروفالقدر به خاک سپرده شده لیائمه )ع( و سادات جل

 با تقوا و زاهد بوده است. اریبس ی)ع( که فرد یفرزند امام عل نیعمر الاطرف، آخر-1

 فرزند امام سجاد )ع( نیتراصغر، کوچک یعل-1

 ع() یفرزندان عل گرانیاز د هیبن محمد بن عون بن محمد حنف یبن عل یاحمد بن عل-9

)ع(  یبن عباس بن عل داللهیبن حسن بن عب داللهیداوود بن محمد بن عبدالله بن عب-1

در  «یبن موس سیادر»کرد و به دست  امیجور و ستم او ق هیعل «ضریاخ»که در زمان 

 (911-914: 1981 )قائدان،و مدفون شد.  دیمکان به قتل رس نیا

 

 یریگ جهینت
 کیدر  یابا زبان اعصار بعد فرق دارد؛ وهر جامعه یتا حدود یآنجا که زبان هر عصر از

از استعمال افتاده،  ایبعد،  یهارا بکار برده که در دوره یخاص ریها و تعابدوران خاص واژه

 یوارمآنها دش یاصل یاست؛ لذا شناخت معان افتهیتحول  ایمخلوط شده و  گرید یبا معان ای

 باشد.

اند و هنوز در در تطور و تحول بوده یدر قرن اول هجر یموسسات اقتصاد نیوهمچن

( در )ع ی: علندیگو یم یاند؛ لذا وقتنگرفته یجا م،یاکه ما در قرن بعد شناخته یقالب

 یبوده است؛ در حال یزراعت یکه در آنجا مالک اراض میکنیداشته، ما تصور م یملک نبعی

 .ستیمعنا ن نیکننده ا انیب قایعبارت دق نیکه ا

اند؛ به وضع شده فیتال یکه در قرن دوم هجر «نهیمد»طورمنابع موجود در باب  نیوهم

علل  ای بوده سندگانیبه سبب غفلت نو ایسکوت  نیندارد؛ که ا یاملاک اشارت چندان نیا

شته و آب دا ایشده؛  زاریرا شوره گرفته؛ ن هانیزم نکهیا لیداشته است؛ ازقب یگرید یفن

 خود را از دست داده است. یقبل ردکارب گریکم شده، ود

                                                           
 (( آمده است.نبوعی)) ی(( و هم املانبعی)) یدرمنابع هم با املا. 1
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 بعنیدر منطقه  یاری)ع( املاک بس یاست که: حضرت عل نیا دیآیآنچه از منابع بر م اما

 و پنج ستیکه به خصوص در ب رهیو غ یموال ،یها، اراضمزارع، چشمه لیاند؛ از قبداشته

 .اندو گسترش آنها همت گماشته یکه از خلافت کناره گرفته بودند به آبادان یسال

منطقه که جهت مخارج  نیاز ا یبا توجه به برداشت غله و محصولات کشاورز نیهمچن و

واگذار شده است؛ که حد آنها از  ای دهیبخش گرانیو به د شدهیخود و خانواده برداشت م

 رایز ه؛دیرسیبوده است و به بندر نم« الماء نبعی»و اطراف آن تا « النخل نبعی» یمنطقه

 انیهر چند موُجز به م ی، سخن«اسکله» ای یاز درآمد آنها در بندر ساحل بودیم نیاگر چن

 .شدیآورده م

قف و شانیتوسط ا نبع،یاملاک در منطقه  نیاز ا یادیز یهاگفته شد که قسمت نیهمچن

)ع( بوده است و در  یدر دست فرزندان امام حسن مجتب شتریآن ب تیکه تول دهیگرد

 .دیاشاره گرد شانیو گسترش آنها، توسط فرزندان ا یمنابع به آبادان

موجود در آن  یو هم از سنگ قبرها یمیقد ادشدهیمنابع موثق  انیمطلب هم ازب نیا که

 .گرددیمنطقه معلوم و روشن م

که فرزندان از  گرددیمنطقه مشخص م نیفرزند امام سجاد )ع( در ا تیاز تول نیوهمچن

محدودتر  اریبس یاند ولمنطقه را داشته نیاز ا ییهاقسمت تیتول ز،ی)ع( ن نینسل امام حس

 یهاکه با فتنه یهنگام زی)ع( ن نیبن الحس یاز عمو زادگانشان بوده است؛ و حضرت عل

 ای یبه ملک شخص عه،یش تیاز فتنه و حفظ اقل یدور یشوند؛ برایمواجه م نهیشهر مد

که با توجه به زراعت در آنجا و  برندیم فیبوده است؛ تشر شانیآن با ا تیکه تول یملک

ه بود لیالنخ نبعیمکان در حدود  نیکه ا گرددیراه، معلوم م نیاز ا شانیا یبهره بردار

 است. دهیرسینم بندرالماء و  نبعیو به  باشدیم یکه کشاورز

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 نامهكتاب: 
 

  ه،یاسلام ، طهران،معرفة الصحابة یاسدالغابة فه.ش(: 1911)بن محمد؛  یابوالحسن عل ر،یابن اث -1

 ،یاریترجمه: شهلا بخت ؛)ص( يدر عصر نبو نهیجامعه مد(: .1981) ز؛یعبدالله عبدالعز س،یابن ادر -1

 .سمت، تهران

 .، قاهرهكتاب الشعب(: تا. یب)محمد؛ الام؛  ،یشافع سیابن ادر -9

 .، کتاب الشعب، قاهرهسنن الاقوال و الاعمال یكنزالعمال ف(: تا یب) ؛یعل نیابن حسام، علاءالد -1

 .؛ سازمان اوقاف، تهرانبر فرهنگ وقف يامقدمه(: تا یب)احمد؛  دیسلمان، ابوسع یاب -1

 .مشعر، تهران ،یصابر نی؛ ترجمه: حسمنوره نهیمد خیتار(: .1981) ؛یعمر دیابوز ،یریابن شبه نم -1

 .قم ،ی؛ دفتر انتشارات اسلامدر اسلام تياصول مالک (: 1919)؛یعل ،یانجیم یاحمد -1

 .نا یب ران،یا یموسسه بانکدار ز،یترجمه: حسن گلر ؛یاقتصاد اسلام(: تا یب)باقر؛  ،یالحسن -8

  .تهران ،یتیعبدالمحمد آترجمه: حجاز در صدر اسلام؛ (: 1911)احمد؛  ،یالعل -3

گلدر، اوقاف،  ی؛ ترجمه: احمد صادقاسلام عتیاحکام وقف در شر(: 1911)د،یمحمد عب ،یسیالکب -14

 .مازندران

 .1981مشعر، تهران،  ،یانصار ی؛ مترجم: هادسفرنامه حجاز )(: ب؛یمحمد لب ،یبتنون -11

 .1911تهران،  هان،یک ؛یدولت اسلام یمنابع مال )(:  اسدالله؛ ات،یب -11

 .1981مشعر، تهران،  ؛نهیمکه و مد یآثار اسلام)(: رسول؛  ان،یجعفر -19

 .1918بن عبدالله کاتب، به نشر، مشهد،  ی؛ ترجمه: علاشکال العالم)(: ابوالقاسم بن احمد؛  ،یهانیج -11

 ادی؛ بناقتصاد ییو نقش آن در شکوفا یوقف در فقه اسلام )(:محمد حسن؛ ،یزدی یحائر -11

 .1984مشهد، ،یاسلام یپژوهشها

 .1934قم،  ،ی؛ ابوالحسنماندگار ريوقف خ)(:  ن؛یحس ،ینیحس -11

 ه.ق. 1933 روت،یب ،یالتراث العرب اءیدار اح معجم البلدان؛)(:  اقوت؛ی ،یحمو -11

 .1934بوستان کتاب، قم،  ؛یتمدن اسلام ريس)(: خاکرند، شکرالله؛  -18

 ینیموسسه آموزش و پژوهش امام خم ؛عهيش ينقش امام سجاد )ع( در رهبر)(: رنجبر، محسن؛  -13

 .1983)ره(، قم، 

 ،یاسلام یپژوهشها ادی؛ بنآن یو اجتماع يوقف و آثار اقتصاد(: 1914)؛یفر، مصطف یمیسل -14

 مشهد، 

 ،یالتراث العرب اءیدار اح ؛یوفاء الوفاء به اخبار دارالمصطف(: ه.ق1141) ن؛ینورالد ،یسمهود -11

 .روت،یب

 ر،ایآب می: ابراهقیتحق مصر و القاهره؛ خیتار یحسن المعاضرة ف(: م1311) ن؛یجلال الد ،یوطیس -11

 .قاهره ،یبابرجل
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 ،یترجمه: محمد رضا عطائ امام سجاد )ع(؛ یاز زندگان یليتحل (: 1911)باقر؛ ،یقرش فیشر -19

 .امام رضا )ع(، مشهد یکنگره جهان

  .مشعر، تهران، منوره نهیو آثار مکه مکرمه و مد خیتار(: 1918) ،اصغر یقائدان، عل -11

   .سمت، تهران، یاسلام يكشورها یخیتار يايجغراف(: 1981)، نیقرچانلو، حس -11

 یپژوهشها ادیزاده، بن لیترجمه: عباس اسماع،فرهنگ اصطلاحات وقف(: 1981)، داللهیعب ،یقیعت -11

  .مشهد ،یاسلام

  .روتیوفا، ب،بحار الانوار(: ه.ق1149)محمد باقر؛  ،یمجلس -11

 یترجمه: عل ،ميمعرفة الاقال یف مياحسن التقاس(: 1911) ،ابوعبدالله محمد بن احمد ،یمقدس -18

  ن.تهرا ران،یا -مولفان و مترجمان ،یمنزو ینق

 تهران،  د،یام یآوا،وقف سنت ماندگار (: 1983)،دیسع ،یمعراج -13

 .تمار، قم ثمیمش، 1981،ياوقاف علو(: 1981) ،صدر الافاضل، محمد ینقو -94

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 

 

 
 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 زهرا مختاری
  اسلامی، ساری، ایران. آزاد ساری، دانشگاه واحد اسلامی، مبانی حقوق و فقه دکتری، گروه دانشجوی
 1خانعباسي هاشمي سيدعلي

 یران.ساری، ساری، ا طبیعی منابع و کشاورزی علوم اسلامی، دانشگاه مبانی حقوق و فقه استادیار، گروه
 

 

 بررسی نظریه کیفر قصاص در فقه و حقوق با استناد 

 به آیات قصاص
                                                       

 
 چکیده

یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع 

ای شود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضکیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می

ه جامع اتیح هیدر اسلام است که قرآن آن را ما یفریاز احکام ک یکیقصاص  .بدن انسان وارد گردد

 یحکم قصاص برا عیتشر ت.به مسئله قصاص پرداخته شده اس قرآن کریم در آیاتی ازو  داند یم

اران ک تیجنا افتنیاز جرأت  یریجلوگ یبرا نیکور و دور از عدالت، همچن یاز انتقام ها یریجلوگ

و  تیسالم در گرو وجود امن یاجتماع اتیضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. ح ایدر قتل 

در گرو حفظ اصول و  ،یعموم شیمتقابل است و آسا فیحقوق و تکال تیو رعا یعموم شیآسا

ر جان افراد، د یعنیمحافظت رکن مهم جامعه،  یاست و حکم قصاص برا یاجتماع اتیح کیارکان 

 تحلیلی  -با استفاده از روش توصیفی. در این مقاله سعی شده است کاران وضع شده استتیبرابر جنا

 آیات قرانی قصاص از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد. 

 

 

 

 آیات قصاص، فقه و حقوق. نظریه، کیفرقصاص، كليدي:واژگان 

 مقدمه

                                                           
 1. a.hashemi1@yahoo.com   

 11/11/1931تاریخ تصویب:            8/1/1931تاریخ دریافت:  



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف 

اجتماعی است.  زندگیمتقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک 

در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند 

)ناموس یا نسل( و خرد و عقل انسان ها. این  احترام و شخصیت انسان از: دین، جان، مال،

اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، 

می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که  اقع زیر بنای یک جامعه سالم را تشکیلدر و

: 1911)انصاری راد،دارد، می تواندکلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد

از  می توان گفت یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن (.91

حفظ نظام اجتماعی  دد فقها؛ از متقدمین و متأخرین و معاصر،صد اسلام تا دوره های متع

 از طریق اصلاح و مگر این که انسان ها و این هدفِ بلند تأمین نمی شود، و دینی است

طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را  تربیت یا از

 حقوق کیفری در اسلام، قصاص است واردم یکی از .خدشه دار می کند باز داشته شوند

. اما جای این پژوهش برای در آمده است ریبه رشته تحر یراستا آثار گرانسنگ نیکه در ا

یافتن پاسخ اغنا کننده پیرامون جایگاه قصاص و فلسفه وجودی آن در آموزه های قرآنی 

ظر از من باقی است.به عنوان منبع عظیم و عمیق فقه امامیه، چگونه است؟ در تمام اعصار 

 .چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی،قرآن 

یعنی  .مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است

هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور 

یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از بازگرداندن فرد   و

افتد و های رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره میاندام

اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی  .قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است

ر جرمی که مرتکب شود، قصاص شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هاز وقوع جرم می

مقاله حاضر موضوع قصاص  .کندای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری میو مقابله

را در یک ساختار نوین با روش کتابخانه ای با تکیه بر آیات قرآن و با رویکرد فقهی، مورد 

 بررسی قرار می دهد.

 مفهوم قصاص -1
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ه معنى جستجو و پى گیرى از آثار چیزى است )بر وزن سد(، ب "قص"از ماده  1قصاص

مى گوید و از آنجا که قصاص، قتلى  "قصه"و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را 

قصاص  .است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى گیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است

با فاعل مثل آنچه او در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار 

در فرهنگ المنجد آمده  .(111: 1911)دهخدا،مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است

ا یعنی قصاص، کیفر گناه ر ؛«القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل ما فعل»است: 

طریحی در مجمع البحرین « گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.

القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاة قبل الجنایة من »ر رابطه با لغت قصاص گفته است: د

؛ «قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله

صاص وجرح، قیعنی گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب

اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است  .(111: 1914)جعفری لنگرودی،دگوین

ح رساند. در اصطلاکه قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می

فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. به گونه ای که قصاص کننده عین 

دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است عبارتنجام دهد. بهعمل جانی را نسبت به او ا

 .که فاعل آن انجام داده است

 پیشینه تاریخی قصاص-2

اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی  1قتل نفس

تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه 

بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح  (91و  11سوره مائده آیات )بوده است 

از ابتدا،  بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان

دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده 

در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی،  است عکس العمل انسانها

ولی بنظر  (111/ 1: 1914)امامی،فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است

رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان می

مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و 

                                                           
1 Nemesis 
1 Manslaughter 
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روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود 

داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار 

ین اباشند البته گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می

آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و 

 شود. در قوانین جزایی قبلدسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می

بیان شده بود و صدمات  114از انقلاب مجازات قتل عمد، اعدام بود که در ضمن ماده 

قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس  119و  111مواد عمدی جسمانی به موجب 

مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین  1911بود ولی در سال 

 (1931)ق.م.ا،د. کردن

 ماهيت قصاص -3

ها و ضوابط محتلفی برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک

تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار ارائه شده برخی عقیده دارند برای 

قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است و در غیر اینصورت حکم است و 

برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد 

له بیانگر این معنی است چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی اد

که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است 

و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق 

و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل  (111: 1931)آشوری،است

توان گفت که قصاص از مصادیق حق است نت از برای صاحبان حق کرده است لذا میسلط

و قصاص یک حق غیرمالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای 

 .رود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس استاولیای دم از بین می

 قصاص در قرآن کریم -4

 کنند. آیاتىد که بر اصل قصاص دلالت مىنوجود دار گوناگونی تدر قرآن کریم آیا

که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله هستند 

و جزاء سیئة سیئة مثلهُا... و »: اند ازبه مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارت

 (.81/ 1: 1934)آخوندی، (.11و14شوری؛ )«لیهم من سبیلٍ؛لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماع
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 ها رفتهجزاى هر بدى، بدى است همانند آن ... بر کسانى که پس از ستمى که بر آن

عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو  و ان» .گیرند، ملامتى نیستباشد انتقام مى

کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت مىاگر عقوبت  (111)نحل؛ «خیرٌ للصّابرین؛

 .اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر استکرده

پس هر کس بر شما  (131)بقره؛ «علیکم؛ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى»

 . اش بر او تعدّى کنیدتعدى کند به همان اندازه تعدى

آید آن است که ت فقها و مفسرین به دست مىآن چه از مجموع این آیات و برداش

توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، بدى را مى

گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى مجاز است همان

 رد دیگران، کشتنترین مصادیق اعتدا و بدى کردن در مومتوجه او نیست. یکى از روشن

توان گفت، قصاص این جرایم توسط و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مى

جزاء سیئة سیئة » مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است. شیخ طوسى در ذیل آیه

 :گویدمى( 11)شوری؛ « مثلها

 18مائده آیه احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره 

تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون آمده است، لذا مجنى علیه مى

 (1914)آقاوردی، .زیادى

در مورد حکم قصاص و مسائل دیگر آن می  کریم قرآن در متعال خداوندهمچنین 

الأنثى  بد ویا أیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر و العبد بالع» :فرماید

بالأنثى فمن عفی له من أخیه شی ء فاتباع بالمعروف و أداء إلیه بإحسان ذلک تخفیف من ربکم و 

 «رحمة فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب ألیم، و لکم فی القصاص حیاة یا أولی الألباب لعلکم تتقون

تگان بر شما اى افرادى که ایمان آورده اید، حکم قصاص در مورد کش) (113-118بقره/آیه )

نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر کسى 

از ناحیه برادر دینى خود مورد عفو قرار گیرد و حکم قصاص او تبدیل به خونبها 

باید از راه پسندیده پیروى کند و در طرز پرداخت دیه، ، (111: 1911)جعفری لنگرودی،گردد

رداخت کننده را در نظر بگیرد و قاتل نیز به نیکى دیه را به ولى مقتول بپردازد و حال پ

در آن مسامحه نکند، این تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما و کسى که بعد 

از آن تجاوز کند عذاب دردناکى خواهد داشت و براى شما در قصاص، حیات و زندگى 
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رای ب این آیه حکم قصاص با نزول که  (.پیشه کنید است اى صاحبان خرد، تا شما تقوى

 ه است.                        مسلمین محرز شد

 بررسی قصاص در مباحث فقهی -5
، است. بشر در 1قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم

های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا زمان

در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون 

قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید. 

شود، چرا که اگر کسی بداند در موجب بازدارندگی از وقوع جرم می اصل قانون قصاص

کند. به مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می

ای  (113بقره/ ) «ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب»فرماید: همین دلیل قرآن کریم می

قرآن کریم در آیات  ت(.و زندگی اسصاحبان خرد، قصاص برای شما موجب حیات 

ها فارغ از خصوصیات نژادی، جنسیتی، متعددی به اهمیبت تداوم حیات برای تمام انسان

ها، تنها موارد ای و اعتقادی تأکید داشته و با اعلام اصل حرمت جان همه انسانطبقه

قصاص(  خاصی را که قرین دلایل عقلی و موجه هستند از کلیت اصل یاد شده )مجازات

بر اساس فقه جزایی اسلام مسلم است که در جرایم  .(1941)ق.م.ا،مستثنی دانسته است

عمدی بر ضد تمامیت جسمانی انسان به طور مطلق )فارغ از جنسیت و تعدد جانی و 

علیه حسب مورد حق قصاص دارد؛ اما این بحث همواره از علیه(، ولی دم یا مجنیمجنی

علیه مطرح بود که در مواردی امکان دارد ولی دم یا مجنی گذشته در فقه جزایی اسلام

به دلایلی نخواهد قصاص کند؛ مثل اینکه ولی دم به جهت اینکه سرپرست او از دست 

رفته، بیشتر نیازمند سرمایه ای برای اداره زندگی خود باشد تا قصاص و یا کسی که دست 

تر از اعمال حق گی خود مهمیا پایش قطع شده، نیازش به یک سرمایه برای حفظ زند

 .در بررسی این مسئله دو نظریه بین فقهای اسلامی وجود دارد .قصاص باشد

 درباره جنایت عمدی بر ضد تمامیت  :بودن حق قصاص نظریه تعیینی

تر علیه( بیشجسمانی انسان به طور مطلق )فارغ از جنسیت و تعدد جانی و مجنی

امامیه بر این باور هستند که مجازات اصلی آن قریب به اتفاق اندیشمندان فقه 

هرچند  .( 1/81: 1934)آخوندی،تنها قصاص است، نه یکی از دو گزینه قصاص و دیه

                                                           
1 Crime 



 7931 تابستان •ششم وپنجاه شماره•چهاردهم سال •تمدّن خیفقه و تار یپژوهشـیصلنامه علمف 

علیه می تواند مجرم را مجانی یا در مقابل دریافت دیه عفو که ولی دم یا مجنی

 نماید یا در مواردی به دلیل عدم امکان قصاص این مجازات به دیه تبدیل می

گردد؛ اما این دیه بدل از قصاص است و مجازات اصلی شمرده نمیشود و به 

 .باشدمعنای تخییر نمی

 اند:استناد کرده ریخود به ادله ز هیاثبات نظر یبرا هینظر نیطرفداران ا

 بودنینییاست که دلالت بر تع میاز قرآن کر یاتیآ هینظر نی: از جمله مستندات ااتیآ

 :عبارتند از اتیآ نیحق قصاص دارد و ا

که جان در مقابل جان و  میمقرر داشت (تورات)در آن  (لیاسرائ یبن)و بر آنها  :(الف

و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل  ینیدر مقابل ب ینیچشم در مقابل چشم و ب

 قصاص دارد. یو هر زخم باشدیدندان م

کشتگان، بر شما نوشته شده ! حکم قصاص در مورد دیاآورده مانیکه ا یافراد یا :(ب

رادر ب یاز سو یاست: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن. پس اگر کس

ز راه ا دیگردد( با هیبه د لیشود، )حکم قصاص او، تبد دهیبه او بخش یزی( خود، چینی)د

 را بپردازد. هید یکیبه ن ز،یو او )قاتل( ن کند یرویپ دهیپسند

ها )قابل( قصاص است و هر کس به شما تجاوز کند، همانند آن بر او تمام حرامو  (ج

 (111/ 1: 1931)آشوری،.دیکن یتعد

بر ضد  یعمد میآموزه دارند که مجازات جرا نیمذکور ظهور در ا اتیکه آ انیب نیا به

در عرض حق  گرید یوجود حق یرو ادعا نیانسان، قصاص است. ازا یجسمان تیتمام

است و حال  اتیدست برداشتن از ظاهر آ یبه معنا ه،یعلیمجن ایدم  یول یقصاص برا

 .ات دست برداشتیاز ظهور آ توانینم لیآنکه بدون دل

رسد آیات مذکور نظریه تعیین را تأیید نمی کنند و نیز با نظریه تخییر به نظر می

قصاص، مجازات جرم عمدی بر ضد مخالفتی ندارند؛ منتهای دلالت آیات این است که 

تمامیت جسمانی است؛ اما اینکه مجازات قصاص تنها گزینه پیش روی ولی دم یا 

علیه است و یا اینکه گزینه دیگری برای انتخاب وجود دارد؟ باید گفت: آیات مذکور مجنی

 سوره بقره مؤید نظریه 118در این باره ساکت است. حتی امکان دارد گفته شود که آیه 

 .«فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان» تخییر است؛ زیرا می فرماید:
                                       ( 111/ 1: 1913)زراعت،
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در این آیه شریفه گزینه دیگری پیش روی دارنده حق قصاص گذاشته شده است و 

ار دهد در این ککه به عفو کننده دستور می آن عفو از قصاص در مقابل دریافت دیه است

شایسته ی خود، از معروف تبعیت کند و به مجرم دستور می دهد در برابر این عمل عفو 

به دیگر بیان، این آیات ظهور در  .کننده به شایستگی بدل قصاص که دیه باشد را بپردازد

 .حصر و عدم دیه مگر به رضایت مجرم ندارند

 جنید ه دیگر در این مسئله، تخییر است. بر اساس عقیده ابننظری :نظریه تخییر

عقیل در فقه امامیه مجازات جرم بر ضد تمامیت جسمانی، قصاص یا ابیو ابن

علیه حسب مورد بین انتخاب یکی از آن دو مخیر دیه است و ولی دم یا مجنی

 .است. به دیگر بیان، این دو مجازات در عرض یکدیگرند، نه در طول هم

نان و سبنترین مستند این نظریه نزد امامیه از حیث روایات روایت صحیح عبداللهمهم

د: هرچند باره نیز گفته انبکیر است که در اینسنان و موثق ابنبنروایت دوم صحیح عبدالله

بودن آنها با روایت اما به لحاظ معارض ؛(1911)ق.م.ا،ظاهر این دو روایت تخییر است

ر آن دو سنان ببنسنان )مذکور در مستندات نظریه تعیین(، روایت اخیر عبداللهبنعبدالله

 لیکن .باشدروایت مقدم است؛ چراکه این روایت موافق آیات و مخالف نظر اهل سنت می

سنان بنانند مرجح روایت عبداللهتورو نمیآیات مورد ادعا هیچ دلالتی بر مدعا ندارند، ازاین

)مذکور در مستندات نظریه تعیین( در مقام تعارض آن با دو روایت صحیح دیگر در نظریه 

تخییر باشند. علاوه بر این، همان طوری که گذشت، نظریه تعیین نیز بین اهل سنت 

 تطرفداران زیادی دارد؛ پس نمی توان گفت که روایات تعیین مخالف نظریه اهل سن

 .است و این مخالفت مرجح می باشد

 نظریة شحرور: 

« استقامت»صافات بیانگر ویژگی 118انعام، و  119و111فاتحه،  1در نگاه وی آیات

حج و ... نشان از خصوصیت حنیفیت 91بینّه،  1روم،  94انعام،  111و  13است و آیات 

راف است و در از حنف مشتق شده است و حنف در عربی میل و انح« حنیف»واژة .دارد

از قوم « استقامت»کلمه "و الحنف اعوجاج فی الرجل الی الداخل"رود: مورد پا به کار می

 (                                        91: 1911)انصاری راد،: گرفته شده و در لغت عربی این واژه دو معنا دارد

استقامت نهفته است و در انتصاب یا عزم، که در انتصاب ویژگی  -1گروهی از مردم -1

بر این اساس  .برابر آن انحراف قرار دارد و در عزم خصوصیت دین قیم جای گرفته است
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 «کِینَرِقُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِِّی إِلَى صِرَاطٍ مُستَْقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ منَِ الْمشُْ»  در آیه

زم دین و قوت و سیطره آن به این دو صفت )استقامت و حنیفیت( آمده است ع (111)انعام/

الفاصل بین »لغت شناسان حد را .و قوت دین اسلام به استقامت و حنیفیت آن است

کنند و بر این اساس کیفر انجام برخی محرمات در شریعت اسلام، معرفی می« الشیئین

دارد و میان فرد و کار انجام فعل حرام باز میحد نامیده شده است زیرا این کیفر فرد را از 

تفسیرگران قرآن نیز به فرائض و مقادیری که خداوند برای ورثه  حرام فاصله می اندازد.

گویندبنابر این هیچ یک از دو معنای یاد شده با معنای در نظر گرفته است، حدود می

اشاره شد، حدود عبارت  مورد نظر شحرور سازگار نیست، در نگاه شحرور، همان گونه که

ای که میان حد ادنی و حد اعلی در نوسان باشد است از، تعدد حکم در فعل واحد به گونه

توان از حد ادنی کاست و بر حد اعلی افزود اما در میان آندو بر اساس زمان، یعنی نمی

هم مکان، شرایط، مصالح فردی و اجتماعی ... می توان کم یا زیاد کردافزون بر این ف

نیز با معنای لغوی و کاربرد قرآنی این دو واژه « حنیفیت»و « استقامت»شحرور از دو واژه 

قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی ربَِِّی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ »نماید. چه این که آیاتی چون در قرآن ناسازگار می

و... که در آن  ( 91)حج/ «فَاءَ للَِّهِ غَیْرَ مشُْرِکِینَ بِهِحنَُ» و  (111)انعام/« دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا

واژه حنیف و حنیفیت به کار رفته است و آقای شحرور از آنها در اثبات نظریه خویش بهره 

برد، سخن از اعتقاد، دین و نکوهش مشرکین است و هیچ ارتباطی به احکام شرعی که می

ات یاد شده مشرکان را به توحید و نفی چند . آی(9)آقای شحرور مدعی آن است ندارد

کند و خواهان بازگشت ایشان به فطرت الهی و عقل است بنابر این خدایی دعوت می

  .نمایدحنیف نقیض شرک است و با احکام شرعی بی ارتباط می

  قصاص اعضا و جوارحنظریه 

ای ونهبه گ گر فردی عضو فرد دیگری را از بین ببرد در این صورت اگر وسلیه جنایت

انجامد، فرد قاتل باید قصاص گردد و اگر وسیله جنایت باشد که در اکثر موارد به قتل می

گردد اما در این مورد باعث از بین رفتن شده است معمولا باعث از میان رفتن عضو نمی

 قصاص جانی در صورتی روا است که به عمد چنین کاری کرده باشد. 

 ات شریفه ذیل دلالت بر جواز قصاص در اعضا و جوارح دارد: به باور برخی از فقها، آی

 (1)(72)مائده/« وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» 

 (1)(197)بقره/« فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ» 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 (1)(128)نحل/« وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ» 

در برابر این گروه برخی از نویسندگان دلالت آیات یاد شده بر جواز قصاص در پایین 

نَّفسِْ وَکَتَبْنَا عَلَیهِْمْ فِیهَا أنََّ النَّفْسَ بِال»تابند. به باور این گروه آیه شریفه تر از نفس را برنمی

رائیل است نه مسلمانان بنابر این حکم خطاب به بنی اس (11)مائده / «وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ...

 کند.مسلمانان را بیان نمی

نیز ناظر به قصاص پایین تر از  (131)بقره « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدوُا عَلَیْهِ... »آیة دوم 

 نفس نیست؛ بلکه بیانگرچگونگی برخورد مسلمانان با کفار است.

 (14)شوری/ «وَجَزَاءُ سَیِِّئَةٍ سَیِِّئَةٌ مثِْلهَُا» و  (111)نحل/ «بُوا بِمثِْلِ...وَإِنْ عَاقَبتْمُْ فَعَاقِ »آیة سوم 

نیز در مقام دفع آزار از نفس و مقابله به مثل است نه بیان عقوبت پایین تر از نفس. 
 (،1914آقاوردی،)

  نابرابری قصاص زن ومردنظریه 

که مرد در برابر مرد  انددهیعق نیدر مسئله قصاص زن ومرد برا یعیش هانیمشهور فق

 کنیل شود،یرا بکشد، قصاص م یمرد یچنانکه اگر زن شود؛یوزن در برابر زن قصاص م

 هیزن نصف د یایکه اول نیمرد را قصاص کرد، مگر ا توانیرا بکشد، نم یزن یاگر مرد

اهل سنت معتقدند که مرد در برابر زن قصاص  هانیفق انسان را به مرد پرداخت کنند.

)ع( وابن مسعود یرا از امام عل هینظر نیا نانیپرداخت شود. ا یزیچ ستیولازم ن شودیم

 آیه شریفه زیر می باشد: دگاهید نیدر ا یعیش هانیفق لیه هر حال دلاب اند.نقل کرده

ر با صراحت، ب اطلاق دارد و آیه نیا (*؛یبِالأنُثَ یوَالأنُثَ*)  یعنیاز سوره بقره،  118 هیآ

 ت،یچنان که نسبت به مل کند؛یزن ومرد، برده وآزاد، مسلمان وکافر دلالت م انیم یبرابر

 یکل یریگوجهت عتیاطلاق وصراحت در دلالت، با مذاق شر نیرنگ ونژاد اطلاق دارد. ا

 .گرددیم دییانسانها تأ یبرابر کتاب وسنت در مساوات و

 قصاص در مباحث حقوقبررسی  -6
قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل ( 3در ماده ) 1911گذار سال قانون

قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم »دارد: عمدی در تعریف قصاص مقرر می

گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق تعریف قانون« شود و باید با جنایت او برابر باشد.می

قهی آن مورد ایراد قرارگرفته است. زیرا اولاً محکومیت از لوازم قصاص است و با مفهوم ف
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برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن. شرایط شیء را نباید در تعریف آن 

شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً طبق فتوای مشهور 

توانند تحت شرایطی جانی را قصاص حاکم خود می فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به

که « یدبا»شود. ثالثاً استعمال کلمه شده در قانون، شامل این مورد نمیکنند. تعریف ارائه

حکایت از تأکید اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلااشکال 

کلمه ای « برابر». رابعاً کلمه است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست

اگرچه در مبحث قتل عمدی برخلاف  1914گذار سال نارسا برای ادای مطلب است. قانون

، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در 1911قانون سال 

قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است:  11ماده 

شود و باید با جنایت او برابر قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می»(1931)ق.م.ا،

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ « باشد.

توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. تعریف فقهی و لغوی قصاص می

 .یراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده استتر، قصاص کشتن یا ابه عبارت روشن

 اگرچه قصاص مجازات اصلی و اولّیه برای جرایم علیه اشخاص است، اما اثبات این مجازات

 اشاره به آنها«قانون مجازات اسلامی»واد مختلف ممنوط به وجود شرایطی است که در

صاص در صورتی ، ق1931قانون مجازات اسلامی مصوب  941بر اساس ماده  .است شده

ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و 

از شرایط مذکور خواهیم  در زیر به شرح و بسط هر یک.در دین با مرتکب مساوی باشد

 (81: 1911)کرمی،پرداخت.

    تساوی در دین          

 :                             نساء است که خداوند می فرمایداز سوره ی  111مستند این برابری آیه 

هیچ گاه خداوند راهى براى پیروزى و تسلط  .(وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ للِْکافِرِینَ علََى الْمُؤمْنِِینَ سَبِیلًا)

 .   .                                                    کافران بر مسلمانان قرار نداده است

شهید اول )ره( برای عدم تسلط کفار بر مؤمنان از نظر حقوقی و حکمی چنین استدلال  

کرده است: خداوند برای کافران سلطه ای بر مؤمنان قرار نداده است. مسلمان به واسطه 

شود. و بر خی گفته اند اگر به کشتن اهل ذمه عادت کرده  ی کشتن کافر، کشته نمی

 .(31: 1981)طباطبایی،.دار زاید دیه او، قصاص می شودباشد پس از رد کردن مق



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

نیز، تساوی در دین از  1931مصوب سال « قانون مجازات اسلامی» 941بنا بر ماده 

چنانچه مجنیٌ علیه :جمله شرایط ثبوت قصاص است. و در تبصره اضافه کرده است که 

، که بدان 941ماده علاوه بر .  مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست

نیز، در مورد ارتکاب جنایت بین افرادی که در دین مساوی نمی  914اشاره شد، ماده 

هرگاه غیر مسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، »باشند است و اشعار دارد، 

 ها و مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه

ی فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد بر غیر مسلمان که ذمی، ها گرایش

شود. در این صورت، مرتکب به مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمی

 (1931)ق.م.ا،.شودمحکوم می« تعزیرات»مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم 

 تساوی در عقل 
است از آنجا که عقل مهم ترین ویژگی انسان  عقل و بلوغ از شرایط تکلیف در اسلام 

است و در واقع حد فاصل بین او و حیوانات می باشد، انسان عاقل و انسان دیوانه را نمی 

در امور کیفری، اطفال و  .توان همسنگ دانست چون تفاوت بین آن ها فاحش است

قابل تصور  در اطفال به سبب اینکه قوه ی ادراک.مجانین از کیفر قصاص معاف هستند

نیست در صورت ارتکاب جرم، مسؤلیت کیفری متوجه آن ها نمی شود. این مسئله در 

اشاره شده است. اطفال در صورت قتل  1931قانون مجازات اسلامی مصوب  111ماده 

شخص بالغ قصاص نمی شوند اما بالعکس آن صادق نیست چرا که با شرایط عمومی ثبوت 

، هر گاه 1931مصوب  یقانون مجازات اسلام 113 طبق ماده .قصاص در تعارض است

 یقوه  ایکه فاقد اراده  یبوده به نحو یمرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روان

 ندارد. یفریک تیشود و مسؤل یباشد مجنون محسوب م زییتم

 انتفاء در ابوت 
 مقتولشرط سوم اجرای حکم قصاص این است که رابطه پدر و فرزندی میان قاتل و 

یکی از عواملی که در مسئله قتل فرزند به دست پدر مطرح است، .وجود نداشته باشد

توجه  ت او نیز به همین جهت باشد. بایدمسئله حرمت پدر است وشاید تخفیف مجازا

ی اهه سایه خانوادوق فرزند وحفظ شادابی و نشاط اوجز درداشت که استیفای حق

. (31: 1981)طباطبایی،عطوفت تحقق نخواهد یافتر وتحکم،شاداب، با نشاط وسرشار ازمهمس

دهد و مسلمین را  های بنیان خانواده اهمیت فراوانی میاز همین رو اسلام به تقویت پایه
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کند و از هر چه فضای خانواده  شود تشویق می¬به آنچه موجب گرمی کانون خانواده می

 .دارد را تاریک نماید، بر حذر می

 در حقوق کیفریموانع موقت قصاص  -8
عواملی وجود دارد که باعث می شود قصاص به صورت موقت اجرا نشود. منظور از 

موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موقت با مانع مواجه می 

محکوم به  سازند. اهم این موارد در قانون مجازات اسلامی دو مورد است : باردار بودن زن

نی. هر گاه زنی که محکوم به قصاص است، حامله باشد؛ اعم از اینکه پس قصاص و فرار جا

از ارتکاب جنایت یا قبل از آنباردار شده و اعم از این که حمل او مشروع یا ناشی از زنا 

در صورت فرار جانی . (81: 1911)کرمی،باشد، اجرای قصاص علیه وی معوق می شود

به او دسترسی پیدا نشود، با مانع مواجه  مستحق قصاص هم، اجرای قصاص تا زمانی که

دیه جنایت جانی را که می میرد یا به  191خواهدشد. قانون مجازات اسلامی در ماده 

عمد از مال تل گونه ای فرار می کند که دسترسی به وی ممکن نیست ، در خصوص ق

اند.  ت دانستهخود یا نزدیکانش و یا از بیت المال و در غیر قتل از بیت المال قابل پرداخ

 .باشدبدین ترتیب فرار مرتکب مانع اجرای قصاص تا زمان دسترسی به او می

 سقوط قصاص در حقوق کیفری -9
سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض 

شدن عواملی مانند فوت محکوم علیه و گذشت شاکی خصوصی مجازات در مورد مجرم 

و ساقی می گردد. مجازات قصاص در مورد جرم قتل و ضرب و جرح عمدی  اجراء نشده

در حقوق کیفری اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این مجازات از جمله حقوق الناس 

بوده و قابل اسقاط از طرف مجنی علیه یا اولیاء دم می باشد. در دین مبین اسلام همواره 

و انتقام در آیات قرآن کریم وروایات وارده از  بر برتری و فضیلت عفو و گذشت بر قصاص

ائمه معصومین تاکید شده است. سقوط قصاص به معنی این است که بعد از ثبوت جرم 

قتل و ضرب و جرح عمدی به خاطر عارض شدن عواملی مانند عفو و گذشت مجنی علعیه 

عفو، صلح،  .(81،ص1،ج1934)آخوندی،گرددیا اولیا دم و صلح، قصاص اجرا نشد و ساقی می

فوت جانی، رجوع شهود از شهادت از جمله عوامل مشترک ساقش کننده قصاص نفس و 

عضو می باشند. تعارض اقاریر، ارث قصاص و اثبات قتل بر دو متهم با بینه از عوامل خاص 

ساقط کننده قصاص نفس می باشند. در قصاص عفو نیز تحقق شرایطی برای اجرای آن 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

صورت فقدان این شرایط قصاص ساقط شده و تبدیل به دیه می  لازم می باشد که در

تساوی در اصلی بودن  -1  تساوی اعضا در سالم بودن -1 :گردد این شرایط عبارتند از

تساوی در مقدار جنایت وارد -1 تساوی اعضاء در محل عضو مجروح یا مقطوع-9 اعضاء

 .قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد -1  شده

 

 نتیجه گیری
در دین مقدس اسلام اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته است. 

در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص است. دسته ای از آیات به 

ل در امور مثبهبه طور کلی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله« مثلبهمقابله»اصل 

توان با آنچه شود که بدی را میایی است. از مجموع آیات قرآن استفاده میکیفری و جن

گونه که با او عمل شده است که مانند آن است پاسخ داد و معتدی علیه مجاز است همان

رفتار کند و در این صورت مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. یکی از مصادیق بارز بدی 

ترین هدف تشریع قصاص، مهم .وجرح استضرب کردن در مورد دیگران کشتن و ایراد

ابقای زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است 

تواند مانع اجرای قصاص گردد. در شریعت مقدس اسلام، ها میکه فقدان هر یک از آن

 پذیرش در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد« اصل قصاص»اگرچه 

قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و 

تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای 

عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل قصاص دانسته است. به

 .لت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده استجرائم، دو اصل مهم عدا
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 نامه:كتاب 

 
 .ناصر مکارم .شیرازی ترجمه، قرآن كریم -1

 صبح و نشر.انتشارات ،جلد اول، چاپ اول، تهران،آیين دادرسی كيفري(.1934)محمود،آخوندی، -1

 .اول، تهران، انتشارات سمت ، جلد اول، چاپآئين دادرسی كيفري، (1931)آشوری، محمد -9

پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه « موانع قصاص نفس در شریعت اسلام»  (.1914)علی، آقاوردی، -1

 .شهید بهشتی

 .، روزنامه زن«حقوق جزاي اسلام و مساله قصاص و دیه زن» (1911)انصاری راد، رضا؛-1

 .م، تهران، انتشارات اسلامیه، جلد اول، چاپ ششحقوق مدنی (.1914)امامی، سید حسن، -1

 .. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانلغت نامه(. 1911دهخدا، علی اکبر )-1

  .، تهران، گنج دانشترمينولوژي حقوق (.1911)جعفری لنگرودی، محمد جعفر، -8

 .دانشگاه تهرانچاپ اول، تهران، انتشارات ،ارث وصيت و (.1914)جعفری لنگرودی، محمد جعفر، -3

، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی، شرح قانون مجازات اسلامی (.1913)زراعت، عباس، -14

 .قصاص، تهران، ققنوس، جلد اول

 1941مصوب  یمقانون مجازات عمو -11

 .1911بمصو قانون راجع به مجازات اسلامی -11

 .1911مصوب  قانون حدود و قصاص و دیات -19

 .1931مصوب  سلامیقانون مجازات ا-11
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،قم:  11محمدباقر موسوى. چاپ دیترجمه: س ،زانيالم(.1981). نیمحمدحس دیس ى،یطباطبا-11

 .قم هیحوزه علم نیدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس

 ،مجموعه استفتانات فقهی و نظریات اداره حقوقی راجع به قتل (.1911باقر،)کرمی، محمد-11

 تهران، فردوسی.
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 محسن مقدم

 غیردولتی شاندیز و وکیل دادگستری-عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی

 1دکتر محمدرضا غلامپور
 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 
 

 ماهیت فقهی و حقوقی امتیاز وام و تسهیلات بانکیتبیین 

 

 
 چکیده

امروزه به دلیل وجود وام ها، تسهیلات بانکی گوناگون ازقبیل وام ازدواج، تسهیلات مسکن و ... اکثر     

مردم جامعه با مسائل مربوط به وام، از جمله خرید و فروش آن، آشنا و درگیر هستند. در این خصوص 

رد و مال مالیت دابانکی  اولین  ابهامی که به ذهن متبادر می گردد آن است که آیا امتیاز وام و تسهیلات

محسوب می گردد تا این که بتواند موضوع نقل و انتقال قرار گیرد. و در صورت مثبت بودن پاسخ ، معیار 

مالیت آن چیست و در زمره کدام دسته از اموال قرار می گیرد. از طرفی دیگر امتیاز وام و تسهیلات بانکی 

                                                           
1  
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اساس آن می توان امتیاز اخذ شده را در معرض نقل و انتقال برای دارنده آن چه حقی ایجاد می کند که بر 

 قرار داد. ما در این مقاله  با رویکردی فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 مالیت، مال، امتیاز وام، تسهیلات بانکی، حق اولویت.   واژگان كليدي:

 

 

 مقدمه
دارای منظور از ماهیت حقوقی امتیاز وام این است که آیا امتیاز وام و تسهیلات بانکی 

محسوب می گردد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است امتیاز وام « مال»است و « مالیت»

در گروه کدامیک از اقسام مال قرار می گیرد؟ زیرا امتیاز وام و تسهیلات بانکی اگر بخواهد 

را چ ؛مورد خرید و فروش واقع شود در وهله اول باید مالیت داشته باشد موضوع عقد بیع و

که در عقد بیع، مبیع به عنوان یکی از عوضین از نقش اساسی و مهمی برخوردار است و 

برای این که عقد بیع به درستی واقع شود، مبیع باید از شرایط و اوصافی برخوردار باشد و 

دن . برای روشن شکه مبیع باید مالیت داشته باشداین عبارت است از یکی از این شرایط 

موضوع و درک بهتر آن به ذکر مثالی در مورد خرید و فروش امتیاز وام و تسهیلات بانکی 

می پردازیم. امروزه در جامعه وامی از طرف برخی بانک ها به هریک از زوجین به نام وام 

ه مبلغ این وام ده میلیون تومان ازدواج در قالب عقد قرض الحسنه پرداخت می گردد ک

 1است. آن ها باید این مبلغ را پس از دریافت، در طی اقساط ماهیانه و با کارمزدی معادل 

درصد مبلغ وام به بانک برگردانند. حال چیزی که امروزه در جامعه مشهود است این می 

اهیانه وام ازدواج باشد که گاهی اوقات زوجین به دلیل آن که قادر به بازپرداخت اقساط م

نمی باشند، امتیاز وام ازدواج خود را مثلاً به مبلغ دو میلیون تومان می فروشند و در قرارداد 

فروش این امتیاز میان خریدار و فروشنده )صاحب امتیاز یا همان زوجین( مقرر می گردد 

ارمزد نضمام ککه خریدار متعهد به بازپرداخت اقساط ماهیانه تعیین شده از جانب بانک به ا

درصد آن می باشد. نمونه ای از تسهیلات بانکی که در جامعه مورد خرید و فروش قرار  1
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می گیرد تسهیلات مسکن است بدین صورت که افراد با سپرده گذاری در بانک از امتیاز 

و امروزه مبلغ این تسهیلات که به سپرده  1دریافت این نوع تسهیلات برخوردار می گردند

اعطا می شود شش میلیون تومان می باشد و بازپرداخت این مبلغ در طی اقساط گذاران 

ماهیانه و همراه با سود است. حال صاحب امتیاز دریافت تسهیلات یا همان سپرده گذار به 

دلیل عدم توان مالی برای بازپرداخت اقساط ماهیانه ی تسهیلات دریافتی و یا به دلایلی 

تسهیلات مثلا به مبلغ پانزده میلیون تومان می نماید و در  دیگر اقدام به فروش امتیاز

قرارداد فروش میان صاحب امتیاز و خریدار مقرر می گردد که خریدار مسئول بازپرداخت 

 اقساط ماهیانه تسهیلات به انضمام سود مشخص شده از جانب بانک می باشد.

یاز بپردازیم که آیا امت طلبباید به بررسی این م ابتدادر  اکنون پس از روشن شدن موضوع

مال محسوب می گردد تا این که بتواند در است و  مالیتدارای وام و تسهیلات بانکی 

 ع شود.ـه بعد مورد خرید و فروش واقـمرحل

با توجه به این مطالب در این مبحث از مقاله ابتدا در گفتار اول حکم حقوقی امتیاز          

ورد بررسی قرار می گیرد و سپس با اثبات مالیت آن در وام که مالیت داشتن آن است م

 گفتار دوم نوع مال بودن آن را مشخص می نماییم.

علت این امر آن است که مالیت حکم است و مال موضوع حکم، به عبارت دیگر مال شیء 

است و مالیت حکم شیء. مالیت داشتن، ماهیت امتیاز وام است و مال بودن امتیاز وام، 

ن ماهیت است و ما ابتدا باید به بیان ماهیت حکم بپردازیم و سپس به سراغ تبیین تبیین ای

ماهیت و موضوع حکم برویم. مثل ضامن و ضمان، ضامن شخص و ضمان حکم شخص 

است. ضمان را اصطلاحاً حکم وضعی می دانند. مال شیء است و مالیت حکم شیء. به 

ثلاً وقتی می گوید مهر باید مالیت داشته تعبیر ادبی مال موصوف است و مالیت وصف آن. م

باشد یعنی این که دارای ارزش اقتصادی باشد. حال وام یا امتیاز وام مالیت دارد یعنی عقلاء 

                                                           
تسهیلات مسکن از جانب بانک ها در قالب یکی از عقود  -1

مشارکت مدنی یا فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک به 

سپرده گذاران پرداخت می گردد.پرداخت تسهیلات مسکن در قالب 

مشارکت مدنی بدین صورت است که سپرده گذار مالک زمینی می باشد 

د از بانک تقاضای تسهیلات و برای ساختن ساختمان بر روی زمین خو

می کند و بانک با دادن تسهیلات )وجه نقد( برای ساخت مسکن با 

سپرده گذار )مالک زمین( شریک می شود و پس از ساخته شدن 

ساختمان بر روی زمین سهم الشرکه خود را به انضمام سود حاصله 

از دوران شراکت در ساختن ساختمان به صورت اقساطی به سپرده 

 ی فروشد.  گذار م
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حاضرند برای دستیابی به آن نقدینه )پول( بدهند. از بین بردن هر چیزی که مالیت دارد، 

 حقوقی امتیاز وام و تسهیلات بانکیضمان آور است.بنابراین بهتر آن است که ابتدا از حکم 

که مالیت داشتن آن است صحبت شود و سپس با اثبات مالیت آن، نوع مال بودن آن معین 

 گردد.

 

 

 

 

 امتیاز وام و تسهیلات بانکیتبیین حقوقی مبحث اول: 
 .از نظر حقوقی هر چیزی نمی تواند به عنوان مورد معامله بین افراد جامعه رد و بدل شود

تبادل بعضی از اشیاء و قرارگرفتن آن ها به عنوان مورد معامله ممکن است برخلاف نظم 

یک جامعه ( 188: 1981)کاتوزیان،1یا برخلاف اخلاق حسنه (119و  111: 1989)کاتوزیان،1عمومی

اینجاست که علم حقوق و علم فقه  مثل خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد مخدر. باشد

راده طرفین را محدود ساخته و برای مورد معامله شرایط خاص و ویژه ای دخالت کرده و ا

بیان کرده  را مقرر می دارد. این شرایط را فقها و حقوق دانان در مباحث مربوط به عوضین

آن است که مورد معامله باید مالیت  ،از جمله شرایطی که برای مورد معامله بیان شده اند.

در معاملات معوض از شرایط اساسی عقود و قراردادها شمرده « مالیت عوضین»داشته باشد. 

می شود و همان گونه که گفته شد یکی از عناصر لازم در عقد بیع، مالیت شیء مورد 

قانون مدنی این گونه می توان استفاده نمود که  111معامله می باشد؛ به طوری که از ماده 

ود.البته این شرط، اختصاص به عقد بیع عدم مالیت مورد معامله باعث بطلان معامله می ش

                                                           
قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع » -1

آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان نظامی را که لازمه حسن 

جریان امور اداری یا سیاسی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است 

محکمه «قانون مدنی در این زمینه می گوید: 579ماده « برهم زند.

ن خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف نمی تواند قوانی

اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه 

یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع 

 «اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

بخشی از اخلاق اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است؛ » -2

که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرای آن تنها وجدان 

 «اجتماعی است.
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ندارد؛ بلکه در تمام عقودی که جنبه مالی داشته باشند به عنوان یک قاعده آمره وجود آن 

به این شرایط پرداخت شده و در  111و 111امری ضروری خواهد بود؛ چنان که در مواد 

ی مله باید مال یا عملمورد معا»مقام بیان شرایط مورد معامله، به ترتیب تصریح شده است: 

مورد معامله باید » و« تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند. ،باشد که هریک از متعاملین

 «مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

در عقد بیع هم که نمونه آشکار و مهم عقود معاوضی و مالی است،رعایت این شرط به 

قانون  918بود و به همین دلیل و مطابق ماده  عنوان یک قاعده عمومی،ضروری خواهد

 مدنی بیع چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد،باطل خواهد بود.

با وجود این اوصاف اولین سؤالی که در مورد خرید و فروش امتیاز وام و تسهیلات بانکی به 

 ذهن می رسد این 

محسوب می « مال»و  ی باشدم« مالیت»است که آیا امتیاز وام و تسهیلات بانکی دارای 

 معیار نوعی است یا ضابطه شخصی می باشد؟ آیا معیار مالیت آنو  گردد یا خیر؟

اهیت به بررسی مآن دیدیم که در ابتدا رهتب برای یافتن پاسخی مناسب برای این مسئله

امتیاز وام و تسهیلات بانکی پرداخته و معیار و میزانی برای مالیت و مال محسوب شدن 

و عناصر و ارکان آن را اشیاء ارائه نماییم و سپس مفهوم و معنای لغوی و حقوقی مال 

و سرانجام مبتنی بر این مسائل و معانی برداشت نماییم که آیا امتیاز وام و بررسی نموده 

سهیلات بانکی مالیت دارد و مال محسوب می گردد یا خیر و دیگر این که معیار مالیت ت

 امتیاز وام و تسهیلات بانکی چیست؟

 : مالیت نوعی امتیاز وام و تسهیلات بانکی اولگفتار 

 و معيارهاي آن ماليت
برای مالیت داشتن یک شیء عناصری ذکر شده است که یکی از این عناصر این می باشد 

 .که آن شیء بتواند نیاز و احتیاج انسان را برآورده سازد و انسان بتواند از آن منتفع شود

نیاز فعلی نیست.بلکه اگر شیئی بالقوه بتواند از انسان رفع حاجت مادی یا  البته این نیاز،

دارای ارزش بوده و مالیت دارد و عقلاء جامعه نیز آن را به اعتبار منفعت  ،معنوی نماید

 وه اش مال می دانند.از این عنصر در برخی از کتب حقوقی به داشتن منفعت عقلایی وبالق

لایی یعنی فایده ـود از نفع عقـو گفته شده مقص (11: 1988)حیاتی، مشروع نیز یاد شده است

 ) همو،همان،همان جا(.ای که در نزد عرف عقلا مقبول و پسندیده است



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مورد » قانون مدنی 111مطابق با ماده 

این است که موضوع تعهد یا همان مورد معامله باید دارای  111ظاهر ماده  .«مشروع باشد

یعنی قابل مبادله و تقویم به پول  (.111: 1: 1981)صفایی،دارزش اقتصادی و دادوستد باش

ه باید این نظر را تعدیل کند ره داولی،غالب نویسندگان عقید(. 113:  1981)کاتوزیان،باشد

و با این وصف طرف معامله به  کرد.زیرا چه بسیار است اشیایی که در عرف ارزشی ندارد

مثل سند یا عکسی که . جهات و دلایل خاصی حاضر است در برابر آن بهای گزافی بپردازد

 (.194: 1981) کاتوزیان، از یادگارهای خانوادگی است

ا و انسان بتواند آن ر الیت این است که آن شیء قابل اختصاص باشدعنصر دوم در تحقق م

اشیایی وجود دارند که نیاز انسان را  (.91: 1918)جعفری لنگرودی، تحت اختیار خویش درآورد

برآورده می کنند و وجود آن ها برای انسان حیاتی و ضروری است و انسان بدون آن ها 

الیت ندارند. چون انسان نمی تواند آن ها را تحت قادر به ادامه حیات خویش نیست ولی م

نور خورشید و هوا نمونه (. 143: 1: 1981؛امامی، 3:  1989)کاتوزیان،سلطه ی خویش در آورد 

ای از این اشیاء هستند که به خودی خود مالیت ندارند،ولی اگر شخص یا اشخاصی تحت 

سلطه خود درآورند،ارزش مالی پیدا شرایطی بتوانند مقداری از نور خورشید یا هوا را تحت 

 خواهد کرد.کپسول های ذخیره هوا در غواصی نمونه ای از این مورد می باشد.

بنابراین با تحلیلی که از مفهوم مالیت شد،معلوم گردید وجود دو عنصر برای مالیت یا ارزش 

( فایده 1: از اقتصادی داشتن یک شیء ضروری است که آن دو عنصر عبارت است

(محدود بودن وجود یا عرضه آن.شیئی که وجود و عرضه آن نامحدود است،فاقد 1تنداش

مثل هوا یا نور  (.181: 1: 1981)شهیدی،مالیت است هرچندکه فایده بسیاری داشته باشد

خورشید. فقها نیز عناصر یادشده را در کتب فقهی خود مورد توجه قرار داده اند به طوری 

مال چیزی است که مورد توجه عقل و » البیع می نویسد: که امام خمینی )ره( در کتاب

که این جمله به عنصر اول مالیت  (14: 1: 1111)موسوی خمینی،1.«مورد تقاضای آنان است

 .داردیعنی مورد حاجت بودن اشاره 

م وجود منفعت و چیزی که به خاطر عد» از همان کتاب می گوید: یایشان در جای دیگر

علت فراوانی آن مورد توجه و رغبت مردم قرار نگرفته مالیت ندارد و به ویژگی خاص آن یا 

مالیت شیء تابع رغبت و توجه مردم است و  بنابراین لا مالیت آن را اعتبار نمی کنند،ـعق

                                                           
 «.ماهُ اضق  ت   و   لاء  ق  العُ  ه  ر غب  مورداً ل   لا ما یکونُ المالُ  لیس  » -1
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روی آوردن آن ها به سوی کالایی تابع خواص و ویژگی ها و منافع  وتوجه و رغبت مردم 

 (.991: 1: 1111)موسوی خمینی،1«آن کالا است.

در تفاوت میان مال و مالیت باید گفت: مالیت،یک امر اعتباری است که عقلا برای چیزی 

اعتبار می کنند؛در حالی که مال به طور معمول یک امر مادی است؛به ویژه با توجه به 

 (.113: 1981)کاتوزیان، دیدگاه سابق که مال را اختصاص به امور مادی و اعیان می دانست.

خود مال نیز ، تحولی که در دیدگاه مردم ایجاد شده است روزه با پیشرفت زمان والبته ام

جنبه اعتباری داشته باشد؛یعنی نفع آن،جنبه ذاتی نداشته باشد و با ملاحظه  می تواند

قانون مدنی و مفهوم مالیت،روشن می شود که بین مالیت و وجود منفعت در یک 111ماده

.بدین معنی که امکان ندارد چیزی منفعت عقلایی شیء امکان جدایی و تفکیک نیست

ه باشد.این نکته در کلمات فقها به روشنی بیان شده است ـولی مالیت داشت ،نداشته باشد

ت ندارد درست ـزی که منفعـع چیـبی» د:ـی در این باره می نویسه حلّـعلام به طوری که

 (.111: 1حلی،بی تا:)علامه 1«ال نیستـزی که منفعت ندارد مـرا چیـزی. نیست

 و صاحب مفتاح الکرامه این چنین میگوید:

 (.114: 1)حسینی عاملی،بی تا:9«چیزی که منفعت ندارد مال محسوب نمی شود.»

 صاحب مصباح الفقاهه در این باره این گونه می نویسد:

زیرا رغبت  ؛مالیت اشیاء قائم به منافعی است که حسب رغبت مردم در آن ها وجود دارد»

)خویی،  1«ردم در شیئی فقط به خاطر وجود منافعی است که در آن شیء وجود دارد.م

1111 :1 :111.) 
بنابراین با توجه به گفتار فقها باید گفت وجود منفعت از ارکان مالیت است.به تعبیر دیگر 

می توان گفت مالیت و منفعت لازم و ملزوم یکدیگر هستند.یعنی هر چیزی که منفعت 

ته باشد مالیت خواهد داشت و هرچیزی که مالیت داشته باشد از منفعت عقلایی عقلایی داش

 نیز برخوردار می باشد.

                                                           
فما لایکونُ م ورد ها ا ما لع د م خاصی هٍ ونفعٍ فیه او ل ک ثر ت ه  » -2

و ابتذ ال ه لا یکونُ مُت موَّلًا و لای عت برُ العُقلاءُ فیه المالیه ، 

 «.فالمالی ه ت ب عٌ ل لرَّغ بات و هی ت ب ع ل خ واصِّ الاشیاء  

 «.لایجوز بیع ما لا منفعه فیه لانّه لیس مالاً » -2

 «.مالا منفعه فیه لایعد مالاً  انَّ » -3

انّ مالیه الاشیاء قائمه بمالها من المنافع حسب رغبات » -4

 «.العقلاء اذا الرغبه لا تکون الا لاجل منافعها



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

قانون مدنی،در مقام بیان دو شرط برای مورد معامله نمی باشد که هم  111بنابراین ماده 

مالیت داشته باشد و هم دارای نفع عقلایی مشروع باشد.بلکه قید دوم )منفعت عقلایی 

 دوم این که منفعت و دارد« مالیت»اول این که جنبه تفسیری نسبت به قید اول ،مشروع(

یعنی منعی از حیث قانونی و شرعی در استفاده از منافع آن ، آن عقلایی و مشروع باشد

 وجود نداشته باشد.

سید حسین صفایی در این باره می نویسد: ذکر شرط داشتن منفعت عقلایی فایده عملی 

ارد و معامله ای که مورد آن منفعت عقلایی نداشته باشد،یک فرض نظری قابل توجهی ند

 (113: 1: 1981)صفایی، است.

می نویسد:ذکر  111در ماده « منفعت عقلایی و مشروع»علی عباس حیاتی در خصوص قید

این قید در ماده از طرف قانون گذار به دلیل تأکید بیشتر می باشد وگرنه برای این که 

کافی است مالیت داشته باشد.ایشان در ادامه می نویسد  ،امله قرار گیردچیزی مورد مع

لذا اشاره به یکی  .ای مال می باشدـدر زمره اوصاف و ویژگی ه عروـمش لایی وـمنفعت عق

 (.11و11: 1988)حیاتی،از ویژگی های مال در ماده ی مذکور صحیح به نظر نمی رسد

منفعت و فایده داشتن ضروری است و شیئی  برای تحقق مالیت وجود ،چنان که گفته شد

ه را مورد این مسئل اکنونای نداشته باشد،نمی تواند مالیت داشته باشد. که هیچ گونه فایده

آیا باید نوع مردم به آن  ،بررسی قرار می دهیم که برای این که چیزی مال محسوب گردد

از ب ،روی بیاورند یا این که اگر چیزی مورد توجه و رغبت فردی از افراد جامعه قرار بگیرد

 هم وصف مال را به خود می گیرد و دارای ارزش مالی می شود؟

مورد معامله باید نوعاً مالیت داشته باشد،یعنی به طور متعارف دارای ارزش  به بیان دیگر آیا

دی باشد،یا این که کافی است در رابطه بین طرفین معامله دارای چنین ارزشی اقتصا

این ،موضوع بحث قرار می گیرد باشد؟پس آن چه در این قسمت به طور مشخص مورد و

اوت نوع مردم ملاک داوری در باب مالیت است یا ـار مالیت چیست؟آیا قضـاست که معی

ت و ـزان داوری در باب مالیـو مکان خاص میتوجه فرد خاصی به کالایی هرچند در زمان 

 ی اشیاء قرار می گیرد؟ـارزش مال

که اگر نظریه نوعی را بپذیریم ناچار خواهیم  استپاسخ به این سؤال آن جایی دارای اهمیت 

بود معامله اشیایی را که برای فردی از افراد جامعه متضمن منفعتی است ولی برای نوع دوم 

ولی اگر معیار دوم،یعنی معیار شخصی را بپذیریم  .اطل قلمداد کنیمخالی از فایده است ب

این گونه معاملات را صحیح قلمداد نموده واراده طرفین قرارداد را معتبر خواهیم شمرد.هر 
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کدام از این دو نظریه یا دو معیار در فقه طرفدارانی دارد هرچند که در فقه قول اول که 

ما ابتدا به بیان نظریات برخی از فقها و حقوق دانان  .تهمان معیار نوعی باشد مشهور اس

سپس معیاری را که به عقیده خودمان صحیح تر  .در خصوص این دو معیار می پردازیم

 بیان خواهیم کرد. ،تشخیص می دهیم

از این میان می توان به گفته آیت الله ابوالقاسم  وگروهی از فقها معیار نوعی را برگزیده اند 

 ره نمود که در این باره می فرمایند:خویی اشا

این  وبه نظر عقلاست و به توجه و رغبت آنان بستگی دارد تقوم هرچند که مالیت اشیاء م»

 (11: 1: 1111)خویی،1«که مراد از عقلا نوع عقلا است و نه یک فرد از عقلا.

 نراقی که بیان می دارد:احمد و ملا 

وم باید ق یاست که عقلا آن را معتبر بدانند،عقلامنفعت معتبر در مالیت اشیاء منفعتی »

 (.911: 1)نراقی، بی تا:  1«آن را مورد توجه قرار دهند و در نظر آنان منفعت به حساب آید.

از دیگر فقهایی که معیار نوعی را برگزیده اند می توان صاحب حدائق الناظره یوسف 

حب جامع المقاصد اشاره بحرانی،شیخ مرتضی انصاری صاحب مکاسب و محقق ثانی صا

 (.11: 1: 1148؛ محقق ثانی، 111: 1: 1111؛ انصاری،113: 18: 1141)بحرانی،.نمود

گروهی دیگر از فقها معیار شخصی را،ملاک مالیت می دانند و معتقد هستند که هرگاه 

چیزی برای فردی از افراد هرچند در زمانی خاص و مکان خاص مفید باشد و بتواند نیازی 

مال  نیازهای آن ها را برآورده سازد،شیء موردنظر نسبت به این شخص مالیت دارد واز 

 میان می توان به آیت الله منتظری اشاره نمود که می فرمایند: نمحسوب می شود و از ای

مالیت اشیاء به اختلاف رغبت ها،حالات گوناگونی دارد و ممکن است اکثر مردم نسبت به »

ولی بعضی از مردم به لحاظ خصوصیتی که در آن  .ن ندهندچیزی تمایل و رغبت نشا

مشاهده می کنند و به خاطر این خصوصیت آن را مال می دانند،معامله بر آن را عقلایی به 

شمار می آورند،به خصوص در عصر کنونی که رغبت ها)انگیزه ها( بسیار گوناگون و متنوع 

                                                           
سهم نافلاء و   إن کان ت مُت قّومهٌ ب ن ظ ر العُق  شیاء ومال یه  الا  »-1

 «.الواحدفیها إلا إنّ للمُراد  م ن العُق لاء نوعهم دون الش خص 

فی  هو ما کان ... معتبراً  بر فی صدق المالعت  المُ  لنفعُ ا  »-2

 «.قلاءرعُ ظ  ن  



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 منتظری می توان به این مهم دست یافت از نوشته آیت الله(. 143: 1: 1111)منتظری،1.«است

 که ایشان به صراحت معیار شخصی را تأیید می نمایند.

دسته دیگری از فقها که مالیت شخصی را مطرح نموده اند،نیازهای گوناگون افراد را در نظر 

گرفته و می گویند انگیزه ها و نیازهای افراد بسیار متنوع است و لازم نیست که چیزی 

بلکه اگر چیزی برای فردی از افراد  .ه و رغبت نوع مردم باشد تا مال محسوب شودمورد توج

متضمن نفع و فایده ای باشد،مالیت خواهد داشت و حتی برخی از فقها معتقد هستندکه 

گردد به طوری که هر فردی از عقلا که در چنین  غرض شخصی به غرض نوعی برمی

بنابراین  .ی دانسته و نسبت به آن اقدام خواهد کردموقعیتی قرار بگیرد چنین عملی را عقلان

 (.11: 1: 1918)طباطبایی یزدی، ی و نوعی استنعمل وی عملی عقلا

در میان فقهای معاصر امام خمینی)ره(نیز در کتاب البیع بر فرض قبول مالیت،ملاک آن را 

 (.1: 9: 1111)موسوی خمینی، شخصی می دانند

 به بیان نظر تعدادی از حقوق دانان در این باره می پردازیم.اکنون پس از بیان نظرات فقها 

کاتوزیان از میان این دو معیار،معیار شخصی را بر می گزیند و این گونه می ناصر  

مفهومی اعتباری و نسبی است و همین اندازه که در رابطه ی بین دو طرف « ارزش»:»گوید

آید،برای درستی معامله درباره آن کافی معامله بر پایه ی نیاز معقول و اخلاقی به وجود 

هرچند که نفع طلبکار در تملک موضوع تنها جنبه ی معنوی داشته باشد.مثال . است

مرسوم در این زمینه،خرید و فروش یادگارهای خانوادگی است که در عرف ارزشی ندارد،ولی 

 (.111: 1: 1911ان،)کاتوزی.« عکسی از آن به بهای گران خریده شودمی رود که سند یا احتمال

 ضابطه شخصی برای مالیت برای آن این گونه استدلال کرده است: لمهدی شهیدی با قبو

و اصول،باید پذیرفت که  قانون مدنی و با تکیه بر قواعد 111با لحاظ اطلاق عبارت ماده »

مفید فایده بودن شیء حتی برای یک فرد انسان در صورتی که آن فایده مورد تأیید عقلا 

هرچند که برای هیچ فرد دیگر انسانی فایده  می تواند مبنای مالیت شیء باشد ،قرار گیرد

ای نداشته باشد.زیرا از یک طرف،عبارت قانون نسبت به امر فایده داشتن،مطلق است و در 

 و بنابراین دلیلی بر لزوم مفید بودن آن هیچ گونه ضابطه نوعی یا شخصی ذکر نشده است

از جهت و  برای همه یا اکثریت یا توده ای از افراد جامعه وجود نداردشیء مورد معامله 

                                                           
 لایرغب فیه الشیء   علَّ غبات و ل  الرَّ  لاف  ف باخت  ل  خت  ت   لمالُ ا  » -3

 هعلیه عقلانی هو المعامل لخصوصیه تلاحظ فیه ومعها تعد مالاً  بعضٌ 

 «.ذی یتنوع فیه الرغباتولاسیما فی عصرنا الّ 
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تحلیلی نمی توان نیاز یک فرد انسانی را در عالم حقوق به دلیل منحصر بودن آن نیاز به 

ان نظیر اصل صحت،نیز می تو یک فرد،نادیده گرفت.از طرف دیگر،با تکیه بر اصول حقوقی

 «کرد. استفادهط برای یک انسان مفید فایده باشدفق معامله مربوط به شیئی را کهاعتبار

 (911:1:  1981) شهیدی،
سید حسین صفایی در کتاب قواعد عمومی قراردادها معیار شخصی را برمی گزیند و در 

 این خصوص می نویسد:

از نظر تسهیل معاملات و احترام به اراده ی افراد می توان گفت،هر چیزی که برای معامله »

داشته باشد و او حاضر باشد در ازای آن مالی پرداخت کند دارای مالیت است و  کننده نفع

 (.118: 1: 1981)صفایی،«معامله آن صحیح می باشد.

پس از بیان دیدگاه ها و نظرات فقها و حقوق دانان در خصوص معیار مالیت ما نیز معتقد 

ید معیار شخصی را هستیم که با توجه به نیازهای گوناگون افراد و جوامع کنونی،با

را  چرا که آن چه مهم است و اهمیت دارد این است که شیء بتواند نیاز افراد؛بپذیریم

همین که چیزی برای شخص متضمن منفعت باشد،شخص می تواند برای به .برطرف سازد

مشروط  .تصرف درآوردنش از طرق قانونی در قالب قراردادها و معاملات قانونی اقدام نماید

ه قانونگذار خرید و فروش و یا سایر تصرفات آن شیء را ممنوع نکرده باشد.پس بر این ک

اگر در شیئی منفعتی وجود داشت و از جانب قانون گذار هم در آن محذوری نبود دلیلی 

 عقلایی بودن آن معامله به نظر نمی رسد.غیر بر 

معیارهای آن،در  و با توجه به مطالب آورده شده پیرامون مالیت و اولدر پایان گفتار 

خصوص امتیاز وام و تسهیلات بانکی می توان این چنین گفت و نتیجه گرفت که امتیاز وام 

چرا که هردوی عناصری را که برای مالیت یک ؛و تسهیلات بانکی دارای مالیت می باشد

زیرا از یک سو دارای فایده می  ،مال ذکر شد در امتیاز وام و تسهیلات بانکی وجود دارد

مثل تسهیلات خرید مسکن که  .د و نیازی از نیازهای افراد جامعه را برطرف می کندباش

فرد به وسیله آن می تواند به تهیه مسکن که از ضروری ترین و اولین نیازهای هر فردی 

و از سوی دیگر قابلیت اختصاص یافتن به اشخاص را  در جامعه می باشددست پیدا نماید

و با توجه به  .توانند آن را تحت اختیار و مالکیت خویش درآورنددارد و افراد در جامعه می 

گفتار فقها در خصوص این دو عنصر می توان گفت که هر دوی این عناصر در امتیاز وام و 

تسهیلات بانکی می باشد.برای نمونه می توان به گفتار امام خمینی )ره( در خصوص مالیت 
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 ؛و از آن به مالیت داشتن امتیاز وام نتیجه گرفت (14: 1: 1111)موسوی خمینی،1اشاره نمود

چرا که امتیاز وام امروزه مورد توجه عقلای جامعه و مورد نیاز افراد جامعه می باشد و از 

می سازد و  طرفچرا که نیازی از نیازهای آن ها را بر ؛طرف دیگر مورد رغبت مردم است

)حسینی  9و صاحب مفتاح الکرامه (111: 1: 1111)علامه حلی، 1ی )ره(با توجه به گفتار علامه حلّ

 چرا که در آن منفعتی وجود دارد و نهفته است. ؛باید آن را مال دانست (114: 1عاملی، بی تا: 

معیار نوعی مالیت می توان نتیجه گرفت که امتیاز  هدر خصوص مالیت امتیاز وام با توجه ب

چرا که مورد رغبت و  ؛می گردد وام و تسهیلات بانکی دارای مالیت است و مال محسوب

و مورد  توجه نوع مردم است و به طور متعارف در جامعه و در میان مردم دارای ارزش است

و تنها در نظر فرد یا افراد خاصی از  داد وستد و خرید و فروش میان مردم قرار می گیرد

چرا  ؛رزش استظر و دید عامه ی مردم دارای انبلکه در  ،جامعه مورد توجه و ارزش نیست

که نیازی از نیازهای آن ها را مثل خرید مسکن،ادامه تحصیل،تهیه وسیله کار و ... را رفع 

و این ها نیازهایی می باشد که تمامی افراد جامعه با آن درگیر هستند و نه فردی  می نماید

ف معه و عرامتیاز وام و تسهیلات بانکی از دیدگاه و نظر عقلای جا ،از افراد جامعه.بنابراین

 .می گردد مال محسوببوده و مردم دارای مالیت 

 

 امتیاز وام و تسهیلات بانکی انطباق مال بر :دومگفتار 
برای اینکه بدانیم مفهوم و معنای مال چیست ابتدا معنای آن را از لحاظ لغوی بررسی 

معنای بیان به اصطلاحی آن نظر خواهیم داشت تا در پایان پس از سپس  خواهیم کرد و

« مال»لغوی و اصطلاحی آن بتوانیم به این نتیجه برسیم که امتیاز وام و تسهیلات بانکی

 محسوب می شود یا خیر؟

 معنای لغوی مال -بند اول
 آمده است : « مال»در ترجمه ی فرهنگ لاروس در مورد کلمه 

ه چیزی مال به معنای دارایی، ثروت و خواسته می باشد. جمع آن اموال است و در فقه ب

مال می گویند که بذل و منع در آن جاری باشد و خاک و خاکستر و لاشه حیوان مرده از 

به معنای مال از مرد بسیار ثروتمند می « المالُ مِن رِجالِ »آن مستثنی است و عبارت 

                                                           
 .«ل یس  المال إلا ما یکونُ مورداً ل ر غب ه  العُق لا ء و ت ق اضاهُم»-1

 «.لا یجوز بیع ما لامنفعه فیه لانّه لیس مالا» -2

 «.إن مالاً منفعه فیه لا یعد مالاً » -3
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به این معناست که فلانی برای سرکشی به املاک و « خرجَ فلانُ الی مالِه»باشد و عبارت 

 (.1848: 1: 1911)طبیبیان،انه خارج شدشتران از خ

 در المنجد فی اللغه در مورد کلمه مال این چنین نوشته شده است:         

مال که جمع آن اموال است عبارت است هر چیزی که آن را در تملک خویش درآوری و »

 (.184: 1111)معلوف،1«نزد بیابان نشینان بر چهارپایان مثل شتر اطلاق می گردد

 در ترجمه ی المنجد در مورد کلمه ی مال گفته شده است:         

به معنای مرد مالدار « رَجُلُ مَیِّل و مَوِّل»مال به معنای دارایی، کالا، متاع و پول می باشد و 

 (.1311: 1: 1981)سیاح،و ثروتمند می باشد 

 در تعریف مال بیان داشته: «فیومی»         

 (841و  181)فیومی، بی تا:  «دّ مالاً فی العُرف.عِالفقها:ما یتَُموَّل ای ما یُالمال معروف فیقول »

یعنی « ما یتمول»یعنی اینکه مال مفهومی شناخته شده است و منظور فقها در عبارت

چیزی است که در عرف مال نامیده می شود. در واقع فیومی در تعریف مال،مفهوم آن را 

 به عرف واگذار نموده است.

 در مورد معنی کلمه مال این چنین می گوید: «ابن اثیر»         

مال گفته می شد و بعد به هر  ،در ابتدا به مقداری از طلا ونقره که انسان بدست می آورد»

اطلاق می گردد و غالباً اعراب مال را به شتر اطلاق می  ،چیزی که از اعیان تملک می شود

 (.919: 1: 1141)ابن اثیر، 1«د.چون بیشترین اموالشان شتر بو .کردند

 نیز در مورد کلمه مال آمده است: «لسان العرب» در

 مال که در نزد مردم مفهومی شناخته شده است عبارت است از هرچیزی که آن را در»

آن اموال است.یا به عبارت دیگر مال عبارت است از آن چه ع تملک خویش درآوری و جم

 (191: 11: 1111)ابن منظور مصری، 9«ی شود.که انسان از جمیع اشیاء مالک م

 

 ریف گفته شده در مورد مال این نکات استنباط می شود که:ااز تع
                                                           

المالُ ج ا موال: ما ملک ت هُ م ن ج میع  الا شیاء ، و  هو  ع ند  اهل  » -1

 «.ع م  ک لا ب ل  البادیه  یطل قُ ع لی الن  

 لِّ لی کُ ع   اطلق   مَّ ،ثُ ه  ضَّ و الف   ب  ه  الذَّ  ن  م   ملک  صل ما یُ فی الا   المالُ » -2

 رب  عند الع   المالُ  قُ طل  ر ما یُ عیان و اکث  الا   ن  ملک م  قتنی و یُ ما یُ 

 «.مه  موال  ا   ر  کث  ی الابل لانها کانت ا  ل  ع  
الا شیاء  و الج مع  م ول:المالُ م عروف، ما ملکته م ن ج میع  » -3

 «.ا موال
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 مفهوم مال،مفهوم عرفی است و نیازی به تعریف ندارد و معنای آن واضح و روشن است. -1

 چیزی مال تلقی می شود که بتوان آن را تملک کرد.. قابلیت تملک شرط مالیت است -1

ال در کتاب های خود ارائه ـای لغت از مـاریفی که علمـه به معانی و تعـبا توج ،بنابراین

 ؛مال محسوب می گردداز نظر لغوی باید گفت که امتیاز وام و تسهیلات بانکی  ،داده اند

قابلیت تملک که شرط مالیت  ،چرا که عرف امتیاز وام را مال می داند و از طرفی دیگر

 چرا که امتیاز وام نیز قابل تملک می باشد. ؛تیاز وام مصداق دارددر مورد ام ،است

 معنای اصطلاحی مال -بند دوم
وعی ارائه شده ـورد هر موضـوی که در مـلاوه بر تعریف لغـمتخصصین هر رشته ع

ریف ااریف،تعـخود در مورد آن موضوع ارائه می دهد که به این تعاریفی نیز از جانب ـاست،تع

اقتصاددانان و حقوق دان ها تعاریفی بیان  می شود. در مورد مال نیز فقها، اصطلاحی گفته

نموده اند که ما نیز به ترتیب به نقل این تعاریف می پردازیم و در پایان با توجه به تعاریف 

 ارائه شده نتیجه می گیریم که امتیاز وام و تسهیلات بانکی مال محسوب می شود یا خیر.

 یدگاه فقهاتعریف مال از د -الف
 صاحب مفتاح الکرامه در تعریف مال چنین بیان می دارد:

 (111:  1)حسینی عاملی،بی تا: 1«مقابل آن چیز با ارزش دهند.مال عبارت است از آنچه که در»

 در معنای مال می گوید: «مصباح الفقاهه»صاحب 

« رغبت دارند.مال عبارت از چیزی است که به ازای آن بذل می کنند و نوعاً به آن »
 (.9: 1: 1111)توحیدی،

 امام خمینی)ره( در تعریف مال می فرمایند:

مال چیزی است که مورد توجه عقلا و مورد تقاضای آنان است و با این وصف در مقابل »

 (14: 1:  1111)موسوی خمینی،1«آن ثمن پرداخت می کنند.

 زایبه امال چیزی است که » نیز مال این چنین تعریف شده است:در برخی از کتب فقهی 

 را کهچ ؛ولی گروهی از فقها عقیده دارند در این تعریف دور وجود دارد9«دهند.بآن مال 

 (.111: 1: 1914)محقق داماد،این تعریف مبتنی بر تعریف خود مال است

                                                           
 «.المالُ ما یُبذ لُ فی مُقاب ل ته المال» -2
العقلاء و تقاضاهم و  ه  المال الا ما یکون مورداً لر غب لیس  » -3

 «.نم  لون به ازائه الث  ذمعه یب

 «.ا لمال ما یُبذ لُ ب ازائ ه المال» -1
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با توجه به مجموع تعاریف ارائه شده از جانب فقها در خصوص مال و مخصوصاً تعریف امام 

( که بیان کرده اند که مال چیزی است که مورد توجه عقلا و مورد رغبت آنان خمینی )ره

امتیاز وام و تسهیلات  ،باید گفت ،می باشد و آن ها در مقابل آن ثمن پرداخت می کنند

چرا که مورد رغبت و تمایل عموم مردم جامعه است و امروزه  ؛دگردبانکی مال محسوب می 

د که گرایشی به گرفتن امتیاز وام و تسهیلات بانکی کمتر کسی در جامعه پیدا می شو

و به دلیل همین رغبت و تمایل افراد جامعه است که امتیاز وام و تسهیلات  باشد نداشته

بانکی در جامعه مورد خرید و فروش واقع می شود و مردم حاضرند در قبال آن پول پرداخت 

 کنند.

ان تنها چیزی که می تواند مورد مبادله در کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی مال به عنو

الی و ـدن بین ارزش استعمـت و با تفکیک قائل شـده اسـن گردیـاقتصادی واقع شود،تبیی

)دفتر تباشد،مال قلمداد شده اس زی که دارای ارزش مبادله ایـرچیـه ،ه ایـادلـارزش مب

 (.31همکاری حوزه و دانشگاه، بی تا: 
 در تعریف مال گفته است: اقتصاد اسلامینویسنده کتاب مبانی فقهی 

 (1: 1911)عبداللهی، « مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش مبادلاتی باشد.»

وب می ـسمح مالاز وام و تسهیلات بانکی ـاریف باید گفت امتیـبنابراین با توجه به این تع

 ع می شود.ارزش مبادلاتی بوده و مورد مبادله اقتصادی واقرا که دارای ـچ ؛شود

 تعریف مال از دیدگاه حقوق دانان -ب
سید حسن امامی معتقد است در اصطلاح حقوقی مال به چیزی گفته می شود که بتواند 

ایشان در ادامه  (.13: 1:  1981)امامی،مورد داد و ستد قرار گیرد و ارزش مبادله را دارا باشد

می گویند: اموال اشیایی هستند که دارای ارزش مبادله باشند و هرگاه دارای ارزش مزبور 

ناصر کاتوزیان (. 14: 1: 1981)امامی،روشنایی روز از اموال به شمار نمی روندو مانند هوا ،نباشند

(مفید 1باشد: از نظر حقوقی، به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی ،عقیده دارد

(قابل اختصاص یافتن به شخص یا 1باشد و نیازی را برآورده نماید،نیاز مادی یا معنوی. 

در عرف کنونی واژه مال به دو  ،ایشان در ادامه می گوید .(3: 1989)کاتوزیان،ملت معین باشد

، ی مادی و محدودابه معن( 1 (14)همان، همو،  معنی مادی و حقوقی به کار برده می شود:

مال به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می گیرد 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

( به معنی مجرد و حقوقی که عبارت است از حقوق مالی که 1مانند: خانه، اتومبیل، فرش 

 مانند حق مالکیت و طلب از دیگران. ؛به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد

ترمینولوژی حقوق در تعریف مال می گوید: مال در اصل از فعل  لنگرودی در کتاب جعفری

است به معنی خواستن.در فارسی هم به مال خواسته می گویند.دراصطلاح  لَیَماضی مَ

چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.بنابراین حقوق مالی مانند 

)جعفری  مال محسوب می شود. حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم

 (131: 1988لنگرودی،
البته ایشان در کتاب حقوق اموال خویش در واژه شناسی کلمه مال معتقد هستند که مال 

هم Malon که  Melonمشتق از )مول( نبوده و ریشه عربی ندارد و معرب لغت یونانی 

یلی بر اینکه ریشه عربی البته ایشان دل (.91: 1918)جعفری لنگرودی،گفته می شود می باشد

 به .است نمودهنرا بیان این مطلب  اقامه نکرده و غیر از ایشان هم شخص دیگری ،ندارد

نظر می رسد،تردیدی در عربی بودن آن نمی باشد؛زیرا این واژه در منابع فقهی،در موارد 

متعددی به کار رفته و موضوع بحث های فراوان بوده است و قانون گذار نیز در موارد 

 را که واژه ای جمع و عربی است به کار برده است.« اموال»متعددی از قانون مدنی واژه 

مال همان » الوسیط فی شرح القانون المدنی در تعریف مال می گوید:سنهوری در کتاب 

 (181و  3:  8:  1311)السنهوری،1.«حق مالی است که بر اشیاء مترتب می گردد

 مهدی شهیدی نیز مال را تعریف کرده اند به : 

و در ادامه نتیجه گرفته  (181: 1: 1981)شهیدی،« چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد.»

 )همو،همان،همان جا( که معامله چیزی که مالیت ندارد باطل است. است

 سید علی حائری شاه باغ در کتاب شرح قانون مدنی در تعریف مال می گوید:

مال چیزی است که در نظر عرف و عقلا،قیمت و ارزشی داشته چه مستقلاً و یا به تبع »

 (1: 1: 1981)حائری شاه باغ،.«دیگری

 ف مال می گوید:مصطفی عدل در تعری 

مال عبارت است از هرچیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم »

ایشان می گوید میان مال و شیء فرق است و این فرق همان فرق  (19: 1919)عدل،« باشد.

ند مثل فرش. بعضی مال ها ستءهشی ها مال بعضیاست. من وجه میان عموم و خصوص

                                                           
 «.المادیالمالُ هُو  الح قُّ الَّذی یردّ ع ل ی الش یء  »-1
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بعضی شی ء ها مال  .ند مثل کتابستهمال  ء هاشی.بعضی 1انتفاع شیء نیستند مثل حق

زیرا هیچ کس نمی تواند به  ؛مثلاً آفتاب و هوا و دریا شیء است ولی مال نیستنیستند. 

آن ادعای مالکیت انحصاری نماید ولی غالباً در عمل بین مال و شیء فرق گذاشته نمی 

 )همو، همان، همان جا(.شود

 در تعریف مال می گوید:علی عباس حیاتی 

مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی و مشروع بوده و قابلیت دادوستد در بازار »

معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی قابلیت اختصاص یافتن به شخص 

 (11: 1988)حیاتی، « یا اشخاصی را دارد.

حقوق دانان این گونه می توان نتیجه گرفت در پایان با توجه به تعاریف ارائه شده از جانب 

که مال مفهومی غیر از مفهوم عرفی خویش ندارد و هر چیزی که به دلیل نقش آن در رفع 

نیازهای ضروری و کمالی انسان،مورد رغبت و مطلوب است،مال گفته می شود.در مفهوم 

 و پول باشد،مال وسیع تر،هر آن چه ارزش اقتصادی داشته و قابل مبادله و تقویم به کالا

 (.11: 1: 1913)قنواتی و شبیری و عبدی پور، محسوب می شود

ولی پیشرفت های زندگی کنونی به  ،ویژه ی کالای مادی بود« مال»هرچند در گذشته 

تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است،چنان که امروزه به تمام 

و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی،حتی حق عناصر گوناگون دارایی )مانند زمین 

 (.113: 1981)کاتوزیان،تألیف و اختراع و سرقفلی(نیز مال گفته می شود

با این اوصاف باید گفت که امتیاز وام و تسهیلات بانکی نیز مال محسوب شده و مصداقی 

 (3: 1989اتوزیان،)ککاتوزیان در مورد مال ناصرچرا که با توجه به تعریف  ؛از اموال می باشد

مفید بوده و نیازی از نیازهای افراد جامعه را برطرف می نماید و دیگر آن که قابل تملک 

ه ب .نیز می باشد و در جامعه دارای ارزش اقتصادی بوده و مورد دادوستد نیز قرار می گیرد

وفور طوری که با تورق مطبوعات و گذر از بنگاه های معاملات و مراجعه به اینترنت به 

ی مو تسهیلات بانکی شاهد درج آگهی های تبلیغاتی در ارتباط با خرید وفروش امتیاز وام 

چرا که مردم برای رفع  ؛و این خود نشان از رواج این گونه معاملات در جامعه است باشیم

 ندمی نمایو تسهیلات بانکی نیازی از نیازهای مادی خود اقدام به خرید و فروش امتیاز وام 

                                                           
حق انتفاع عبارت از حقی است که »قانون مدنی:  44ماده  -1

به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا 

 «مالک خاصی ندارد استفاده کند.



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

کاتوزیان که امروزه واژه مال در دو معنای مادی وحقوقی به  ناصرتوجه به این گفته با  و

معنای »باید گفت امتیاز وام در معنای دوم که همان  (.14: 1989)کاتوزیان،کار می رود

چرا که برای دارنده آن ایجاد حق اولویت می کند و این حق  ؛باشد جای می گیرد«حقوقی

او به دلیل سپرده گذاری و یا سپرده گذاری زودتر در بانک و  اولویت همان حقی است که

نسبت به دیگرانی که  تسهیلاتمؤسسات مالی به دست آورده است و حال او در گرفتن 

اولویت  ،دیرتر از او در بانک سپرده گذاری نموده اند یا این که اصلاً سپرده گذاری ننموده اند

ب می شود و او می تواند این امتیازی را که به ومحسدارد و این اولویت برای او یک امتیاز 

 نآچرا که نسبت به  ؛روش برساندـذاری در بانک به دست آورده است به فـدلیل سپرده گ

بوده و مال محسوب دارای حق مالکیت است و این حق مالکیت خود نمونه ای از حقوق مالی 

 .می گردد

 مال در قانون مدنی ایران -ج
به نظر می رسد چون . نشده است ارائه مال ی ازسایر قوانین ایران تعریف در قانون مدنی و

مفهوم و معنای مال کاملاً واضح و روشن است و از مفاهیم بدیهی است قانون گذار آن را 

 تعریف نکرده است.

لنگرودی در خصوص عدم تعریف مال از جانب قانون گذار ایرانی نظر دیگری  جعفریاما 

 قانون شتاب داشته است ن باره می گوید:نویسنده قانون مدنی در نوشتندارد ایشان در ای

و علت اینکه او مال را تعریف نکرده این بود که  و گرنه از تعریف آن)مال( ناتوان نبوده است

به بعد قانون مدنی فرانسه را کرده است و  111او قصد ترجمه و اقتباس سرفصل و مواد 

)جعفری قانون مدنی فرانسه است 111ی بدون تغییر ماده قانون مدنی ما ترجمه  11ماده 

 (.91: 1918لنگرودی،
اما علی رغم عدم تعریف کلمه مال،این کلمه و کلمه مالیت بارها در مواد قانون مدنی به 

تیاز امکار رفته است و می توان گفت از دید قانون مدنی مشکلی برای مال محسوب نمودن 

 تسهیلات بانکی را می توان مال محسوب نمود. و وام وجود ندارد و امتیاز وام

با  «امتیاز وام و تسهیلات بانکی»این است که ،به طور کلی نتیجه ای را که می توان گرفت

و حقوق دان ها از مال و مالیت به خصوص تعریف امام خمینی )ره( و  توجه به تعریف فقها

که مورد توجه عقلا و مورد  مال چیزی است»که به ترتیب می فرمایند: کاتوزیان ناصر

)موسوی خمینی، .«تقاضای آنان است و با این وصف در مقابل آن ثمن پرداخت می کنند

 (مفید باشد1. به چیزی مال می گویند که دارای دو شرط اساسی باشد»و  (14: 1: 1111
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شده و مطالب بیان  (3: 1989)کاتوزیان،.«(قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد1

 مالیت»پیرامون مالیت و معیارهای آن می توان گفت امتیاز وام و تسهیلات بانکیدارای 

 می گردد.محسوب « مال»بوده و  «نوعی

 از حقوق مالی و قابل انتقالمبحث دوم: امتیاز وام و تسهیلات بانکی 
سهیلات و تگفتار به این نتیجه رسیدیم که امتیاز وام وقالب د و در مقاله حاضردر مبحث اول 

، در این مبحث به دنبال آن هستیم می شودمال محسوب بوده و بانکی دارای مالیت نوعی

ن در مال محسوب شدداشتن و که بررسی نماییم امتیاز وام و تسهیلات بانکی بعد از مالیت

کدام دسته و گروه از اموال جای می گیرند واز طرف دیگر برای دارنده آن چه حقی ایجاد 

 ؟و دیگر این که آیا این حق قابل نقل و انتقال به دیگران می باشد یا خیرمی نماید 

 حقی مالی با پول و تسهیلات بانکی امتیاز وام قابلیت ارزیابی گفتار اول :

مال انجام می دهند،  پیروی تقسیم بندی که حقوق دانان ازدر این گفتار و برای مال  در

چرا که در تقسیم بندی فقها و حقوق دانان اسلامی  ؛می کنیم ابتدا از تقسیم حق آغاز

(حقوق مالی تقسیم 1ن و تعهدات در ذمه و(دی9(منافع 1(اعیان 1اموال خود به چهار گروه:

و همان طور که بیان شد یکی از اقسام  (11: 1: 1913)قنواتی و شبیری و عبدی پور، می شوند

ت بانکی خود امتیاز و حقی می باشد گر این که امتیاز تسهیلایمال، حقوق مالی است و د

 لذا ابتدا به تقسیم حق. که دارنده آن به دلیل سپرده گذاری در بانک به دست آورده است

که امتیاز وام و تسهیلات بانکی در  گیری می نماییمنتیجه  نمی پردازیم و با توجه به آ

ه بابل نقل و انتقال خواهیم گفت که آیا ق سپسزمره ی کدام گروه از حق قرار می گیرد و 

 می باشد یا خیر.دیگری 

قبل از ورود به بحث و درک بهتر مطالبی که در ادامه خواهد آمد باید به تبیین رابطه میان 

حق و مال بپردازیم. در این راستا باید گفت میان حق و مال رابطه عموم و خصوص من 

حق انتفاع. بعضی مال ها وجه وجود دارد. با این توضیح که بعضی مال ها حق است مثل 

و  (199و 11: 1989)کاتوزیان،1حق نیست مثل کتاب. بعضی حق ها مال است مثل حق ارتفاق

 بعضی حق ها مال نیست مثل حق آزادی تن، حق انتخاب شغل، حق وصایت و ولایت.

 تعریف حق و اقسام آن

                                                           
حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار »-1

  «مالکیت خود، می تواند از ملک دیگری استفاده کند.



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

نی ق است یعنوعی اولویت است.فلانی دارای فلان ح در تعریف حق گفته شده است که حق

استفاده می شود که حق عبارت است از فعلی بر  کلماتاولی به آن امر است و از بعضی از 

 چیزی به گونه ای که زمام امر آن چیز در دست ذیحق باشد و وی بتواند آن را اعمال کند

 (.18-11: 1: 1911)محمدی،نماید یا در مواردی به دیگری منتقل کند طیا اسقا

نگرودی، )جعفری لبندی حقوق دانان حق را به مالی و غیر مالی تقسیم می کننددر یک تقسیم 

 ( 111: 1989؛ کاتوزیان، 1: 1: 1981؛ امامی،144: 1918

 حق غیر مالی -1
اصولاً،رفع نیازهای عاطفی و معنوی انسان است.  حق غیر مالی حقی است که هدف آن

ا امتیازی می داند که موضوع آن روابط کاتوزیان حق غیر مالی ر ناصر (91: 1988)حیاتی، .

 (.11: 1989)کاتوزیان، غیر مالی اشخاص است

لنگرودی معتقد می باشد که به طور مطلق نمی توان گفت حقوق غیر مالی  جعفریالبته 

 بعضی از حقوق . هرچندفقط به دنبال رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی و معنوی اشخاص است

انت،حق زوجیت رافع نیازهای عاطفی و معنوی اشخاص غیر مالی مثل حق ابوت،حق حض

حقوق غیرمالی نظیر حق تولیت،حق السبق در اماکن عمومی مانند برخی دیگر از اما، است

بلکه صرفاً به منظور رفع نزاع و  رافع نیازهای عاطفی و معنوی اشخاص نیستند، مسجد،

یشان در تعریف حق مالی می ا (.141: 1918)جعفری لنگرودی،.ایجاد نظم مقرر گردیده است

 (.111: 1988)جعفری لنگرودی، حقی است که ارزش اقتصادی ندارد مثل حق زوجیت. :گوید

منشأ حقوق غیر مالی را بایستی حکم قانون گذار دانست.این دسته از حقوق که مربوط به 

حقوق مربوط به شخصیت است به حکم قانون گذار به اشخاص تعلق می گیرد و قواعد 

 (91-91: 1988)حیاتی، راجع به آن در زمره ی قواعد آمره است.

  ویژگی هاي حقوق غير مالی عبارت است از:

(عدم قابلیت داد وستد.بدین معنی که در بازار معاملات ارزشی برای آن وجود ندارد و 1

 (.141: 1918)جعفری لنگرودی،قابل داد و ستد و معاوضه نیست

 پول. سید حسن امامی در این باره می گوید:(عدم قابلیت ارزیابی به 1

حق غیر مالی آن است که اجرای آن،منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد 

 (1: 1: 1981)امامی، .ننماید

(عدم قابلیت انتقال به دیگری.حق غیر مالی چه به صورت ارادی و چه به صورت غیر 9

 (.8: 1: 1981)امامی، ردارادی قابلیت انتقال به دیگری را ندا
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بدین معنی که طلبکار صاحب حق غیر  .(11: 1989)کاتوزیان،قیف و تأمینو( عدم قابلیت ت1

د و یا در جریان کنمالی نمی توانداز باب طلب خود،حقوق غیر مالی متعهد را توقیف 

 دادرسی نسبت به آن حقوق،تقاضای تأمین خواسته نماید.

 حق مالی -2
است که حقوق هر کشور،به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آن حق مالی امتیازی 

ها می دهد.هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین 

 .اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و با ارزش است

 .)همو، همان، همان جا(پول مثل:حق مالکیت،حق انتفاع و حق مطالبه ی مبلغی

 :لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف حق مالی می گوید محمدجعفر جعفری

خواه آن مال عین باشد،خواه دین،خواه منفعت،خواه  .حقی است که متعلق آن مال است

 (.111: 1988)جعفری لنگرودی،انتفاع،خواه حق)مانند حق تحجیر(

 خویش گفته اند:ایشان در کتاب حقوق اموال 

ور تأمین نیازهای مادی ـحق مالی حقی است که حقوق هر کشوری به منظ ،اگر بگوییم»

 نـه رجعیه روشقه آنان میدهد،شمول این تعریف نسبت به حق رجوع به مطلباص ـاشخ

چرا که به عقیده ایشان  (141-144: 1918)جعفری لنگرودی،«نیست و حتی شامل آن نمی شود.

حق مالی  ،لقه رجعیه که قابل اسقاط به عوض )معاوضه( می باشدحق رجوع به مط

 .(141-144: 1918)جعفری لنگرودی،است

 قابلیت معاوضه ی بعضی از حقوق نمی گفته صحیح نباشد.زیرااین البته به نظر می رسد 

اگر خسارت معنوی قابل  تواند مجوزی برای مالی دانستن آن حق باشد.به عنوان مثال،

اگر کسی به دلیل هتک حیثیت دیگری ملزم به جبران خسارت معنوی می  جبران است و

باشد،این معنایش آن نیست که آبرو و حیثیت حق مالی است.لذا به نظر می رسد،حق رجوع 

 .(98: 1988)حیاتی،به مطلقه رجعیه حقی غیر مالی باشد

 )همو، همان، همان جا(ویژگی های حقوق مالی عبارت است از ،بنابراین

قابلیت داد وستد.این حقوق در بازار دارای ارزش اقتصادی و ارزش معاوضه می  -1

 و دارای قابلیت داد و ستد است. (144: 1918)جعفری لنگرودی،باشد

و به  دارداین حقوق قابلیت تقویم به پول  (1: 1: 1981)امامی،.قابلیت ارزیابی به پول-1

 عبارتی،می توان برای آن ارزش ریالی قایل شد.



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

این حقوق ممکن است به صورت غیر ارادی  .(11: 1989)کاتوزیان،قابلیت انتقال به دیگری -9

 مثل ارث یا به صورت ارادی مثلاً در نتیجه یک قرارداد به دیگری انتقال یابند.

 )همو،همان،همان جا(.قابلیت توقیف و تأمین-1

از نتیجه رسید که امتیبا توجه به ویژگی هایی که برای حق مالی ذکر شدمی توان به این 

چرا که از یک طرف قابلیت داد وستد ؛وام و تسهیلات بانکی نیز حق مالی محسوب می شود

و از طرف دیگر قابلیت ارزیابی  را دارا می باشد و در بازار مورد خرید و فروش واقع می شود

برای آن  زیرا که عرف جامعه در ازای خرید آن پول پرداخت می نمایند و ؛به پول را دارد

ارزش ریالی قائل می باشندو دیگر آن که قابل انتقال به دیگری استو افراد آن را در دفاتر 

اسناد رسمی به دیگری انتقال می دهند و سردفتران دفاتر اسناد رسمی نیز نسبت به آن 

 اسناد انتقال تنظیم می نمایند.

ن، )کاتوزیا سیم می نمایندحقوق دانان حق مالی را به حق مالی عینی و حق مالی دینی تق

که حق مالی عینی حقی است . (119: 1988؛ جعفری لنگرودی، 1: 1: 1981؛ امامی، 1989: 118

که شخص،به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن 

است و خود به دو دسته حق عینی اصلی « مالکیت»استفاده کند و کامل ترین مصداق آن 

و حق دینی یا شخصی حقی است  (14-93: 1988)حیاتی،و حق عینی تبعی تقسیم می شود

که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انتقال مال یا انجام دادن 

 (11: 1989)کاتوزیان،.کار یا خودداری ازامری را بخواهد

یک از این دو قسم حقوق مالی در هیچ «امتیاز وام و تسهیلات بانکی»اما باید گفت که 

چرا که موضوع و محل استقرار امتیاز وام و تسهیلات بانکی شیء مادی ؛جای نمی گیرد

نیست به همین دلیل از حقوق عینی فاصله می گیرد و به حقوق دینی هم شباهت ندارد.از 

ق حاین رو می توان گفت که امتیاز وام و تسهیلات بانکی با حق سرقفلی و حق تألیف و 

چرا که این ها نیز حقوق مالی هستند ولی در هیچ یک از دو ؛اختراع شباهت زیادی دارد

به همین دلیل حقوق دانان  .قسم تقسیمی را که برای حق مالی گفته شد جای نمی گیرد

آن ها را تحت عنوان حقوق معنوی سومین قسم از حقوق مالی دانسته اند و حقوق مالی را 

(حق 9(حق مالی دینی 1(حق مالی عینی 1 (11: 1988)حیاتی،ه اندبه سه دسته تقسیم کرد

در آن جا که از تقسیم بندی حقوق  اردن است که قانون مدنی رمعنوی و به همین خاط

(حق 1(حق عینی 1این حقوق را به سه دسته تقسیم کرده است:  ،مالی سخن به میان آورده

حقی  ،حق معنوی گفته شده است و در تعریف )همو، همان، همان جا((حق معنوی9دینی 
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لکه ب ؛است غیر از حق عینی و حق ذمی از این رو که نه به عین و نه بر ذمه تعلق می گیرد

ری و حق صاحب اسم ـادی مثل حق مؤلف و حق کار فکـر مـانونی و غیـی است قـمزیت

 .(118-111: 1988)جعفری لنگرودی،تجاری و حق سرقفلی

به اختصاص شخص به داشتن حق »شده در خصوص حق الامتیاز تعریف ارائه  توجه بهو با 

امتیاز وام و تسهیلات »می توان گفت(111و  14: 1988)جعفری لنگرودی،«یا حقوق معینی

چرا که با توجه به  ؛می تواند در قسم سوم حقوق یعنی حقوق معنوی جای گیرد«بانکی

 ت بانکی مزیتی است قانونیلنگرودی از حقوق معنوی، امتیاز وام و تسهیلا جعفریتعریف 

 رناصو با توجه به تعریف  و غیر مادی،مزیتی است در اخذ وام و سایر تسهیلات بانکی

اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و  کاتوزیان از حقوق معنوی به حقوقی که به صاحب آن

امتیاز وام و تسهیلات »باید گفت که  (11: 1989)کاتوزیان،فکر و ابتکار انسان را می دهد

ل و فعالیت صاحب آن که همان سپرده گذاری در بانک جهت اخذ مکه حاصل ع«بانکی

می باشدو او نسبت به آن دارای مالکیت است در قسم سوم حقوق مالی جای می تسهیلات 

بت سفرد به دلیل سپرده گذاری در بانک نیا امتیازی است که  ،گیرد و در آن موضوع حق

و یا این امتیاز به خاطر موقعیت و وضعیت خاصی  به اخذ تسهیلات بانکی دارا می باشد

است که برخی از افراد به دلیل دارا بودن آن شرایط می توانند از آن بهره مند گردند. به 

عنوان مثال افرادی که برای اولین بار ازدواج می کنند از امتیاز دریافت وام ازدواج بهره مند 

ی ـوقـحق(1اتوزیان به ـکناصر با توجه به تقسیم بندی حقوق معنوی از سوی باشند. می 

حقوق بر مشتری،مثل (2 .اری استبتکـری و اـوع آن پدیده ای فکـکه موض

می .که نتیجه فعالیت تجاری فرد در یک مکان می باشد )همو،همان، همان جا(سرقفلی

، شدعمل سپرده گذاری فرد در بانک می با توانیم بگوییم امتیاز تسهیلات بانکی که نتیجه

می تواند در گروه دوم جای بگیرد. یا این که حداقل شبیه و نزدیک به آن باشد و تقسیم 

انحصاری حقوق معنوی به این دو دسته، به دلیل جامع نبودن تقسیم و عدم شمول امتیازها 

ه آب، برق و تلفن دقیق بو حقوق دیگر مثل همین امتیاز وام و تسهیلات بانکی یا امتیاز 

 نظر نمی رسد.

در پایان این گفتار باید گفت امتیاز وام و تسهیلات بانکی حق و مزیتی است که  ،بنابراین

صاحب آن به دلیل سپرده گذاری در بانک در جهت اخذ وام و تسهیلات بانکی به دست 

ا که حاصل چر ؛آورده و این حق،حق مالی و نزدیک و شبیه به حقوق معنوی می باشد



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

و از طرفی نیز قابل می باشد فعالیت و عمل فردکه همان سپرده گذاری در بانک است 

 انتقال و ارزیابی با پول است.

 متیاز وام و تسهیلات بانکی نطباق مال غیرمادی بر اگفتار دوم: ا
 در این گفتار به تقسیم بندی اموال به مادی و غیر مادی و ذاتی و اعتباری پرداخته و پس

از بیان این تقسیم بندی و توضیح پیرامون آن خواهیم گفت که امتیاز وام و تسهیلات بانکی 

 جزء کدام دسته از اموال قرار می گیرد.

 امتیاز وام و تسهیلات بانکی جزء اموال غیر مادی است. -1

ی، ؛ حیات13: 1: 1981)امامی، در یک تقسیم بندی اموال به مادی و غیر مادی تقسیم شده اند.

 ( 98: 1918؛ جعفری لنگرودی،11: 1988
 

 اموال مادی: -الف
اموال مادی اموالی هستند قابل لمس و رؤیت که در عالم خارج به صورت شیء مادی دارای 

. (18: 1988)حیاتی، مکان است و می توان وجود آن را با یکی از حواس پنج گانه درک نمود

 میز،صندلی و خانه. :مثل

 س باشد توصیفقابل لمدر حقوق مصر نیز اموال مادی به چیزی که دارای عینیت خارجی و 

 (.14: 1:  1311)السنهوری،شده است

به طور کلی در گذشته حقوق،صرفاً وجود همین اموال مادی را به رسمیت می 

و در یک تقسیم بندی حقوق دانان اموال مادی را به عین  (.14: 8:  1311)السنهوری،شناخت

 .(11: 1981؛ امامی،91: 1989)کاتوزیان،منفعت تقسیم می نمایند

عین:مالی است که دارای وجود خارجی بوده و قابل ادراک با حس لامسه است و خود به 

 .(13: 1988)حیاتی،سه قسم عین معین،در حکم عین معین و کلی تقسیم می شود

اموال به دست می آید بدون آن که منفعت: مقصود از منافع ثمراتی است که که از اعیان 

حقوق دانان منفعت را به  .(11: 1988)حیاتی،از عین مال به گونه ای محسوس کاسته شود

 .(13: 1988؛ حیاتی،93: 1989)کاتوزیان،مادی و غیر مادی،متصل و منفصل تقسیم می کنند

 اموال غیرمادی -ب
با حس  و (11: 1981)امامی،رنده وجود مادی در خارج نداکاموال غیرمادی اموالی هستند 

مثل حق  (.111: 1988)حیاتی، درک هستند قابل ادراک نیستند،بلکه صرفاً با فکر قابل
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 مییر معمولاً از اموال غیرمادی به حقوق مالی تعب تألیف،حق اختراع و حق سرقفلی و...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                   شود

ناصر کاتوزیان تقسیم اموال به مادی و غیر مادی را قابل انتقاد دانسته و در توضیح آن 

 نوشته است:

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مال نیز به اعتبار اثری که در این »

ولی توان تغییر  ابطه ها اثر می کند؛رابطه دارد موضوع حکم قرار می گیرد.حقوق در این ر

جهان خارج را ندارد.به بیان دیگر،حقوق جهان اعتبار و قرارداد است نه دنیای طبیعت و 

تکوین. پس همیشه مال تعبیر عرفی از وجود حق مالی است؛یعنی رابطه اعتباری که شخص 

به این اعتبار که  مفهومی جدای از آن ندارد؛زیرا اشیای مادی را به مال مربوط می کند و

ملک اشخاص قرار می گیرد،مال محسوب می شود.اگر می گوییم فلان شیء مال است،در 

حقیقت،تعبیر از این است که بر آن حق مالکیت داریم یا وقتی در زبان عرفی گفته می 

فلانی خانه خود را فروخت،کنایه از این است که او حق مالکیتی را که بر خانه داشت،در  شود

و در این باره گفته شده مالکیت رابطه ی  (19: 1989)کاتوزیان،«ر مبلغی منتقل ساخت.براب

اعتباری بین مال و شخص است؛مالی که در سلطه ی انحصاری شخص یا جمع قرار می 

رابطه ی اعتباری مالکیت مربوط به چگونگی انتفاع  و گیردبه ملکیت آن ها در می آید

بدین ترتیب و با توجه به مطالب گفته شده،  (111: 1: 1911)کاتوزیان،.انحصاری از اموال است

تقسیم اموال به مادی و غیر مادی قابل انتقاد به نظر می رسد.در حقوق مصر اشیاء غیرمادی 

اشیائی می باشد که با حواس قابل حس نیست،بلکه با ذهن درک می شود و بیشتر اشیاء 

نامیده  (Ramazani ،2005،122&381)ذهنیغیر مادی محصول ذهن است،لذا اشیاء 

 ،Ramazani ،2005) حقوق ذهنی قی که بر این اشیاء مترتب می شودشده و حقو

 .(111: 1: 1311)السنهوری، گفته می شود (381&244

در پایان پس از تقسیم بندی مال به مادی و غیرمادی با توجه به توضیحات ارائه شده 

متیاز وام و تسهیلات بانکی جزء اموال غیر مادی می درخصوص آن نتیجه می گیریم که ا

وسیله حواس ه چرا که وجود مادی و محسوس در خارج ندارد و قابل لمس و ادراک ب ؛باشد

 پنجگانه نمی باشد، بلکه صرفاً با فکر و تفکر نمودن درباره آن قابل ادراک می باشد.

  امتیاز وام و تسهیلات بانکیانطباق مال اعتباری بر  -1

 ئه گردیده، اموال به ذاتی و اعتباری تقسیم شده اند.ادر تقسیم بندی دیگری که از اموال ار

 مال ذاتی  -الف
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باشد و تابع جعل  ءدر مورد شیئی به کار می برندکه منفعت حاصل از آن از نفس آن شی

و اعتبار نباشد، به عبارت دیگر شیئی می باشد که فی نفسه میل به آن هست و به ازای آن 

 ثمن یا مال داده می شود.

 (181: 1981؛ شهیدی،98:  1918)جعفری لنگرودی،) معنوي ( مال اعتباري  -ب

ن نوع مال، جعل مالی است که بر خلاف مال ذاتی که جعل و اعتبار درآن راه ندارد، در ای

 و اعتبار است که منشاء مالیت می باشد و خود مجعول فی نفسه مالیتی ندارد.

با این تقسیم بندی باید گفت امتیاز وام و تسهیلات بانکی در گروه دوم یعنی مال اعتباری 

از یک طرف جعل و اعتبار  مالیت آن جعل و اعتبار می باشد. أچرا که منش ؛قرار می گیرد

باشد؛ چرا که همان طور قبلاً بیان شد دارای مالیت نوعی است و عرف جامعه برای عقلا می 

آن ارزش مالی قائل است و از طرف دیگر این جعل و اعتبار سیستم بانکی هم می باشد؛ 

چرا که تاکنون از جانب سیستم بانکی آیین نامه و یا مقرراتی برای ممنوعیت خرید و فروش 

 نکی وضع نشده پس می تواند منشاء مالیت این امتیاز باشد.امتیاز وام و تسهیلات با

 

 

 نتیجه گیری
مطلق دانستن مفهوم مال و مالیت با اوضاع و احوال جوامع و نیازها، انگیزه ها، امیال و 

رغبت های مردم ناسازگار است بلکه مالیت، مفهومی نسبی است که در شرایط زمانی 

 اوضاع و احوال چهره عوض می کند.مختلف و نسبت به افراد گوناگون در 

امتیاز وام و تسهیلات بانکی دارای مالیت است؛ زیرا از یک سو دارای فایده می باشد و    

نیازی از نیازهای افراد جامعه را برطرف می کند، مثل امتیاز وام و تسهیلات خرید مسکن 

ر جامعه می توانند آن و از سوی دیگر، قابلیت اختصاص یافتن به اشخاص را دارد و افراد د

 را تحت اختیار و مالکیت خویش درآورند.

معیاری را که در خصوص مالیت امتیـاز وام و تسهیلات بانکی می توان برگزید، معیار    

نوعی می باشد؛ چرا که این امتیاز مورد رغبت و توجه نوع مردم است و به طور متعارف در 

تنها در نظر فرد یا افراد خاصی از افراد جامعه  جامعه و در میان مردم دارای ارزش است و

مورد توجه و ارزش نیست، بلکه در نظر و دید عامه مردم دارای ارزش است. زیرا برطرف 

کننده نیازهایی می باشد که تمامی افراد جامعه یا اکثریت آن ها با آن درگیر هستند و نه 
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خویش ندارد و هر چیزی که به  فردی از افراد جامعه. مال مفهومی غیر از مفهوم عرفی

دلیل نقش آن در رفع نیاز های ضروری و کمالی انسان، مورد رغبت و مطلوب است مال 

گفته می شود. در مفهوم  وسیع تر، هر آنچه ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل مبادله و 

 تقویم به کالا و پول باشد مال محسوب می گردد.

ی امتیاز وام و تسهیلات بانکی باید گفت، امتیاز وام و با بررسی ماهیت فقهی و حقوق   

تسهیلات بانکی، مال  محسوب می گردد؛ چرا که عرف امتیاز وام را مال می داند و قابلیت 

تملک که شرط مالکیت است، در مورد امتیاز وام مصداق دارد. از طرف دیگر، این امتیاز 

تر کسی در جامعه  پیدا می شود که مورد رغبت و تمایل مردم جامعه است و امروزه کم

گرایشی به گرفتن امتیاز وام و تسهیلات بانکی نداشته باشد و به دلیل همین رغبت و تمایل 

و داشتن ارزش مبادلاتی است که این امتیاز در جامعه مورد خرید و فروش و مبادله اقتصادی 

 واقع می شود .         

محسوب می شود؛ چرا که از یک طرف قابلیت داد  امتیاز وام و تسهیلات بانکی، حق مالی

و ستد را دارا می باشد و از طرف دیگر قابلیت ارزیابی به پول را دارد و دیگر آن که قابل 

 انتقال به دیگری است.

امتیاز وام و تسهیلات بانکی حق و مزیتی است که صاحب آن به دلیل سپرده گذاری در    

بانکی به دست آورده و به همین جهت نزدیک و شبیه  بانک در جهت اخذ وام و تسهیلات

به حقوق معنوی از قبیل حق تألیف، حق سرقفلی و حق اختراع می باشد؛ زیرا که حاصل 

فعالیت و عمل فرد که همان سپرده گذاری در بانک است می باشد و از طرفی دیگر، این 

است ولی همانند آن ها  امتیاز همانند حق تألیف و حق اختراع و حق سرقفلی، حقی مالی

 در تقسیم بندی این حق به حق مالی عینی و حق مالی دینی جای نمی گیرد.

امتیاز وام و تسهیلات بانکی جزء اموال غیرمادی و اعتباری است؛ چرا که وجود مادی و     

محسوس در خارج ندارد و قابل لمس و ادراک به وسیله حواس پنج گانه نمی باشد، بلکه 

تفکر نمودن درباره آن، قابل ادراک می باشد و دیگر آن که منشاء مالیت آن جعل  صرفاً با

 و اعتبار است.
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 ليلا ابراهيم پورشاكرخدائی

اه دانشگ دانشکده علوم انسانی واحد تهران غرب، ،در اسلامحقوق زن  ، گروهارشددانشجوی کارشناسی 
 .ایران تهران، ی،آزاد اسلام

 1سوادي عصمت
 .رانتهران، ای دانشکده علوم انسانی واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه معارف اسلامی،، اریاستاد
                                                                                      

 مطالبات زنان در از یریگیو پ تیحمانهاد درمردم یهانقش سازمان

 رانیا یاسلام یجمهور یحقوقفقهی ونظام 
 

 چکیده

 ژهیوهها بآن یبرا یجد یهابیمشکلات و آس درنهایتمردم و  یازهاین شیجوامع باعث افزا یگستردگ

؛ گرددیخانواده و اجتماع م بیجامعه زنان منجر به آس یهابیتبع مشکلات و آسبهو  گردیدهزنان هر جامعه 

 انیناستحکام ب یبرا از زنان، ها(نهاد )سمنمردم یهاسازمان تیبه حما ازین کشور یکنون یدر فضا رونیازا

 نهاد در مردم یهانقش سازمان یپژوهش باهدف بررس نی؛ لذا، اشودیشدت احساس ماجتماع و خانواده به

 صورت گرفته است. ران،یا یاسلام یجمهور یحقوقفقهی و از مطالبات زنان در نظام  یریگیو پ تیحما

 شان ازونتایج حاصله از تحقیق ن تحلیلی ـ توصیفی استفاده شده استروش  زا دراین مقالهمنظور نیا یبرا

زنان برای پاسخگویی به نیازهای امروز  نهادمردمی هاسازمان ژهیوبه نهادمردمی هاسازماناهمیت تلاش 

یک  عنوانبهخانواده  زنان در جامعه و گاهیارتقاء جاش برای که در این راستا، تلا کشور داردجامعه زنان 

ی مدیریتی زنان، برگزاری هامهارتیی و ارتقای افزاتوانی سازنده اجتماع، افزایش حمایت از عنصر اصل

                                                           
e_savadi @yahoo. Com1 
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توانند با جامعه زنان می هاسازماناین  تیدرنها استی علمی زنان و...، هامهارتی آموزشی ارتقای هادوره

 نظام فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران مطالبه نمایند. در حقبهی آنان را هاخواسته و ارتباط برقرار نموده

 

 

 .فقهی و حقوقی نظام ،نانزمطالبات ، نانزحمایت  ،نهادمردمی هاسازمان : ديكلي واژگان

 مقدمه
آن را همان گستردگی ابعاد  توانیمی افراد یک جامعه که هاخواستگاهگستردگی 

مراجع و متولیان اصلی  عنوانها بهدولتامنیت انسانی دانست، موجب شده است که 

 ی داشته باشند و اینامقتدرانهاثرگذاری  هاحوزهدر تمام  خوبیبهبرقراری امنیت نتوانند 

تأمین نیازهای خود با تشکیل و خودجوش برای  صورتبهاتفاق موجب شده، تا مردم 

مجامعی  نهادمردمی هاسازماناقدام نمایند.در این راستا  نهادمردمی هاسازمانپیوستن به 

خودجوش و دارای هدفی مشترک و خیرخواهانه با  صورتبهبرآمده از دل مردم 

ر د ی مهم و اساسی راهانقش توانندیمی غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی هاشیگرا

 برقراری و گسترش امنیت انسانی ایفا نمایند.

ها و سازمان، وی پرتوان دولت در تحقق اهداف توسعه هستندزبا یردولتیغ یهاتشکل

 توانندیدر افراد جامعه، م یریپذتینهادهای مردمی با افزایش روحیه و انگیزه مسئول

 و اجرای یریگمیبه تصم زمینه و بستر لازم را برای حضور مردم در تمامی مراحل مربوط

سوق  هابیآن فراهم کنند و بدین ترتیب جامعه را به سمت سلامت و دور بودن از آس

و  کندیموجود در جامعه بروز م یهاینظمیو ب هایاجتماعی از ناهنجار یهابیدهند.آس

 زندگی یها، فقدان مهارتینینشهیبا افزایش روزافزون جمعیت، مهاجرت، گسترش حاش

شهرها، گسست پیوندهای عاطفی و خانوادگی، تقسیم ناعادلانه منابع و برخی در کلان

 .موارد دیگر در حال افزایش است

داری و شناسنامه افتهیهای مردمی سازماننهاد، گروهمردم یهاما سازمان در جامعه

نهاد های مردمکنند. سازمانرا میان مردم و مسئولین ایفا می گر لیهستند که نقش تسه

ن به بهتری، اندگرفتهبه دلیل اینکه از جنس مردم هستند در دل اجتماعات مردمی شکل

ها و مشکلات مردم را شناسایی کنند و با اتکا به نقش توانند نیازها، خواستهمی صورت

  .های مختلف را فراهم آورندخود موجبات رفع این موارد در حوزه یانهمطالبه گر
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، به استی متضمن یک سری مبانی، معیارها و عوامل اجامعهتوسعه هر  کهییازآنجا

مشارکت  اصطلاحبهجامعه و  گوناگون هایدرصحنههمین جهت، حضور فعالانه افراد 

سیاسی و اجتماعی آنان، از عوامل بسیار مهم و حیاتی در امر توسعه اجتماع به شمار 

ت سیاسی و اجتماعی زنان نیزبسیارحائزاهمیت مسئله مشارک ژهیوبهدر این راستا . دیآیم

  است .

ی هاتیمسئولبخش مهمی از پیکر اجتماع، حامل بار سنگین  عنوانبهبنابراین، زنان 

 گوناگون حضور یابند. هایدرصحنه توانندیمخانوادگی و اجتماعی هستند و 

را برای حضور ی توجهقابلدر این زمینه کمک توانند مینیز نهاد مردم یهاسازمان

  زنان در جامعه ایفا نمایند.

 نهادمردمی هاسازمان
 .در دنیای امروز است انکاررقابلیغ اتیضرور ازرشد و توسعه پایدار در هر کشور یکی 

 را هموار تیامن وتوانند مسیر ایجاد ثبات جوامع بشری با ایجاد همبستگی عمومی می

وز امری مدرن ایدن .درمندی را ایجاد نمایندظاماین پویایی سازوکارهای ن تبعبهسازند و 

ا انسانی ر هر جامعهی هایگذاراستیو سنظامی که تعاملات کلان  نیترو مهم نیتربزرگ

 است.دولتی  ستمیو س دارد حکومت بر عهده

امعه ی جالمللنیبی که منافع ملیّ، اشدهنییتع شیاز پی هاو آرماننظام اهداف  نیدر ا

ی هاسمیمکانگیرد و های خرد و کلان مدنظر قرار میریزیرا در برداشته باشد در برنامه

اری میان همک نی. در اشودی به وضعیت مطلوب طراحی میابیروند دستتولید و تسهیل 

یک چرخه فعال  صورتبهریزی و اجرایی که های پژوهشی، برنامهی مجموعهو هماهنگ

، نقش مهمی را ایفا کنند جادیاهای اجتماعی اسبی را در توسعه نظامتوانند روند منمی

تداوم  و حفظی ارتباط سازمانی در برقرار و منسجممنظم  لاتی. وجود تشکنمایدمی

با  دارد تا بتواند بالعکسو  با مردمی دولت متعدد اجتماعی هاکنشبرهم به ازینفعالیت، 

 داریپاسازی بهینه طیدر شرایازهای اجتماعی ها و نیی آرمانو شناساتعامل دوجانبه 

 .ی جامعه تبدیل شودو معنوی رشد مادکه درنهایت به بستری برای  قرارگرفته

ر هی افراد با را برافرصت  نیا افتدیمیی که در سطح جامعه اتفاق هایبندلذا گروه

 خود متناسبنماید تا با انتخاب حوزه فعالیت اجتماعی ایجاد می و منزلتنگرش  نوع
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ی کارآمد و تأثیرگذار را ایجاد نمایند تا بتواند طیخود محهای ذهنی و گرایش بااستعدادها

 .فضای جمعی گسترش ببخشد کیرا در اشینفوذ فرددایره 

و به ارائه  شدهجذبی دولتی هادستگاهتوانند در نمی افراد جامعهی همه کهییازآنجا

ک ، بنابراین در یستین سریمی و منطقی طور عملبهار و این ک. خدمت به جامعه بپردازند

سازمانی خاص شکل  با ساختار، اجتماعاتی جهت رفع نیازهای مردمی سالارمردمجامعه 

پتانسیل خاصی را ایجاد ( NGOنهاد )مردمیک سازمان  در قالباین تشکیلات . ردیگیم

ی صادو اقتی، فرهنگی اسیس رگذاریتأث از تحولاتبسیاری  منشأتواند نماید که میمی

 .باشد

 شدهترجمهOrganization governmental-Non واژهسازمان غیردولتی که معادل 

توسط مردم و برای رفع یک مشکل جمعی شکل  که شودیمیی اطلاق هاسازماناست، به 

از آغاز  و پسی فرهنگستان زبان فارسی ( از سوسمننهاد )مردمواژه سازمان . رندیگیم

کارگاه  نیقرار گرفت. در اول مورداستفادهی واژةسازمان غیردولتی جابهکار دولت نهم 

ی غیردولتی هاسازمانتوسط خانه  نهاد کهمردمی هاسازمانآموزشی اصول مبانی مدیریت 

یک مجموعه از افراد هم هدف »نهاد مردم، سازمان برگزار شد 1981در سال استان کرمان 

ی که برای تحقّق یک هدف راقتصادیو غاگرایشات غیرسیاسی، غیرانتفاعی ب و داوطلب

خاصی به انجام  نیو قوانمشترک خیرخواهانه گرد هم جمع شده و طبق ضوابط 

 (91 :1981ی، جار اللهی، محسن .)تعریف شد«پردازندیمی مشخص هاتیفعال

 نهاد زنانی مردمهاسازمانی و تحول ریگشکلسیر  
در  کترمشای عرصه یتودمحد لیلد به سویکاز  زیربااز د نیایرا نناز انیردر ا

در  فعالیت به خلاقیو ا فرهنگی حساسیت معد لیلد بهسو  گریو از د یگرد یهاحوزه

 یهاتشکلدر  کترمشا. نداهشدی داوطلبانه هاتیفعال بجذ،  طلبانهداو یهاتشکل

 متومقا ایر، زستا همدآمیحساب به لفعا نناز ایبر منا یمسیر، قفو لایلد به طلبانهداو

 تکوین یهادوره لجماطور ابه مه. در اداستا دهبو قلاحدآن  برابری مردسالار در جامعه

و  دیکرو رو دکررکا، مانیزسا رساختا، یخیرتا بستربر اساس  نناز طلبانهداو یهاتشکل

 یمرکزی هسته مسلااز ا پیش. شودیم تحلیلو  سیربر جتماعیا یهاارزش نهایتاً

و  شتهدا دجوو ستاییرو معاجودر  که ستا دهبو ریهمیا یهاوهگر طلبانهداو یهاتشکل

از  نناز گفت توانی.مشودیم هیدد ستاهااز رو بعضیاز آن در  شکالیاَ هماکنون هم
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 مشروطه در دوران نهااخو طهومشر به مالی یهاکمکها و در اعتصاب یجد ارانتأثیرگذ

 جنگیدند طهومشر بنقلاا ایبر دانمر دوششادول، مبدبالباس  نیز ننااز آ برخیو  نددبو

 هباشگا نهاخترد دمتعد ارسمد تأسیسدر  ییاسز به نقش ی زنانهانجمن. اشدندو کشته 

 یهانمازسا شگستر.شتنددا معلمیو  یسینوی روزنامههعرص به نناز یپا نشد زباو  نناز

 مختلف حسطودر ، کیفیو  کمی چشمگیر یشافزا با رنمدو  نیمه سنتی ننانهاد زمردم

وهمچنین بعدازپیروزی انقلاب اسلامی زنان شد اههمر جامعهوزنان  انخترد تحصیلی

 عرصه پیدانمودند. نیدر اجایگاه بهتری برای فعالیت 

در توان را نمی (1331)پکنزن  جهانی نساکنفر مینرچها اتتأثیرو  نقشهمچنین  

 نقطه نساکنفر ینا ایر. زنگاشتا هیددنا انیرا ننانهاد زمردمهای فعالیت سازمان خچهیتار

 دهبوی المللنیو ب ملی سطحدر  ننانهاد زمردم یهانمازسا یهافعالیت شگستردر  عطفی

 سایه انیرا ننازنهاد مردم یهاتشکل یهافعالیت ندرو بر نهمچنا اتتأثیر ین. استا

 یهانمازساورود  شگستر وشد دوران ر ،(1981-1911) تصلاحاا . دورانستا دهگستر

 یتأثیرپذیرو  نقششدن، یجهان هپدید 1911از سالپس . ستا مدنی جامعه بهنهاد مردم

و از   نجها طنقا قصیا نمیا یفکرو  علمی، فرهنگی تلادتباو  جهانی تمناسبااز  لتدو

و  جامعه نناز نمیاآن در  مختلف حسطوو  زشموآ سابقهیب شگسترو  شدر یگرد یسو

 یهانمازسا شگسترو  شدر کنندهلیتسه و تسریع ملاعواز  نناز ونفزروزا قشتیاا

گرا اصول به مموسو. دوران ستا انیردر ا ننانهاد زمردم یهانمازسا ژهیونهاد بهمردم

 ترکیبیو  به جامعه مدنی گرانهاد اصولمردم یهانمازساو ورود  شددوران ر (1931-1981)

 بهعمدتاً  لتیدو یهاهستگاد هعمد یشاگردوره  ین. در ادبو مدنیوار و دهتو کترمشااز 

 سیاسیو  منیتیا هنگا دجو. ودبو حمایتیو  یاهیریخ یهاتشکلاز  حمایت یوسوسمت

 هاینمازسا شگسترو  شدو ر گرفت تقودوره  یننهاد در امردم هاینمازسا فعالیت به

 .شدند لغیرفعا نیز هاتشکلاز  برخی شد دکور رچاو د ودمحد تخصصی و رنمدنهاد مردم

ورود  شگسترو  شددوران، ر سدرمی نظر به تاکنون(1931)اعتدالبه مموسو دوران

 بیانگر لتدو نکلا یهااستیسست. ابه جامعه مدنی  نهادمردمی هاسازمان

 .  ستا دممر به دممر رکا اریگذنهاد و وامردم بخش به ختنداپردر  ساسیا یهایریگجهت

از  یگیرهبهر، ییگرا, اعتدالیمداردوره قانون ینا بر حاکم هایشو ارز هاستسیا 

نهاد مردم بخش به ختنداپردر  لتدو ساسیا یهایگیرجهت بیانگر که ستا جمعی دخر

 (141: 1984، زنان مشارکت مرکز امور)ست. ا دممر به دممر رکا اریگذو وا
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 حقوق زنان
 جامعه در شهروندان همه برای احقاق حقوق مدنی جامعة ریانکارناپذ هایمؤلفه از یکی

 دیدگاه از امروزه. باشدمی زمینه این در مطرح حقوق ازجمله زنان حقوق. است

 وسعهت فرآیند در مردمی مشارکت گسترش که رسدمی نظر به مسلمّ توسعهنظران صاحب

 در هاودهت سیاسی مشارکت پایه، نگتونیهانت مانوئل گفته به. است ریناپذاجتناب امری

 و برابر حقوق ازحداقل شهروندانهمه آن طی که است نهفته شهروندی از مفهومی

 برسد خودباوری به باید جامعه طرفی ازبرخوردارند.  حکومت در مشارکت هایمسئولیت

 (19: 1911، کاظمی اخوان).کند ایفا ازتوسعه را خود سهم بتواند تا گردد منسجم و متشکل و

 مختلف هایعرصه درزنان  ، مشارکتجانبههمه مشارکت تحقق شرایط از یکی پس

 ندتوامی مدنی جامعه هایشاخص از یکی عنوانبه زنان اجتماعی و سیاسی مشارکتاست. 

 حقوق یکسان مدافع مدنی جامعه. آورد فراهم زنان حقوق تحقق و گسترش برای را زمینه

 و جنسی، نژادی، مذهبی، طبقاتی تبعیضات و تعصبات از شهروندان، عاری برای کلیه

 . است خود اتباع فیزیکی

 رخوردب طرز. کنند تندتر را پیشرفت روند توانندمی جامعه دیگر نیمه عنوانبه زنان

 سیاسی و اجتماعی سطح ارتقاء در نیز زن به حکومتی نگرش شیوة و حکومت و دولت

 یمدن جامعه. شودمیها آن ینینشخانه باعث زنان به ضعف موضع از نگاه. است مؤثر زنان

 معنای به مدنی جامعة طرفی از. دهد قرار مناسب موقعیتی در را زن که است آن پی در

 تواندمی آن طریق از زن که شودیم هاییتشکل و نهادها شامل آن یافزارسخت و عملی

 از یکی زنان حقوق یدغدغه ایران اسلامی جمهوری در. برساند اثبات به را خود حضور

 برای را زمینه انقلاب جریان در زنان حضور. است بوده ایرانی جامعه همیشگی مسائل

 سپ ایران در زنان وضعیت شدن مشخص برای. آورد فراهم ایران انقلاب ترسریع پیروزی

 وضعیت بررسی با راستا این در. گیرد قرارموردبحث  باید مهمی هایانقلاب، شاخص از

 فعالیت همچنین و دیداری و نوشتاری هایرسانه در زنان زنان، حضور سیاسی مشارکت

 در را زنان حقوق معیار تواندمی یردولتیغ و دولتی مختلف نهادهای و هاسازمان در زنان

 (91: 1981، نژادان عظیمی ). دهد قرار ارزیابی وموردسنجش  و مشخص ایرانی جامعه

 انواع مطالبات زنان
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 استراتژی در زنان موقعیت است لازم برشمرده هایقابلیت و هاضرورت همه جهت به

 یدرستبهحدود،  و حقوق، تکالیف و توان تا گردد معلوم مردم منتخب جمهورسیرئ ملی

 توقعات ها، وها، مرارتحرمان انباشت از نیز ما منظور بدین شود دنبال و شناخته

 طالباتم انباشت اینکه به اعتراف ضمن و نموده بندیدسته را زنان، مطالباتشاننشده انجام

 وانینق نادرست اجرای از ناشی یا و است اسلام مترقی قوانین از یدورافتادگ نتیجه یا زنان

 پایان زنان موضوع در متغیر و شکل ابری هایحرف نیبعدازا که کنیممی درست، آرزو

 تعارفات و آرزوها قاف قله به دنیدررس زنان سرگردانی شاهد کمتر نیبعدازا پذیرد، تا

 ایجدی وانعم رفع دردردآشنا  مسئولان انهیگراواقع نگاه یک با که ببینیم و باشیم ناشدنی

 یقتحق این البته که کنندمی یکوشسختدارد،  وجود زنان تعالی و ترقی راه سر بر که

 ضرورت وقت امروز، در جامعه در حقوق تأمین جویای زنانِ که نداشت دورازنظر  باید هم را

 و اسلام کیان حفظ چون عظیمی تکالیف پای در را خود حقوق چگونه فردی حقوقِ ایثارِ

 تمطالبا فهرست طرح از آخر، قبل نکته و کنندمی فدا مقدس دفاع دوران همانند انقلاب

 لیهعالله رحمه امام که است توصیفی کسبِ راستای مطالبات، در این که است زنان، این

 لاو کلمه است کلمه دو اسلام: فرمودند خود سخنان از فرازی در داشتند، ایشان اسلام از

 عنیی «لاتُظلمون» که است آن دوم کلمه و نکنید ظلم یعنی «لاتظَلمون» که است این

 و خواهیممی «اخلاق» نکردن ظلم برای نداند که است کسی چه و نشوید واقع ظلم مورد

 روح هم امام مستند، حضرت و محکم و کوتاه تعریف این ، در«قانون» نشدن ظلم برای

 نآ گراییقانون و مندینظام روح هم و شودمی تبیین انسان ساختن اسلام، برای اخلاقی

 رد باید را، البته جامعه قانون و کندمی تطهیر را اخلاق، فردچراکه جامعه،  ساختن برای

 عینم و متوازن قوانین کمبود با سوکی از زنان مسئله در ما که کرد اعتراف موضوع همین

قوانین،  ناقص اجرای یا و اجرا عدم وفور با دیگر سوی از و مواجهیم ایشان حدود و حقوق

 گینیسن هایهزینه چه که نیست معلوم یابد ادامه هاتوجهیبی و هااعتناییبی این اگر که

 به «نزدیک هایفرصت عرصه» از ناباورانه و آسان چه و شد خواهیم متحمل آن برای را

 نیمی اینکه، آرامش ضمن زنان شدن اذیت که. افتاد خواهیم «ناگهانی تهدیدهای ورطه»

 و زیبا چه و نمود خواهد مختل نیز را آن دیگر نیمه پرورش زند، ومی هم بر را جامعه از

 را انزن... »باذیً النساء تهییجوا لا و: است فرموده( ع)ابیطالب بن علی امامشناسانه جامعه

ان، زن مشارکت امور ) مرکز.جامعه نه و یابندمی آرام آنان نه که «نکنید هیجان دچار هااذیت با

 (31-31 صص :1984
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 فرهنگی عرصه در زنان مطالبات
 ینید هایآموزه اساس بر آن یریکارگبه و افزایش لزوم و زنان استعداد و توان تبیین

 .رهبری معظم مقام و امام روش و بینش و معصومین سیره و سنت مستندات و

 هابرنامه و هاسیاست به هانظرگاه تبدیل و زن موضوع در اسلام هادیدگاه تبیین

 حقوق در «بودن متفاوت حق» و انسانی حقوق در «بودن مساوی حق» تأمینمنظور به

 .بودن زن

 به دسترسی یسازآسان و پذیرش سازیروان و زنان ویژه حدود و حقوق تبیین

 عدب در و قاعدگی، بارداری، زایمان، شیردهی نظیر تکوینی بعد در آن به مربوط ملزومات

 .. . و حجاب نظیر تکریمی

 نتایج و او از حمایت نحوه، زن هویت موضوع در فمینیسم لیبرالیسم هاینظرگاه تبیین

 (114ش: 1989)رستمی ،.مختلف جوامع در نگاه این کارکرد و عمل

 

 اجتماعی  عرصه در زنان مطالبات
 دحدو و حقوق با متناسب و مناسب، تفریح، تغذیه، پوشاک، بهداشت از مندیـ بهره

 .زنان

حجاب، بهداشت،  تأمین جهت ازیموردن اقلام به ارزان و فراگیر و آسان ـ دسترسی

 . …و سالم تفریح

 . اجتماعی هایآسیب معرض در و دهیدبیآس زنان به امدادی ـ رسیدگی

 کسب و وظایف انجام جهت زنان ازیموردن اطلاعات و هاآگاهی منحنی ـ ترسیم

 (11: 1981)ستوده،حقوق.

 

 سیاسی عرصه در زنان مطالبات
 .کشور سیاسی مدیران چینش در زنان سهم تبیین

 .کشور سیاسی هایمشارکت در زنان هایتوده و نخبگان جایگاه تبیین

 .کشور سیاسی مشاغل در زنان هایتوده و نخبگان نقش تبیین

   توضعی بهبودمنظور به دین هایآموزه اساس بر متوازن و مشخص استراتژی تبیین

 .زنان سیاسی مشاغل و مشارکت هایفرصت منحنی



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 .انقلاب فرهنگ صدور و فرهنگی انقلاب تحقق در زنان نقش تبیین

 .کشور عالی یهاتیریمد چینش در زنان سیاسی سهم و جایگاه تبیین

 .اسلام تاریخ در سیاسی مشاغل در زنان نقش تبیین

 بتنس به توجه با( عج)مهدی حضرت حکومت کلان هایمدیریت در زنان نقش تبیین

 (11-11: 1913، کار).ایشان حکومت وسران درامیران زنان حضور1 به یک از کمترتأمل قابل

 اقتصادی هایعرصه در زنان مطالبات
 .ملی درآمد در آن تأثیر از حمایت و تعیین و زنان کار تعریف

 از نظام عملی هایحمایت و پایانی مرز و اسلام دیدگاه از زن اقتصادی جایگاه تبیین

 .آن

 و مشاغل به دسترسی حمایت و ، میزانضرورتبه نسبت نظام دیدگاه تبیین

 زا.اشتغال هایفرصت

 .مشاغل در یسالارستهیشا عملیاتی گیری پی و مفهوم تبیین

 و ی، ارتقاءریکارگبهجذب،  از عدالتمندانه دفاع و زن طبیعت از حمایت و حفظ

 .اشتغال مسیر در زنان فوت و بازنشستگی

 .طریق ارائه و آن مصادیق شناسایی و زنان اقتصادی سازیتوانمند ضرورت تبیین

 هب رسیدگی و تظلمات در زنان اقتصادی حقوق از کنندهتیحما مراکز بینیپیش

 (81شهریور، 114 ش، )رحمانیایشان شکایات

 مطالبات به ها، اعتباربخشینیازمندی شناسایی
 لاساس، تحلی این بر. باشد شدهلیتبد خواسته به که است نیازی مطالبه، احساس

 ستا لازم نکته این توضیح اینجا در. دارد ضرورت هامطالبه شناسایی در «نیاز احساس»

 اوقاتیبعضافراد،  است ممکن خیزد، زیرابرنمی واقعی نیاز از همواره نیاز احساس که

ود، شمی احساس آنچه همواره نه بنابراین نکنند احساس دارند نیاز بدان واقعاً که را اموری

 وضعیت امازمانی. شودمی واقع التفات مورد واقعی نیازهای همیشه نه و است واقعی نیاز

 هایارزش این و دهندمی جلوه ارزشمند را اجتماعی، اموری و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی

 از الزاماً که دهدمی سوق مطالباتی سمت به را ما و آفرینندمی جدیدی نیازهای جدید

 همؤلف دو عنوانبه مدگرایی و گراییمصرف مثال برای. کنندنمی حکایت واقعی نیازی

 یا که تاس آن بیشتر درآمد لازمه و بیشترند درآمد کسب فرهنگی، مقتضی هم به مرتبط
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 اءارتش و اختلاس مانند غیرقانونی رفتارهای با یا و باشد داشته شغل دو خانواده آورنان

 گفت تواننمی بنابراین. باشنددوشاغل  هر شوهر و زن یا و دهد افزایش را خود درآمد

 رود.می شمار به واقعی نیاز بستری، یک هر در زنان اشتغال

 یتیترب نظام تصحیح طریق از غرایز و امیال به دهیفرهنگی، جهت روشنگری اینجا در

 شانواقعی نیازهای درباره کافی خودآگاهی به را افراد تواندمی ساختارها برخی اصلاح و

 مطالبات مدیریت را آن که شودمی منجر ایپدیده به کلان سطح در امر همین. برساند

 خواهند یکاف مشروعیت و بگیرند، اعتبار شکل فضایی چنین در مطالبات وقتی. نامیممی

 که دهدمی سوق هاییخواسته نیتأم به را اسلامی نظام مطالباتی چنین داشت، زیرا

 (98، ص1981سعیدی،  ) .کرد خواهد تأمین را اجتماع و فرد، خانواده سعادتدرمجموع 

رسند، می فرد خودآگاه ادراک و احساس مرحله به واقعی، وقتی چه و کاذب نیازها، چه

 بیعیط مسیر در تواندشود، می بدل فردی دغدغه کاذبی، به نیاز اگر. شد خواهند آثارمنشأ 

 زندگی از مندیرضایت و جنسی خانوادگی، هویت کند؛ آرامش ایجاد اخلال فرد زندگی

 هب کاذب نیازهای اگر حال. بینندمی لطمه شرایطی چنین در که هستند مواردی ازجمله

 لانک هایریزیبرنامه بگیرند، در خود به مطالبه رنگ و شوند تبدیل اجتماعی ایدغدغه

 تغییر به نیز فرهنگی ابعاد در و داشت خواهند تأثیر اجتماعی و سیاسی، اقتصادی

 .شد خواهند منجر گوناگون هایو عرفها فرهنگخرده

 ندگیز تعادل به که نشود، واقعیتی احساس و واقعی، شناسایی نیاز یک اگر مقابل در

خودآگاهی،  ارتقاء ونفس اعتمادبه مثال برای. گیردمی قرار غفلت مورد کندمی کمک

 هخانواد تشکیل و است، ازدواج لازم زندگی وضعیت بهبود برای که هاییمهارت از آگاهی

 نیاز کی مطالبه است بدیهی. کنند توجه ها، بدانموقعبه هاانسان باید که هستند نیازهایی

 ات را نیاز این مطالبه آیدمی شمار به مهمی معنوی زنان، سرمایه از گروهی توسط واقعی

 واقعی مطالبات احراز برای مطمئن هاییراه باید بنابراین. بردمی پیش متولیان اقدام مرحله

 (91: 1984)پیران،  .یافت زنان

 مطالبات زنان گيريشکل بر مؤثر عوامل
 اقتصاد و فرهنگ حوزه-1

 سیاست حوزه-1   

 



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 پیامدها و زنان، آثار مطالبات
موقع به و صحیح درک انضمام شان، بهواقعی نیازهای و زنان مشکلات و مسائل شناخت

 اما شود منجر مشکلات رفع در ثمربخشی گراییهم به تواندامور، می این از مسئولان

 اگر .شد خواهد اجتماعی و سیاسی مشکلات ایجاد عرصه، باعث این در دوگانگی پیدایش

 اسلامی نظام ناکارآمدی باشد، ایدة نظام ارزشی هایاولویت از متفاوت زنان هایخواسته

 تمطالبا برآوردن درصدد حاکمیت که آیدمی پدید زنان در احساس این و گیردمی شکل

 وجود فمینیستی حتی و زنانه هایتشکل و هاجریان میان این در اگر حال. نیستها آن

 تهناخواس ائتلافی زنان دهند، جامعه نشان زنان مطالبات با همسو را خود که باشند داشته

 از سیاسی نظام مخالف هایجریان گریدعبارت. بهداد خواهد شکل حاکمیت مقابل در

 سیوناپوزی هایلایه بنابراین. برندمی سود خود نفع به زنان مطالبات در موجود پتانسیل

  (11: 1934نوعی،  ) .شد خواهد ترضخیم

 و نیعی مشکلات با زنان کههرچند کند؛ می بروز متفاوتی شکل به ییسوناهم گاهی

 تاس ممکن دارند؛ اما خصوص این در نهفته هرچند مطالباتی و اندبانیگربهدست واقعی

 عارضت هاینشانه از یکی. بداند دیگری امور را زنان زندگی هایاولویت کشور سیاسی نظام

، هازارشگ با متناسب حتی و المللبین مجامع خواست ریتحت تأث حاکمیت که است زمانی

 یا جهان نقاط دیگر زنان زندگی هایالمللی، اولویتبین نهادهای هایبخشنامه و

 طالباتم صدر در را غربی الگوی در المللبین عرصه مدیران و گیرندگانتصمیم هایاولویت

 .دهد قرار ایرانی زنان

 هایدغدغه به را چندم دسته مطالبات یا کاذب سیاسی، نیازهای نظام فرضی چنین در

 گردی عینی مشکلات با که زنان میلیونی هایتوده آنگاه. کندمی تبدیل زنان اصلی

 گاننخب دیگر حالت در. کنندمی ناخرسندی احساس موجود وضعیت ، ازاندبانیگربهدست

 یزندگ هایدغدغه از فارغ،اندبوده الگوساز و سازتصمیم عناصری مردم زندگی در که جامعه

 (98: 1981سعیدی،  ).دهندمی تسری زنان همه به را خود هایخواست و احساساتمردم،

 زندگی هایاولویت و زنان، مطالبات مسئله متأسفانه که است این بخش این در پایانی نکته

 هب نسبت سیاسی رجال و است دغدغه زنان امور مدیران و زن مدیران برای آنان، بیشتر

 این مشکلات حل در شود احساس است ممکن حتی و دارند تریکم دغدغة مسئله این

 همسئل و خانواده مسائل به زنان مسائل. ایمشده مواجه مردانه زنانه و بندیصف با قشر
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 سیاسی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ابعاد در کشور اساسی مسائل همه به خانواده

  .آیدمی شمار به جدی آسیبی زنان مسائل به نظام مسئولان یتوجهکم و دارد ارتباط

 زنان مطالبات به کشور سیاسی هرم در اسلامی نظام مدیریت است لازم بنابراین

 و یفرهنگی، اقتصادی، سیاس مسائل به تواندمی که بیاندیشند اجتماعی کنشی عنوانبه

 مندنیاز مدیریت و راهبری به نیرومندی کنش چنین بخورد، قطعاً پیوند امنیتی حتی

  (98: 1981)همان، .است

 زنان واقعی مطالبات به نگاهی
 و شورک مسئولان توجه نیازمند کاذب نیاز یا باشد واقعی نیاز ازبر خواسته  چه مطالبه

نظور مبه الاصولیعل آموزشی نظام که شود فرض اگر مثالعنوانبه. است فرهنگی مدیران

 اندختر عالیه، برای سطوح تا تحصیل نظام کهاین فرض به و است شدهیطراح اشتغال

 شغل جویای که شودمی مواجه یاکردهلیتحص دختران لیباس کشور است شده آسان

 اشتغال رایب باید و باشد تفاوتبی نانآ اشتغال به نسبت تواندنمی نظام بنابراین. هستند

 اشدب مطالباتی زمرة در یا و باشد واقعی نیازهای زمرة در اشتغال چه اندیشید ایچاره آنان

 نابراینب. هستند زندگی سبک الگوهای و اجتماعی فرهنگی ساختارهای تأثیر از برآمده که

 گردی مطالبات به توجه. است امور متولیان واقعی، رسالت نیازهای برآوردن کهگونه همان

 (11: 1934نوعی،  ) .است دیگر رسالتی هم مطالبات از دسته آن با صحیحمواجه  و

 :کرد اشاره زنان واقعی مطالبات از فهرستی به توانمی نجایا در

 سرپرست فاقد وبد سرپرست  زنان از مالی هایحمایت -1

 انهعامی باورهای اصلاح و زن اجتماعی و خانوادگی جایگاه به نسبت هانگرش اصلاح -1

 آمیزتحقیر و

 و بارداری ازجمله) خاص هایموقعیت در ژهیوبه زنان بهداشت وضعیت ارتقاء -9

 (سینه سرطان ازجمله) زنان خاص هایبیماری به نسبت و( زایمان

 پذیریآسیب کاهشمنظور به اجتماعی محیط و کار محیط در زنان امنیت افزایش -1

 آنان اجتماعی کارآمدی افزایش و

زنان،  هایمهارت افزایش طریق از زنان علیه خانگی خشونت هایزمینه کاهش -1

 آنان ییمهارت افزا و مردان نگرش اصلاح



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 فزایشا و زنان در زندگی به امید سن بودن بالاتر به توجه سالمند؛ با زنان از حمایت -1

 زنان عاطفی شرایط به توجه با و کهنسالی سنین در یستیتک ز احتمال

 میزان افزایش و دختران ازدواج سن رفتن بالا به توجه با ازدواج شرایط تسهیل -1

 شانس از کنند ازدواج ارادة که سنی هر در مردان که نکته این آنان میان در قطعی تجرد

 دختران به خاص توجه لزوموضوح به شوند. انتخاب باید دختران برخوردارند، اما ازدواج

 .دهدمی نشان را ازدواج آمادة

 .همسری و پدری هایمسئولیت و جایگاه با مردان کردن آشنا -8

 وده شگرفته نادیده خانواده در مردان سازندة نقش مختلف دلایل به اخیر سالیان در 

 هندارد، بلک زنان برای نفعیتنها نهجایگاه،  این تضعیف و است نموده جلوه رنگکم یا

 انوادهخ مدیریتی و اقتصادی هایهزینه از بخشی تأمین برای آنان بر فشار افزایش موجب

 گاهجای است، تثبیت داشته همراه به رابرزنان  مضاعف فشار و هانقش تعارض و است شده

 دهد افزایش را زنان از حمایت تواندمی همسر و پدر عنوانبه مردان حمایتی و مدیریتی

 .بردارد آنان دوش از را فشارها و

 . زنان دادرسی هایآئین به مربوط مشکلات و قضایی معضلات حل -3

 اویدع پیگیری برای هادادگاه محیط در زنان حضور احتمال خانواده زنان، به وابستگی

 احتمال آمدن پایین موجب مالی درآمد از زنان نبودن دهد، برخوردارمی کاهش را خود

 رحط احتمال خانوادگی و زناشویی روابط ویژة شرایط و شودمی حقوقی دعاوی برخی طرح

 از ویژه هایحمایت دهد، لذامی کاهش را دعاوی طرح بودن ثمربخش یا همسر علیه دعوا

: 1934)نوعی،.شودمی موجه دیگر جانبی هایحمایت یا و حقوقشان به دستیابی برای زنان

 (18ـ11
 

 تلاش زنان در راستای بیان مطالبات خود
ها مطالبات خود را برای تغییر وضع موجود که حاکی از در تمام این سال زنان

وله به های محها با توجه به نقشی به نیازها، نادیده گرفتن استعدادها و پتانسیلتوجهکم

یز هایی ناند و البته موفقیتابراز داشته مراتببهها در خانواده و عرصه خصوصی است آن

 (118: 1981)شادی طلب،توان به موارد ذیل اشاره کرد:جمله می اند، که از آنکسب کرده

 ـ تلاش برای ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به مسائل زنان و انجام اصلاحات قانونی
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های این موارد مربوط به نابرابری موقعیت زنان و نادیده گرفتن شایستگی و مهارت

حق مردان برای طلاق از  رسمی است. حقوقی چون تعدیلآنان به شکل رسمی و غیر

، المثلاجرتو محاسبه  روزبههایی همچون: محاسبه نرخ مهریه طریق اعمال شیوه

ها، بحث درباره افزایش قانونی سن همچنین دادن حق مشاوره به زنان حقوقدان در دادگاه

عسر و حرج،  مفهوم رییتغازدواج، خروج زنان از کشور برای تحصیل بدون مجوز مردان، 

 موردتوجهو بحث حضانت ازجمله مواردی است که  دارخانهاجتماعی زنان  نیتأم

است. البته باید توجه داشت که این  قرارگرفتههای اخیر حقوقدانان و فعالان زنان در سال

و در حوزه خصوصی نیز تحولاتی در راستای کاهش  ستینبحث محدود به حوزه عمومی 

ها گشته و موجب تغییر شرایط موجود در خانواده دهدارخمردسالاری و اعمال سلطه مردان 

 (۹۷۲: ۱3۳۱)شادی طلب،  1است.

 (1331)پکن، المللی های بینها و کنفرانسشرکت زنان در اجلاس

شرکت زنان در این جلسات چه به شکل رسمی از سوی نهادهای دولتی و چه از سوی 

ها اجازه داده تا با طرح مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولتی به آننهادهای غیر

زنان ایران در سطح جهانی اهمیت خاصی در این خصوص ایجاد شود. علاوه بر انعکاس 

 وعدرمجمداخلی و خارجی این حضور، گزارشی ویژه و کتبی و نیز به قلم حضار چاپ شد و 

دولتی و دولتی در مجامع یرهای غساز رقابتی برای حضور نمایندگان سازمانزمینه

رجی های داخلی و خاوگو و تبادل تجارب شکاف جریانالمللی آتی گشت تا ضمن گفتبین

 ( 31 :1984زنان،  مشارکت امور ) مرکز.ی آشکارا و بعضاً ترمیم شوداتااندازهزنان 

 

 توانمندسازي اجتماعی زنان

                                                           
سالاری در ایران رو به سپری شدن نهاده دهد که دوران مردهای اخیر نشان میدر سال شدهانجامهای پژوهش 1

درصد پاسخ 2:/2فقطگیرد؟ چه کسی تصمیمات اصلی را می معمولاًکه در خانواده شما  سؤالاست. در مقابل این 

به مجوز بودن  انیگوپاسخدرصد از موارد  42های قبل که در های پژوهشی سالاند پدر با مقایسه این داده با یافتهداده

توان نتیجه گرفت که ساختار تقسیم قدرت در خانواده در حال دگرگونی ،میاندکردهاشارهی خانواده ریگمیتصممرد در 

.بنابراین اندکردهاشارهگیری مشارکتی در خانواده بیشتر به تصمیم هاکردهلیو تحصترها جوان کهنیاتر است و از همه مهم

 های یگیرمشارکت و تصمیم کهیطوربهارتقاء سطح آموزش باعث شده است که از قدرت انحصاری مردان کاسته شود.



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 جهت تکامل یفرهنگ ییایپو در هر کشور مبحث ارتقا و یاساس یازهاین نیترمهم از

 یهابه کنش ازیحاضر ن طیدر شرا یفرهنگ یهارساختیز دیاست. تول یمناسبات اجتماع

خواهد داشت که بتواند برخاسته از بطن مردم و متناسب با مذهب، عرف و سنن  یاجتماع

از ساز ارکان فرهنگ یکیعنوان به رانیمسلمان ا نانمرسوم در آن کشور باشد. ز نیرید

وانند که بت ییهاکانون لیجهان امروز با تشک تیموضوع و درک واقع تیبا توجه به اهم زین

 یاگونه. بهندینمایمء فایا یرا در عرصه توسعه فرهنگ یراستا گام بردارند نقش مهم نیدر ا

 تیو فعال جادشدهیا یهدف نینهاد زنان، با چنمردم یهااز سازمان یتوجهقابل زانیکه م

 (114: 1981،)شادی طلب.کنندیم

 سازی اقتصادی زنانتوانمند
رد، یگینهاد زنان قرار ممردم یهاسازمان یهاتیکه در چارچوب فعال یگرید مبحث

 1 توانیاست و م یبررساز چند بُعد قابل یزنان است. مفهوم توانمندساز یتوانمندساز

 یاهسطح آگ شیافزا، یبه منابع اطلاعات یآن در نظر گرفت: رفاه، دسترس یرا برا تیاولو

منظور به یو خودساز یتیریمد یمشارکت در ساختارها، یتو بهداش یاجتماع، یاسیس

ئه ارا یتوانمندساز یبرا یمتعدد فیمعمولاً تعار، یکنون طیدر شرا، یو روح یرشد معنو

و غلبه بر  شرفتیپ یرا برا ییهااد مهارتاست که افر یندیفرآ ی. توانمندسازشودیم

وامل بر خود و ع یباشد تسلط و شتریفرد ب ییکه هر چه توانا کنندیمشکلات کسب م

 (11: 1981)سعیدی، .ابدیدست  یاز توسعه فرد یبه سطح تواندیشده و م شتریب یطیمح

 یردولتیغهای اندازی و اداره سازمانمشارکت گسترده زنان و راه
رسمی و همکاری در این دولتی و مشاغل غیرهای غیرزنان در عرصه سازمانحضور 

دولتی زنان تا های غیرامور بسیار فعالانه بوده، چنانکه طبق آخرین آمارها تعداد سازمان

سازمان  184، 1989سازمان رسیده است. تنها در سال  118به  1913پایان سال 

های خیریه، فعالیت نهیزم درمورد  191میزان  است که از این شدهثبتدولتی زنان غیر

های فعالیت نهیزم درمورد  111های فرهنگی اجتماعی و فعالیت نهیزم درمورد  111

وضعیت پیشرفت زنان ایران،  )آمار مرکز امور مشارکت زنان ازاند.تخصصی، صنفی مجوز گرفته

های خواهند در برابر حوزهدهد که زنان میاست که این آمار نشان می پرواضح( 14: 1981

وجود چنین ( 91: 1981مطیع، رسمی اشتغال که برایشان میسر نیست، راهی باز کنند.)

در مند شدن تحولات در عرصه مسائل زنان یاری رساند. تواند به نظامهایی میسازمان
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ود خ ی قادر به دفاع از حقوق انسانیدهسازمانکه بدون تشکیل و  اندافتهیدرزنان  قتیحق

، معلمان، نگارانروزنامههای صنفی زنان )ایجاد انجمن( 81: 1989)کولایی، نیستند. 

تحقق عدالت جنسیتی است.  درراهتلاش صنفی زنان  دهندهنشانپرستاران، وکلا و غیره( 

های های سازماناست، ازجمله؛ فعالیت شدهکسبدر این راستا، دستاوردهایی نیز 

شان با زهرا شجاعی و شهلا حبیبی کلیمی و ارمنی و همکاری غیردولتی زنان زرتشتی و

ها و حقوقدان، که باعث تصویب لایحه برابری دیه اقلیت وزنانو نمایندگان زن مجلس 

دولتی زنان نیز های غیرمسلمانان در هیئت دولت شد، قابل اهمیت است. دیگر سازمان

وم و دموکراتیک کردن نهادهای های بسیار بلندی در جهت توانمندسازی زنان محرقدم

ای از زنان های برجستهاند. برای مثال، چهرهدرون ساختار قدرت و جامعه مدنی برداشته

خودکشی و اعتیاد زنان و کودکان خیابانی، در کمک به زنان معلول، در مورد  نهیزم در

زنان و  نهیزم درزنان محروم شهر و روستا، در کمک به استخدام و کسب درآمد زنان، 

و کسب درآمد برای زنان سرپرست خانواده در منطق  ستیزطیمحهای مبارزه با آلودگی

های های زنان و در پیشبرد طرحهای درآمدزا و تشکیل تعاونیفعالیت جادیدر افقر نشین، 

 (11-11صص:1989)رستمی، اند.های چشمگیری داشتهمختلف در مناطق روستایی فعالیت

 

 عنوان نمایندگان زنانانتخابات مجلس بهشرکت پرشور در 
نماینده زن بودند.  34نماینده از مجموع  1در دوران اول مجلس شورای اسلامی تنها 

نفر به نمایندگی  3داوطلب زن  81این تعداد تا سه دوره ثابت باقی ماند. در دوره چهارم از 

نفر  11ها که از میان آنرسید  911برگزیده شدند. در دوره پنجم تعداد داوطلبان زن به 

نماینده زن و دوره ششم و هفتم  19داوطلب  141انتخاب شدند. در دوره ششم از میان 

 11نفر رسید که 113نفر وارد مجلس شدند و در دوره نهم تعداد داوطلبان زن به11و11

 نفر به11داوطلب بود که1444بربالغنفر وارد مجلس شدند و در دوره دهم داوطلبان زن 

: 1981)آمار مرکز مشارکت زنان از وضعیت پیشرفت زنان ایران، لس شورای اسلامی راه یافتند. مج

عنوان داوطلب که از توجه مشارکت زنان در انتخابات مجلس بهرشد قابل شکیب (14

مبتنی بر تمایل زنان به مشارکت در عرصه عمومی و سیاست است و از سوی دیگر  سوکی

ها و ی و توانمندی بالای زنان علی رقم همه محدودیتریپذتیمسئولدلالت بر حس 

رسد پس ، به نظر میدرمجموعفشارهای موجود دارد، نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.



 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

از گذشت فراز و نشیب بسیار با توجه به شرایط و منابع موجود، زنان طبقه کارگر و طبقه 

اند که مسائل زنان و خانواده، ه رسیدهمتوسط اعم از زنان شاغل یا دانشجو به این نتیج

زنان و آموزش، زنان و اشتغال، زنان و معضلات حقوقی و سیاسی مشکل همه زنان است 

توان به مواردی چون نیاز به ها میقشر یا گروه خاصی از زنان و از این همسویی فقطنهو 

ی مدون و اختصاص ریززایی منطبق با نیروی انسانی ماهر و متخصص زن، برنامهاشتغال

 هایدولتی، صنفی تخصصی و خیریه زنان، بازنگریهای غیربودجه برای رونق سازمان

ی طورکلبهی هماهنگ با مسئولیت زنان در عرصه خصوصی و عمومی سازفرهنگحقوقی و 

 (1989های مجلس شورای اسلامی،)مرکز پژوهشاشاره کرد.

 

 يريگجهينت

برخوردار  یتوجهدر ایران از قدمت و سابقه قابل حضور داوطلبانه و مشارکت مردمی

امروزی، بلکه  شدهفیتعر یردولتیغ یهامردمی اگرنه در قالب سازمان یهااست و حرکت

کرده است، اما  ینیآفرمختلف، نقش یهاهمواره در عرصه یادر اشکال سنتی و توده

با جلب اعتماد مردم  تواندیم یردولتیغ یهاامروزه این مشارکت در قالب تعاریف سازمان

ر د ژهیوو فراخوان آنان به مشارکت، گام مؤثری را در رفع معضلات و مشکلات بردارد و به

داوطلبانه با استعانت از مزایای ساختار تشکیلاتی  یهائتیه افتهیمیان زنان، شکل تکامل

 یهاتیور فعالمختلف با توجه به شرایط کش یهانهیتبدیل شود که در زم ییهابه سازمان

 ،یردولتیغ یهاکه تاکنون سازمان ییهاتیمفیدی را انجام دهند. لذا با توجه به فعال

نان ز گاهیارتقاء جا یها را برااین سازمان ینیآفرنقش توانیاند مانجام آن بوده سازنهیزم

 :در جامعه ایران به شرح زیر عنوان کرد

منظور در فرآیند توسعه دخیل هستند بهمختلف زنان که  یهافراخوان و بسیج گروه

 .مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یهانهیمشارکت در زم

 .زنان یردولتیغ یهاتشویق دولت به حمایت از مشارکت مردمی و سازمان

پژوهشی، آموزشی، ترویج و آموزش کشاورزی و  یهاارتقاء نقش محوری زنان در برنامه 

 .مواد غذایی

زنان محروم مانند زنان معلول، مهاجر و پناهنده، یا زنان سرپرست تلاش برای دسترسی 

  ی.و توانمند هایآموزش و ارتقاء سطح آگاه خانوار به
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خوداتکایی و ارائه  یهاییو توانا هایارتقاء سطح آگاهزنان  تلاش برای ایجاد اشتغال

 ده.خدمات آموزشی، مالی و خدماتی به زنان پناهن

 .زنان کشورهای مختلف و تبادل فرهنگی و تجربیاتایجاد ارتباط میان 
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 لیالنخ نبعی)ع( بر  یحضرت عل تیمالک

 
 كتب

، نشر هاى غيردولتیدرآمدي بر مشاركت مردمی و سازمان(، 1981.سعیدی، محمدرضا)1

 سمت، تهران.

، مرکز آمار ایران، دفتر انتشار هاي غيردولتینتایج آمارگيري از سازمان(، 1981.مرکز آمار ایران)1

 ی، تهران.رساناطلاعو 

ها و نهادهاي غيردولتی مذهبی در تشکل(، 1989ی مجلس شورای اسلامی)هاپژوهش.مرکز 9

 های مجلس شورای اسلامی، تهران.، مرکز پژوهشایران

 ، تهران: نشر قطره.هاي زنان ایرانتوسعه و چالش(1981.شادی طلب، ژاله)1

 ، نشر آوای نور، تهران.ی اجتماعیشناسبيآس(، 1981.ستوده، هدایت اله)1

 انتشارات آرون  -مشاركت اجتماعی در ایران،  (1981)،یمحسنی، منوچهر و عذرا جار الله.1

 تهران،انتشارات اختران،زنان معمارجامعه مردسالار،(1981)،شبنم،.عظیمی نژادان1
 

 مجلات

 .38، مجله زنان: شمارهمتمركز و گستردهزنان ایران غير جنبش(، 1981.ژانت آفاری، )1

، گفتگویی با زهرا سال كار براي زنان ۸.آمار مرکز مشارکت زنان از وضعیت پیشرفت زنان ایران، 1

 .111شجاعی، مجله زنان:شماره

 ، مجله آفتاب، شماره نهم، آبان. هاي اجتماعی شهريجنبش. پرویز پیران، 9

: برابری جنسیتی به نفع هر دو جنس، مجله دستاورد جنبش زنان ایران( 1989.الهه رستمی، )1

 زنان:شماره 

 .8، ریحانه: شمارهعدالت یا برابري جنسيتی(، 1989.الهه کولایی، )1

 ، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.13۳۱-13۳۱مشاركت زنان و دولت هفتم .1   

 .34آمیز و مدنی، مجله زنان: شماره، صلحزنان ایران حركت تدریجی(، 1981.ناهید مطیع، )8

 (، موسسه فرهنگی طه، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.1911)نگاهی به فمينيسم.3

،مجله اطلاعات سیاسی     19،صتوسعه سياسی وجامعه مدنی(1911،مسعود،).اخوان کاظمی14

 118ـ111ـاقتصادی،شماره

انگليسیمنابع   

1.www.roozonline.com 

2.Betteridge, Anne H, To Veil or Not To Veil: a mate of protest or policy, 

Guity Nashat, op,cit 

3. Tohidi, Nayere(1994) Gender & Islamic fundmentalusm: Ffeminist 

politics in iran, Newyork: Bloomington1994. 
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 مقالات

 ن، اولیپایدار توسعه در( هاسمن) غيردولتی هايسازمان نقشسین، ساجو، لیلا، .نوعی، غلامح1

 .1سیویلیکا،  سازه، پایگاه بوم پایدار، انتشارات توسعه و گردشگری یالمللنیب همایش
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